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 مقالات تدوين راهنماي

جهان اسلام است که مقالات نوآورانه با تاریخ فرهنگ و تمدن در علمی مربوط به  ۀدو فصلنام «تاریخ و فرهنگ» نشریۀ
، تاریخ نگاریتاریخ علم و آموزش، جغرافیای تاریخی، تاریخهمچون ، اجتماعی-اقتصادی و موضوعات تاریخ سیاسی

پژوهشگرانی که تمایل به انتشار مقالۀ خود  رساند.چاپ میاخیر به ۀتا سدرا های اسلامی و تاریخ هنر در  سرزمین تشکیلات
 فرمایند: را رعایت ، شایسته است نکات زیردارنددر نشریه 

 

همزمان قاله م نبایدهمچنین . دنکند که پیشتر در جای دیگر منتشر نشده باشهایی را بررسی میتحریریه مقالههیئت  .1
 برای نشریه محفوظ است.آن حال بررسی باشد. بدیهی است پس از تصویب مقاله، حق چاپ در ی ای دیگرنشریهدر 

قالب ر د ،های ارزندۀ عربی و انگلیسیو بنا به تشخیص هیئت تحریریه، مقاله ی،در موارد. نشریه فارسی است زبان .2
 .هد شدمنتشر خوا ،خاص و با اعلام پیشین یهایشماره

در موارد نادر و به تشخیص متن اصلی مقاله است. شامل  صرفا  این واژگان . است 0077 همقال حداکثر شمار واژگان .3
  .خواهد شدارزیابی  ،های خارج از این تعدادتحریریه، مقاله

ار حداکثر شم. استها به دو زبان فارسی و انگلیسی و یافتههدف پژوهش، پرسش اصلی، روش  چکیدۀ مقاله شامل .4
 کلیدواژه است. 6ـ4 ها بینشمار کلیدواژه وواژه  187چکیده واژگان 

شود نویسندگان الزامی است. پیشنهاد می ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،1«دستور خط فارسی»رعایت  .0
 «پاکنویس»و یا افزونۀ  «ویراست لایو»سامانۀ برخط  ،«ویراستیار»افزونۀ  2،«فرهنگ املایی خط فارسی»محترم از 

 ر، پرداخت هزینۀ بیشتخیر جدی در چاپأت موجبتواند های نگارشی پیشنهادی میاستفاده کنند. عدم رعایت شیوه
 .و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود

 آزاد است. هار و ویرایش علمی و ادبی مقالهنشریه در اصلاح، اختصا .6
 های ارسالی، در نخستین مرحله توسطهرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی مقالهجهت پیشگیری از  .0

 صلیا کند که میزان مشابهت کلی متنشود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میبررسی می 3«سمیم» یابمشابه
یسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به شود نوتوصیه می درصد باشد. 10 با آثار انتشاریافتۀ پیشین حداکثر

 ند.کنفوق، هرگونه مشابهت متن خود را بررسی  ۀسامان

                                                           
1 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
2 http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf  
3 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  
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 ، استفاده شود.4رسانی، تولیدشده توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»کند از قلم استاندارد نشریه توصیه می .8
 کند.فنی ایجاد می اشکالهای اثر در فرایند تولید و فراداده« IR»های فاقد پیشوند قلم

 تنظیم شود.پایانی  منابعو  نوشتپا و به روش مطابق با نظام شیکاگو ،مقاله ارجاعات .9
قابل مطالعه  6این صفحه در. توضیحات بیشتر است IJMES»5» جدولراهنمای  بر پایۀ، این نشریهگردانی در نویسه .17

واهد کرد و سپاری خشده را بروننشریه مقالات پذیرفته .شود گردانینویسه دقیقا   مقاله باید تمام منابع پایانی .است
 است. هگردانی بر عهدۀ نویسندهزینۀ نویسه

 

یه: شیوۀ ارجاعی  «منابع-پانوشت»نظام شیکاگو  نشر

نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتابشناختی آثار را در « منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون. اضافه کندمنابع پایانی 

 پانوشتاجزای اصلی در ساختار  .1
a. با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
b. تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایلکلان نام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .شمارۀ صفحۀ ارجاعی درج شود 

  منابعساختار اجزای اصلی در  .2
a. شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
b. صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
c.  نویسی شود؛)مانند کتاب( مایل کلاننام آثار 
d. نام آثار خرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛ 
e. .مشخصات ناشر و سال نشر درج شود 

 .شودآغاز  نواز نباید هر صفحه  هایپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .3
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( همۀ اعداد توک )=بالانویسی .4

                                                           
4 http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip  
5 https://www.cambridge.org/core/services/aop-file-manager/file/57d83390f6ea5a022234b400/TransChart.pdf  
6 https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/information/author-

resources/ijmes-translation-and-transliteration-guide  
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 کتاب:

 :12، زبانغرب انگلیسی مطالعات اسلامی دراسعدی،  پانوشت. 
 1381. تهران: سمت، زبانمطالعات اسلامی در غرب انگلیسیاسعدی، مرتضی.  :منابع. 
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 .238-223(: 1399)بهار و تابستان  174، ش. 02
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 :ابن بابک»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامیآذرنوش،  پانوشت.» 
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 .1303مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

 :فصلی از کتاب

 Footnote: Kennedy, “The Coming of Islam to Bukhara”, in Living Islamic History. 

 Bibliography: Kennedy, Hugh. “The Coming of Islam to Bukhara”. In Living Islamic 

History: Studies in Honour of Professor Carole Hillenband, edited by Yasir Suleiman, 

77-91. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 
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Abstract: 

The Islamic town of Jizd, covering an area of approximately 45.5 hectares, is located 12 kilometers away from the city of 

Rushtkhār. According to resources and texts from the Islamic era, the town was of great importance during 5 th-8th 

centuries A.H./ 11th-14th centuries A.D., until it was eventually abandoned as a result of earthquake.  

Information about the town of Jizd is scarce. Therefore, the town was systematically studied in the summer of A.S. 

1400/ A.D. 2021, given its significance during the Islamic Middle Ages. The study aims at introducing and classifying 

the pottery obtained from this area, as well as answering the following questions: Which types of Islamic pottery are 

identifiable in the town of Jizd? And to which time period are the clay findings dated? The study employs a descriptive-

analytical approach and is based on data gathered from library and field studies. The results indicate that clay findings 

form this site can be classified in two main groups: glazed and unglazed. Comparative studies on the clay finding prove 

that the history of habitation in the area dates back to 4th century A.H. / 10th century A.D. Considering the presence of 

Celadon pottery, pseudo-Celadon pottery, and a few pieces resembling Kūbāchī indigo blue, it seems that the area was 

inhabited limitedly up until around  9th-10th centuries A.H./15th-16th centuries A.D. 

Keywords: Khorasan, Rushtkhār, Jizd area, pottery 
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 بیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، خراسان رضوی، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشکده اد /زهرا دهنویی

 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران /فاطمه افشار

یم عطار  نیشابور، خراسان رضوی، ایراندانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  /مر

 دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، خراسان رضوی، ایران /سوسن موذن

 چکیده
دورۀ بها ووجهه بهه منهابم و متهون  .کیلومتری شههر رشهتاوار اهرار دارد 21 هکتار، در 5/55وسعتی حدود با  ،جیزداسلامی شهر 

اطلاعهات  .، سهرانجام درنتیجهه زلزلهه متهروه شهده اسهتهجری دارای اهمیت بسیار بهوده 8-5در ارون اسلامی، این شهر که 
 2511، شههر جیهزد در وابسهتان یبا ووجه به اهمیت این محوطه در ارون میانی اسهلامپیرامون این شهر بسیار محدود است؛ لذا 

ایهن آمهده از ایهن محوطهه اسهت. دستههای ببندی سفالمعرفی و دسته ،این پژوهش هدف ازبررسی روشمند ارار گرفت.  مورد
شناسهایی اسهت  های اسلامی در شههر جیهزد اابه سفال یک از انواع ها پاسخ دهد که کدامپژوهش درصدد است به این پرسش

وحلیلهی و بهر -در ایهن پهژوهش، ووصهیفی روش وحقیقشوند  گذاری میهای سفالی موردمطالعه در کدام بازه زمانی واریخیافته
های سفالی این محوطه، در ای و میدانی است. نتایج پژوهش فوق نشان داد که یافتههای حاص  از مطالعات کتاباانهاساس یافته

سهابقه سهکونت در ، ههای محوطههسهفال ایات مقایسههمطالعهگیرند و بر اسهاس دار ارار میدو گروه اصلی بدون لعاب و لعاب
بدل سهلادون و ننهد اطعهه مشهکوه بهه سهفال  ،سلادونگونه های سفالگردد و با ووجه به وجود هجری برمی 4محوطه به ارن 

 صورت محدود مسکونی بوده است.ههجری ب 21-9  محوطه وا حدود ارنرسد که نظر می به ،کوبانه نوع آبی نیلی
 جیزد، سفال. ۀخراسان، رشتاوار، محوط :هاکلیدواژه
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 قدمهم

کیلومتری شهر رشتاوار ارار دارد، از شهرهای مهه  دورۀ اسهلامی اسهت، کهه بها  21جیزد، که در  ۀمحوط
مسکونی بوده و جزء ولایت خهواف  هجری 8وا  5ووجه به آنچه در منابم و متون دورۀ اسلامی آمده، از ارن 

ورین در ادیمی. بوده است دارای ارگ مرکزی، حصار، برج و بارو و خندقشده است. این شهر محسوب می
، زوزن و خواف ازجمله ده شهر عمده خراسان و جهزء ناحیهه نیشهابور معجم البلدانمتون جغرافیایی مانند 

فصیح به نق  از مقدسهی، خهواف و زاوه و سهنجان را در محهدودۀ ربهم نیشهابور، و  1آمده است.حساب به
   3خرگرد و فرگرد را در محدودۀ ربم هرات آورده است.

های ناستین هجری از مراکز علمی بزرگ و پررونهق بهوده لازم به ذکر است که زوزن و خواف در سده
های هرات، اهستان، نیشابور و در الب خراسهان است. ارارگیری این دو شهر در مواعیت اروباطی بین حوزه

 5د.بزرگ آن زمان موجب اهمیت این دو شهر شده بو
های اطراف آن هنوز از زلزله هجهوم ننگیهز آرام اند که شهر زاوه و اریهدهدر ذکر وااعه زلزله جیزد آور  

که بیماری وبا جان هزاران ون از اهالی جیزد را گرفت. به روایت  فصیح خهوافی، شههر جیهزد در  نشده بود
ۀ حوطهشهایان ذکهر اسهت م 5منهدم و متهروه شهده اسهت. ای بزرگ و ویرانگرواسطۀ زلزلهق به737سال 

ۀ حوطمبا ووجه به اهمیت بنابراین  6در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 2351در سال  جیزد،اسلامی 
 2511جیزد در ارون میانی اسلامی و کمبود اطلاعات پیرامون این شهر اسلامی، این محوطهه در وابسهتان 

آمهده از ایهن ستدهای بهبندی سفالهدف از این پژوهش معرفی و دستهبررسی روشمند ارار گرفت.  مورد
های اسلامی هایی از سفالها پاسخ دهد که نه گونهمحوطه است. این پژوهش درصدد است به این پرسش

-گهذاری مهیزمهانی وهاریخ ۀازهای سفالی موردمطالعه در کدام بشناسایی است  یافته در شهر جیزد ااب 

 شوند 

 پیشینه پژوهش

دهاهدا، جیهزه بهه  نامه لغتکنند. در ، جیزه و دیج نیز یاد میهای جیججیزد با نام ۀمردم منطقه، از محوط

                                                 
 .441، ورجمۀ علی نقی منزوی، معجم البلدان. حموی، 1
 .51، مجمل فصیحی. فصیح خوافی، 3
 .251، جغرافیای تاریخی ولایت زاوه. خسروی، 5
 .51، مجمل فصیحیفصیح خوافی، . 5
 .گزارش ثبت شهر باستانی جیج. ووحیدی، 6
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  در رابطهه بها 7ای که برای یک روز به مسافران بدهند وعبیهر شهده اسهت.معنی ناحیه، شربتی از آب و ووشه
و  حیدریه تربهتجغرافیای شهرستان ووان به کتاب دربارۀ منطقه موردمطالعه می های صورت گرفتهپژوهش

اثهر  جغرافیای تاریخی و گردشگری شهرستان رشتخوارو کتاب  غلامرضا اویدل و همکارانشاثر  رشتخوار
اشهاره  از رحمان پهور کتاب جغرافیای طبیعی، انسانی و اقتصادی شهرستان رشتخوار پور و همچنینرحمان

ت دیگر از  مطالعا 1جیزد پرداخته شده است. ۀبه معرفی محوط، صورت ماتصرها بهکرد، که در این کتاب
، اثر هاش  جنگی است رشتخوار معرفی آثار باستانی شهرصورت گرفته در رابطه با منطقه رشتاوار، کتاب 

گزارش بررسی و ووان به همچنین می 9جیزد و مواعیت آن اشاره کرده است. ۀکه به شکلی ماتصر به محوط
که از جنهوب وها باهش مرکهزی  ووسط جواد زنگنه اشاره کرد، شناختی شهرستان رشتخوارشناسایی باستان

 21شناسی ارار داده اسهت.بررسی باستان ، موردباستانی منظور حفاظت از عرصه و حری  آثارشهرستان را به
اش به بررسی و وحلی  استقرارهای دورۀ پیش از واریخ رشتاوار، به کمک نامهجواد زنگنه همچنین در پایان

اش کتیبهه خهط نامههزهره حسینی رشتاوار، در پایهان 22ست.( پرداخته اGISسیست  اطلاعات جغرافیایی )
اش نامههناصر آزاد نیهز در پایهان 21شناسی ارار داده است.ثلث مسجد جامم رشتاوار را موردمطالعه زیبایی

، به وهیه نقشه از مسهیر راه و آبهراه رشهتاوار برداری هوایی با پهباد جهت تهی  نقش  توپوگرافینقش با عنوان 
های صورت گرفته پیرامون شهر اسلامی جیزد، بسیار انده و در حهد کلی، پژوهشطوربه 23ه است.پرداخت

بررسهی وهاریای و »کامیاب و فلاح مهنه بها عنهوان  ۀووان به نکیده مقالمعرفی محوطه است؛ ازجمله می
ههای بهدون فالای بهه معرفهی سهنگارندگان نیز در مقاله 25اشاره کرد.« شناختی شهر جیزد رشتاوارباستان

 ۀباوجود اهمیت شهر واریای محوطبنابراین  25اند.لعاب با نقش کنده و نقش افزوده محوطه جیزد پرداخته
ها و اطلاعات پیرامون ایهن محوطهه بسهیار محهدود اسهت و همهین جیزد در ارون میانی اسلامی، پژوهش

 بها بررسهی روشهمند  مسئله موجب انجام پهژوهش حاضهر شهد. در ایهن مقالهه سهعی بهر آن شهده اسهت

                                                 
 .6، دهخدا نام لغت. دهادا، 7
جغرافیهای تهاریخی و گردشهگری  پهور،رحمهان ؛: ب  انضمام شهرستان رشهتخوار و مه  ولا حیدری تربتجغرافیای شهرستان نیا، . اویدل، رحیمی و محسن1

 .قتصادی شهرستان رشتخوارجغرافیای طبیعی، انسانی و اپور، ؛ رحمانشهرستان رشتخوار
 . رشتخوار در مسیر توسع  پایدار. جنگی، 9

 .شناسی شهرستان رشتخواربررسی باستان . زنگنه ابراهیمی،21
 .(GISبررسی و تحلیل استقرارهای دوره پیش از تاریخ رشتخوار ب  کمک سیستم اطلاعا  جغرافیایی ). زنگنه ابراهیمی، 22
 . خط ثلث در کتیب  مسجد جامع رشتخوار )دورۀ خوارزمشاهیان( یشناسزیبایی، . حسینی رشتاوار21
 .برداری هوایی با پهباد جهت تهی  نقش  توپوگرافی )مطالع  موردی: مسیر راه و مسیر آبراه(، نقش . آزاد23
 .95 ،«رشتاوار جیزدشناختی شهر بررسی واریای و باستان»، . کامیاب و فلاح مهنه25
 .27-2، «های نقش کنده و نقش افزوده محوطه اسلامی جیزد شهرستان رشتاواررفی سفالمع». مسجدی و ابراهیمی،25
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 جیزد پرداخته شود. ۀآمده از محوطدستهای بهشناسی سفالشناسی به معرفی و گونهباستان

 معرفی محوطه

ههای جنهوبی کیلومتری شهر رشتاوار، در دامنه وپهه 21حیدریه و کیلومتری شهر وربت 61شهر جیزد، در 
ور، شهر جیزد در شهرستان رشتاوار ارار گرفته روستای اکبرآباد ارار دارد. طبق وقسیمات سیاسی فعلی کش

هکتار دارد و در متهون وهاریای متعلهق بهه  4555باستانی جیزد، وسعتی در حدود  شهر(. 4)وصویر است 
رفته است. منابم اسلامی بهه رونهق شههر جیهزد در شمار می ارون میانه اسلام، از اصبات ولایت خواف به

حالی است که اطلاعات پیرامون این محوطه، بسیار نهانیز ر ند، این داهجری امری اشاره کرده 8-5ارون 
 شناسی ارار گرفت.بررسی روشمند باستان است؛ بنابراین با ووجه به اهمیت موضوع، شهر جیزد مورد

 
 
 
 
 
 
 
 

 مواعیت جغرافیایی رشتاوار در استان خراسان رضوی -9تصویر 

 نحوه انجام بررسی

های ماتلف محوطه، سطح آمده از اسمتدستهای بهور دادهو وحلی  آسانباهدف سهولت انجام بررسی 
های هوایی، اساس عکس ( و نند باش فرعی وقسی  شد. بر2جیزد به نهار باش اصلی )وصویر ۀمحوط

ههای جنوب شرق است و شک  خطی آن، بهه دلیه  جریهان-غربشهر جیزد، شهری خطی با جهت شمال
سهازی بهرای ثبهت و مسهتند لیمی، در نند ناحیه دنار گسست شده اسهت.های جوی، اافصلی و فعالیت

هها بهود؛ درنتیجهه بندی سطح محوطه و کدگذاری ههر یهک از مربهمها، نیاز به شبکهصحیح و علمی یافته
ور و جداگانه در کشی آسانسطح محوطه به نهار ناحیه اصلی و نندین زیرگروه، امکان جدول بندیوقسی 

مترمربهم( وقسهی  و  211متر ) 21*21های پذیر ساخت. ومام سطح هر زیرگروه، به خانهکانهر باش را ام
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 (.3)وصویر ها ثبت و عکاسی گردید های این خانهکشی شد و یافتههای نوبی جدولبا کمک نخ و میخ
 

 
 
 
 
 
 

 
 (Google earthاساس  جیزد )عکس از نگارندگان بر ۀبندی نهارگانه نواحی محوطوقسی  -2تصویر 

 
 
 
 
 
 

  (2511برداری )نگارندگان، متر برای نمونه 21*21های سازی و نخ کشی جهت مربمآماده -3تصویر

 های محوطهبندی سفالطبقه

بندی گردد. شناسی و طبقههای سفالی، گونهگذاری نسبی به کمک سفال، لازم است دادهجهت انجام واریخ
های بدون دار و سفالهای لعابجیزد به دو گروه کلی سفال ۀمحوطشده از بررسی روشمند های ثبتسفال

های بدون اطعه مربوط به سفال 55513دار و اطعه متعلق به سفال لعاب 55751که  اندلعاب وقسی  شده
 لعاب است که در ادامه به معرفی هر گروه پرداخته خواهد شد. 

 های بدون لعابسفال

های بدون لعاب است که این دسهته جیزد، سفال ۀآمده از محوطدستهای بهورین گونه سفالیکی از فراوان
های با نقش کنهده، سهفال بها وهزیین های ساده، سفالخمیره ناودی و ارمز دارد و شام  سفال ها،از سفال
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 ههای بها وهزیینکنده و سفال-افزوده، سفال استامپی، سفال ورکیبی استامپی–افزوده، سفال ورکیبی نقش کنده
های با نقش کنده و نقش افزوده از فراوانی بیشتری برخوردار است. در ادامهه االبی است. در این میان سفال

 شود.های بدون لعاب محوطه جیزد پرداخته میبه معرفی سفال

 سفال با نقش کنده

 ایجهاد ها دارای خمیره ناودی و ارمز هستند و نقوش در اسمت بدنه )شک (، گردن و لبه ظروفاین سفال
ای با وصاویری از کوه، درختهان و های با نقش کنده منظرهاست. اشکال ایجادشده متنوع و شام  سفال شده

های با نقهوش کنهده دوایهر متحهدالمرکز و ای؛ سفالهای با نقش کنده زیگزاگ یا شانهنقوش گیاهی؛ سفال
 راه نقههش کنههده مههواج ای افقههی بههه همهههههای بهها نقههش کنههده شههانهنقههش کنههده ریلههی ماننههد؛ سههفال

های با نقش کنده ایجادشده بها ابهزاری مثلثهی شهک  و وهزیین کنهده ای و نقوش حصیری مانند؛ سفالشانه
ای به همراه نقش کنده های با نقش کنده مارپیچ شانهای؛ سفالهای با نقش کنده جناغی شانهنواری؛ سفال

ههای بها نقهش کنهده مراه نقش کنده مواج؛ سهفالای افقی به ههای با نقش کنده شانهخطی عمودی؛ سفال
های بها نقهش سفال ای؛ سفال با نقش کنده ریلی و نقش کنده اریب؛ای افقی؛ سفال با نقش کنده دایرهشانه

بهه شهک   های با نقهش کنهده و افهزوده کهه غالبها  کنده مارپیچ دره  به همراه نوارهای عمودی کنده؛ سفال
اند؛ سفال با نقش کنده شده ای ایجادای که با ابزار شانهبا نقش کنده ضربههای درپوش دیگ هستند؛ سفال

وسیله ابزاری با نهوه هایی در مرکز هر خانه یا شبکه؛ سفال با نقش کنده لوزی شک  که بهحصیری با حفره
 است.شده  ها ایجادلوزی شک  طرح

 
 
 
 
 
 
 

 (4400نگارندگان، جیزد ) ۀهای با نقش کنده محوطنمونه سفال -5تصویر 
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 سفال استامپی

زده است. استفاده از روش استامپ بهرای  استامپی یا مهر های دورۀ اسلامی، سفالیکی دیگر از انواع سفال
 ۀههای اسهتامپی محوطهسهفال 26استفاده بوده است. ها حداا  از دورۀ اشکانی و ساسانی موردوزیین سفال

العه  ۀهای این نوع سفال از محوط(. نمونه5سی هستند )وصویر های هندجیزد دارای خمیره ناودی و طرح
گهزارش شهده  29(1و شهر کهن جیرفت )وصهویر  21(7بیشاپور فارس )وصویر  27(،6سنگ کرمان )وصویر 

 11است. نقوش ذکرشده در این روش شام  نقوش پرندگان، دوایر، نام سازنده، دوایر فشرده ریز است.
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2511جیزد )نگارندگان،  ۀآمده از محوطدستهایی با نقوش استامپی، بهفالس -5تصویر

 

                                                 
 «.زده عصر سلجواینظری اجمالی بر سفال االب»، . دژم خوی26
 «. های دوران اسلامی محوطه العه سنگ؛ شهر ادی  سیرجانشناختی سفالمطالعه باستان». امیر حاجیلو و صدیقیان، 27
 «.اسلامی بیشاپور-های ساسانیشناسی سفالطبقه بندی و گونه»پرو خادمی ندوشن، امیری، موسوی کوه. 21
 «. های دوران اسلامی شهر کهن جیرفتسفالینه»نوبک، . 29
 . همو.11
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 (5: وصویر 2399سفال استامپی العه سنگ کرمان )امیرحاجیلو و صدیقیان،  -6تصویر
 
 
 
 
 
 
 

    
 سفال با نقش استامپی از دورۀ اسلامی بیشاپور -7تصویر 

 (13: وصویر 2392 )امیری، موسوی کوهپر و خادمی ندوشن، 
 (29: وصویر 2392شهر کهن جیرفت )نوبک،  ۀسفال با نقش استامپی، محوط -8تصویر 

 سفال ساده با نقش افزوده

 ههای بها نقهشهای ساده دورۀ اسلامی، وزیین به روش افزوده است. سهفالین سفالیهای وزیکی از وکنیک
های انگهوری شهک  هایی است که طرحگروه سفال ووان وقسی  کرد. یکافزوده جیزد را به دو گروه کلی می

های کونکی را نسبانده و بها خشک شده و اب  از پات، وکهرسد بعدازاینکه سفال نیمهنظر می دارند و به
 دسهت آمهد. دسهتۀ دوم  اطعهه از ایهن نمونهه بهه 2اند، و وعهداد ابزاری آن را به شک  دو دایره دره  درآورده
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سنگ -های مهرهای دورۀ مسها بسیار شبیه طرحهای آنیینات هندسی دارند و طرحهایی است که وزنمونه
ای، افقهی، مهواج، های متنهوع و ورکیبهی از نقهوش کنهده شهانهها اغلب طرحو عصر مفرغ است. این نمونه

بهوور ای ماننهد کای با نقشی شبیه پرندههای جالب این گروه، نمونهحصیری و مارپیچ دره  دارند؛ از نمونه
شهود. از هایی به شک  گ  نیز دیده می(. اگرنه این نقوش اغلب هندسی هستند، اما نمونه1است )وصویر 

عدد طرح انگوری،  2ای دارد، عدد وزیین ابه 20دست آمد، که  نمونه به 22ها درمجموع این گروه از سفال
ه جیزد از اروه، نیشابور و ری گزارش های مشابنمونهعدد طرحی شبیه گ  و یک نمونه طرح حیوانی دارد.  2

 12(.40 شده است )وصویر
 
 
 
 
 
 
 

 آمده از بررسی جیزد دستای با شک  هندسی و پرنده، بهدو اطعه سفال با نقش افزوده ابه -9تصویر
 (2511)نگارندگان، 

 
 
 
 
 
 
 

 های العه کوه ااین از اواسط دورۀ اسلامی وزیین افزوده بر سفال -01تصویر
 (1: جدول 2511ی مقدم و دیگران، )انور

                                                 
 «. های دوران اسلامی دشت اروه استان کردستانبررسی و مطالعه سفال». شریفی و زارعی، 12
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 سفال قالبی

های آنهان شهام  اشهکال هندسهی، مایهههای وزیینی برجسهته هسهتند و نقهشهای االبی دارای طرحسفال
ها از نیشابور، ری، استار، ساوه، شهوش، های مشابه این سفالحیوانی، گیاهی، ورکیبی و کتیبه است. نمونه

این نوع سهفال را بها  11.(22آمده است )وصویر  دست و بیشاپور فارس به زلف آباد فراهان، انداجین همدان
نسهباندند و کردند. برای این کار گ  را با فشار دست به بدنهه االهب میاالب مجزا ایجاد می 3وا  1کمک 

گرفت و پس از جدا کردن ظرف از االهب و خشهک شهدن ظهرف ورویب گ ، طرح االب را به خود میاینبه
پاتند. این وکنیک از دورۀ اشکانی و برای شهک  دادن بهه برخهی اشهکال ظهروف ا درون کوره میگلی آن ر

منظور وقلید از آثار فلهزی، گچهی و همچنهین برخی معتقدند این وکنیک به 13دار نیز رایج بوده است.لعاب
ین وکنیهک از ا 15استفاده ارار گرفته است. احیای خاطرات و فرهنگ ساسانی در دورۀ اسلامی حفظ و مورد

 15ووجه بوده و در دورۀ ایلاانی نیز رواج داشته است. ویژه در دورۀ سلجوای موردصدر اسلام و به
در محوطه شهر کهن جیرفت نقوش االبی شام  مهوارد گونهاگونی بهوده اسهت. یکهی از مهوارد، خهط 

ایی بهرای صهاحب اثهر های کوفی و نسخ بر روی لبه و به شک  نوارهای باریک و پهن با مضامین دعنوشته
العهزو الاابهال والدولهه »و یها « السعاده و السلامه و البقا و العز لصهاحبه»کاررفته، به است. ازجمله ادعیه

های هندسهی، گیهاهی، جهانوری ماننهد عقهاب، کبهوور، مایهاست. نقوش دیگر عباروند از: نقش« لصاحبه
 ههای اهالبی نقهوش وزیینهی سهفال 16ت.س، کبک، شیر، گراز، سگ و همچنهین نقهوش اسهلیمی اسهوطاو

ند از: نقوش هندسی، اسلیمی، جانوری )خرگهوش( و کتیبهه )وصهویر اجیزد عبارت ۀآمده از محوطدستبه
21.) 

 
 
 

 (2511آمده از بررسی جیزد )نگارندگان، دستدو اطعه سفال االبی با بقایای کتیبه، به-00تصویر
 

                                                 
زده ههای االهبپژوهشی در سفالینه»نعمتی، شراهی و صدرائی، ؛ 471-460، از ابتدای نوسنگی تا عصر حاضرسفال و سفالگری در ایران، کامباش فرد، . 11

؛ «های محوطه انهداجین دشهت همهدان در ادوار سهلجوای و ایلاهانیشناسی سفالبررسی و وحلی  گونه»؛ محمدی و رضائی، 215، «محوطه زلف آباد فراهان
 «. های فص  نه  کاوشاسلامی بیشاپور، مطالعه موردی: سفال-های ساسانیشناسی سفالطبقه بندی و گونه»، امیری، موسوی کوهپرو خادمی ندوشن

 .216-215 ،«های االب زده محوطه زلف آباد فراهانپژوهشی در سفالینه»نعمتی، شراهی و صدرائی،   13
 .471-460، سفال و سفالگری در ایران، از ابتدای نوسنگی تا عصر حاضرکامباش فرد، . 15
 .99-97، «های محوطه انداجین دشت همدان در ادوار سلجوای و ایلاانیشناسی سفالبررسی و وحلی  گونه»محمدی و رضائی، . 15
 .15-16، «های دوران اسلامی شهر کهن جیرفتسفالینه»نوبک، . 16
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 بیشاپور ۀدورۀ اسلامی محوط سفال با نقش االبی از -01تصویر
 (15: وصویر 2392)امیری، موسوی کوهپر و خادمی ندوشن،  

 کاری شده با لعابسفال بدون لعاب ترصیع

کاری شده است. در این روش وزیین، های ورصیمهای بدون لعاب دورۀ اسلامی، سفالنوع دیگری از سفال
اهالبی یها اسهتامپی را بها اسهتفاده از لعهاب وهزیین شده به روش نقش کنده یا باش کونکی از سفال وزیین

(. 23ها گهزارش گردیهد )وصهویرصورت محهدود در بهین یافتههجیزد این نوع سفال به ۀکردند. از محوطمی
متعلهق بهه  ههاهای با این شیوه وزیین از کهندژ نیشابور یافت شده است، احتمالا  این سفالکه سفال ازآنجا
(، سفال با این نوع از وزیین از محوطه العه 25)وصویر  17ه بر کهندژ نیشابورهجری است. علاو 7-5ارون 

 نیز گزارش شده است. 19های میره و روان وپه( و اروه همدان )محوطه 11کوه ااین
 

 
 
 
 

 
 (2511جیزد  )نگارندگان،  ۀکاری شده از محوطدو اطعه سفال با وزیینی ورصیم -03تصویر 

                                                 
27. Rante and Collinet, Nishapur Revisited, stratigraphy and ceramics of the Qohandez.  

 «.های نقش افزوده العه کوه ااینگونه شناسی سفال»انوری مقدم، فرجامی ومحمودی نسب، . 11
 «.های دوران اسلامی دشت اروه استان کردستانبررسی و مطالعه سفال»شریفی و زارعی،. 19
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 ( Rante and Collient, 2013: Fig 107سفال ورصیم شده از کهندژ نیشابور ) طعاتا -01تصویر 

 دارهای لعابسفال

شود های با لعاب فلزی را شام  میای( وا سفالهای با لعاب گلی )گلابهاین دسته، انواع گوناگونی از سفال
فقهدان دار، لعهاب ههایووجهه در مجموعهۀ سهفالکه هر یک دارای نند زیرگهروه اسهت. از نکهات جالهب

 ها است. نینی در این دسته از سفال های مینایی و سفال آبی سفیدسفال
 

 رنگدار تکسفال لعاب

اسهلامی اسهت، کهه  ۀدار دوروهرین نهوع سهفال لعهابورین و فهراوانرنگ(، سادهدار ساده )وکسفال لعاب
ای بسهیار مقبهول در همهه وها گونههاحتمالا  علاوه بر سادگی وولید، سرعت عم  در وهیهه آن، موجهب شهد 

ای، بهه ههزاره پهنج  ق.م. در رنگ الیایی فیروزهدار وکهای اسلامی باشد. سابقه وولید سفال لعابمحوطه
اشهکانی اسهت.  ۀهای ودفینی دورورین کاربرد آن وولید وابوتو در ایران شاخص 31گردد،النهرین بازمیبین

استفاده گسترده از این وکنیهک را  32سبز همچنان ادامه داشت.-آبی رنگهای وکساسانی نیز سفال ۀدر دور
 31(. 25سلجوای و خوارزمشاهی دید )وصویر  ۀووان در دورمی

 33ووان شوش، آم ، نیشهابور، سهمراند، باهارا و افراسهیاب را نهام بهرد.می هااز مراکز وولید این سفال
                                                 

 .270، فن و هنر سفالگری. ووحیدی، 31
 .456،فال و سفالگری در ایران، از ابتدای نوسنگی تا عصر حاضرسکامباش فرد، ؛ 271، فن و هنر سفالگریحیدی، وو. 32
 .260، فن و هنر سفالگریحیدی، وو. 31
 . همو.33
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ای، سهبز، ای، اههوهرنگ فیهروزهند از: وکاارتجیزد عب ۀآمده از بررسی محوطدسترنگ بههای وکسفال
 (. 26ای است )وصویر های فیروزهلاجوردی و سفید که بیشترین وعداد متعلق به سفال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انداجین همدان ۀرنگ سلجوای و ایلاانی از محوطهای وکسفال -05تصویر
 (5: وصویر 2511)محمدی و رضائی،  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
جیزد  ۀآمده از محوطدستای، سبز و لاجوردی بهای، اهوهرنگ فیروزههای با لعاب یکسفال انواع -94تصویر 

 (4400)نگارندگان، 
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 ای(های گلابهرنگ و چندرنگ )سفالسفال لعاب گلی یک

هایی است که سطح سفال با گلابه و اسلیپ رایهق پوشهانده شهده و سهپس ها، شام  سفالاین دسته از داده
است )وصهویر شده است. از مراکز اصلی وولید این سفال، خراسان و ماوراءالنهر بوده  ن ایجادنقوش روی آ

هها (، و نقهوش آن21 و 29دست آمهد )وصهویر  ای بهجیزد سفال گلابه ۀدر بررسی روشمند محوط 35 (.27
ارمهز، رنهگ زرد یها  ای ویره بر زمینهههای سیاه یا اهوهشام : نقش دایره، خطوط یا ورکیبی از هر دو به رنگ

سفید بر زمینه ارمز، رنگ سیاه بر زمینه سفید است. در مواردی نیز از ورکیب دو رنگ یا بیشتر استفاده شهده 
 است.
 
 
 
 
 
 

 هجری 5سفال با لعاب گلی نندرنگ از نیشابور، سدۀ  -07تصویر
 (Watson, 2004:243 Cat, Gg1) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 (2511آمده از جیزد )نگارندگان، دستلی بهسفال با نقاشی رو لعاب گ -08تصویر 
 (2511آمده از جیزد )نگارندگان، دستسفال با نقاشی روی لعاب گلی سفید به -09تصویر 

                                                 
34. Watson, Ceramics from Islamic Lands, Thames & Hudson Ltd, London. Whitehouse, D., Ceramics XIII, the Early Islamic 
Period, - 7th– 11th Centuries, In, 205. 
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 نیشابور(-سفال کتیبه دار بر لعاب سفید گلی )سامانی

ان رایهج این نوع سفال در ناحیه شمال شرق ایران و افغانستان و به عباروی در ناحیه وحت حکومهت سهامانی
شود. از مراکهز یادشهده جههت وولیهد ایهن نهوع سهفال از رو به نام سامانی نیز شناخته میاینبوده است و از

 اند.برده و نیشابور نام35شهرهایی همچون سیرجان، لشکری بازار، بامیان 
ایجهاد شهد وها بسهتری جههت گونه سفال ابتدا ظرف با گلابه سفید یا ناودی آغشته میبرای وولید این 

شهد ای داده میکردند و در مرحله پایانی به ظرف لعاب شیشهنقش آماده گردد. پس از آن نقش را ایجاد می
شود، امها شناسان این نوع سفال به نام سبک نیشابور شناخته میاگرنه در بین باستان 36وا نقش ثابت بماند.

ها دارای خط کوفی بهه رنهگ این سفال 37.مورد مح  اصلی وولید آن محتاط بود گروبه معتقد است باید در
 ۀ(. در طی بررسی در سهطح محوطه12و  11ای ویره هستند که به علت منگنز است )وصاویر سیاه و یا اهوه

وهوان نوشهته  ای کهه بهه(، اما متأسفانه اطعه11دست آمد )وصویر  جیزد نندین اطعه شکسته از این نوع به
   ت نشد.طور کام  خواند، یافروی آن را به

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 (66: وصویر 71: 2315سفال موسوم به نوع سامانی یا نیشابور )گروبه،  -11تصویر 

 

 

                                                 
 «.بهار، همدان-زینوآباد ۀهای دوران اسلامی محوطمعرفی و وحلی  سفال»محمدی و شعبانی، . 35

36. Jenkins, “Islamic Pottery: A Brief History”: The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 40, no. 4, 11.   
Fehervari, Ceramics of the Islamic world, 50. 

 .569، ال و سفالگری در ایران، از ابتدای نوسنگی تا عصر حاضرسفکامباش فرد، 
 .71 حائری، فرناز ورجمۀ ،اسلامی سفال . گروبه.37
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 آمده از شهر بلقیس دستای بر زمینه گلی ناودی سبک نیشابور بهسفال با کتیبه اهوه -10تصویر
 (23: شک  2395)زارعی، عامریان نیک گفتار، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2511آمده از جیزد )نگارندگان، دستسامانی به-های نوع نیشابورطعاوی از سفالا -11تصویر 

 فامهای زرینسفال

حسهاب آورد. واژه های جههان اسهلام بههورین و یکی از زیباورین سفالفام را معروفشاید بتوان سفال زرین
آمیهز و فام فراینهدی ابههامزرینفام بیانگر درخشش فلزی است که بازوابی رنگارنگ دارد. وولید لعاب زرین

فام زیادی های زرینپیچیده دارد. در مصر بعد از ارون اولیه اسلامی به دلی  ثروت حکومت عباسی، کاشی
هجهری در زمهان حکومهت  5سهپس در اهرن  31در سامرا وولید و ازآنجا به ایروان در وونس فرسهتاده شهد.

الدین ایهوبی بهه م به مصر منتق  شد. پس از حمله صلاحفاهای زرینفاطمیان دوباره وولید ظروف و کاشی

                                                 
38 .Carboni and Masuya, Persian tiles, 2. 
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فام خهارج از مصهر و در سهوریه و ایهران هسهتی . هجری، دوباره شاهد ساخت سفال زرین 5مصر در ارن 
طور ناگهانی در ایهران شهروع شهد کهه یهک ووجیهه بهرای آن ورود هجری به 6فام از اواخر ارن لعاب زرین

 39درستی وأیید نماید.وواند آن را بههای مصری و ایرانی میطرحصنعتگران مصری است و مقایسه 
کهدام شوند، هیچکار گرفته می فام و نه نوع ظروف سفالینی که بهواوسون معتقد است که نه شیوه زرین 

بهوکلر  51از ابداعات ایرانیان نبوده بلکه هنرمندان ایرانی هر دو را به سطح جدیدی از وکام  هنری رساندند.
میلادی نشان  2931شناسی در ری در سال دانند. وحقیقات باستانمی فام را مصرماروین مراکز اولیه زرینو 

 52شده با لعاب الم و وزیین طلایی یها لاجهوردی در ایهن محوطهه رایهج بهوده اسهت.داد که ظروف ساخته
 51فام آشنایی داشتند.های زرینهای شهر سامره نشان داد که سفالگران این شهر با ساخت سفالینهکاوش

ضهلعی و خشهتی ای، ششهای ستارهووان به محراب، کاشیفام ایران میدار زریناز ناستین آثار واریخ
وکنیک ساخت این نوع سفال در  53حرم حضرت رضا)ع( و پوشش مراد حضرت معصومه)س( اشاره کرد.

کردنهد. اگرنهه رب غنی کدر استفاده مهیفاطمیان مصر بود. یعنی از لعاب الم همراه با سدورۀ  ایران مشابه
 ۀاز منابعی که درزمینه 55های فاطمی بوده است.های ایرانی کمتر از نمونهشده در سفالمیزان سرب استفاده

نوشهتۀ  عهراش الجهواهر و نفهایلا الاطایه ای دارد، رسهاله فهام اهمیهت ویهژهوکنیک ساخت لعاب زرین
فهام این صورت بود که با ورکیبات زریناست. وکنیک ساخت به ابوالقاس  کاشانی و به وصحیح ایرج افشار

گیهری گاه طهی یهک آوهشدهند. آنداری که سرد شده نقاشی کرده و دوباره آن را لعاب میروی ظرف لعاب
ور و فشار کمتر که ورکیبی از منواکسید کربن بهوده، اکسهیژن داخه  اکسهید ای در دمای پایینثانویه در کوره

کهرد. نازه نند میکرونی و نامحسهوس در لعهاب رسهوب میشده و فلز خالص به شک  لایه فلزات خارج
ورکیبهات  55درخشهید.شده پس از خارج شدن از کوره و صیق  یافتن همچون طلای سرخ مهیظرف ساخته

فام از سولفات مس، نیترات نقره، کلرید طهلا و نیتهرات بیسهموت بهوده، گهاهی کربنهات مهس و ماده زرین

                                                 
کسفورد؛ آلن، 11ذاکری،  شکوه مۀورج ایرانی، فام زرین سفال واوسون، .39 ، ورجمۀ مهنهاز سفالگری در خاورمیان  از آغاز تا دوران ایلخانی در موزه آشمولین آ

 .21شایسته فر، 
Alan, Tin glaze pottery in Europe and Islamic world, 128-130. 

 .23ذاکری،  شکوه ورجمۀ ایرانی، فام زرین سفال واوسون،. 51
کسفورد. آلن، 52  .26ورجمۀ مهناز شایسته فر،  ،سفالگری در خاورمیانه از آغاز وا دوران ایلاانی در موزه آشمولین آ
 . همو.51
 .5/2115، ورجمۀ  نجف دریابندری، سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا ب  امروز.پوپ، 51

44. Pradell, Molera, Smith, Tite, “Early Islamic lustre from Egypt, Syria and Iran (10th to 13th century AD)”, 2649-2662. 
 ورجمۀ ایرانی، فام زرین سفال ؛ واوسون،26فر،  شایسته ورجمۀ مهناز ،اسلامی های کاشی ؛ پورور،357-331،  الاطای  نفایلا و الجواهر عرایلا ،. کاشانی55

 .17کری، ذا شکوه
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رفت. ورکیبات مس رنگی ارمز، مسی، طلایی یها عنهابی روشهن و ورکیبهات نقهره کار می ت نقره نیز بهکربنا
فهام را بهه سهه آورد. سفال زرینوجود می های اوس و ازحی بهرنگ زرد یا عاجی و ورکیبات بیسموت رنگ

 اند:دوره وقسی  کرده
 هجری 5-3الف: ظروف طلایی اولیه: ارن 

 هجری 5-9میانی: ارن فام ارون ب: زرین
 هجری 21-21فام دورۀ متأخّر: ارن ج: زرین

فام ارون میانی و سبک کاشهان های زرینجیزد از نوع سفال ۀآمده از محوطدستفام بههای زرینسفال
(. در نیشهابور نیهز 13شناسایی است. وزیین ایجادشده از نوع نواری و کتیبه است )وصهویر  مورد ااب  5در 

 (.15شده است )وصویر  فام گزارشی زرینهاسفال
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2511آمده از جیزد )نگارندگان، دستفام بهاطعات سفال زرین -13تصویر 

 

 

 

 

 

 
 
 

 بیشاپور، ۀفام از دورۀ اسلامی محوطنمونه سفال زرین -11تصویر 
 (19: وصویر 2392)امیری، موسوی کوهپر و خادمی ندوشن،  
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 سفال اسگرافیاتو

گردد، اما ساخت سفال با نقش کنده در گلابهه پیش از واریخ بازمی ۀه وزیین سفال با نقش کنده به دوراگرن
 7-5گونهه سهفال در اهرون شود بسیار متأخّرور است. وولید ایهنزیر لعاب که از آن با نام اسگرافیاوو یاد می

نظرههایی وجهود منشاء آن اختلافبندی و حتی طبقه در اروباط باشده است و  میلادی در مصر و نین آغاز
را  گونه سفال، سفالگر پس از شک  دادن ظرف و پیش از خشک شدن کامه  ظهرف آندارد. برای وولید این
کهاری کهرد. پهس از لعهابپوشاند و سپس نقش موردنظر خود را  روی سفال ایجاد میبا یک لایه گلابه می

از  56شهود.وهر دیهده میشده، این نهواحی ویهرهی کندههاسطح سفال با لعاب فلزی و نفوذ لعاب در اسمت
ههای نمونهه سهفال 57ووان به جرجان، نیشابور و بامیان افغانستان اشهاره کهرد.مراکز وولید این نوع سفال می

 (.15آمده از محوطه اسلامی جیزد در زیر آورده شده است )وصویر دستاسگرافیاوو به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2511آمده از جیزد )نگارندگان، دستای بهده زیر لعاب فیروزهسفال با نقش کن -15تصویر 

 سفال نوع فیروزه قلم مشکی

های اسهلامی دارد. نقهوش بهه ای رواج فراوانی در محوطهرنگ فیروزههای وکاین نوع سفال همچون سفال
ای متمایه  بهه سهبز، زههایی با زمینه فیرواند. باید ووجه داشت نمونهای نقش شدهفیروزه ۀرنگ سیاه درزمین

سهفال اله  است. هجری  9و  1ای متمای  به سبز باشد که متعلق به ارن ممکن است از نوع کوبانه فیروزه
                                                 

 «.اسلامی ۀگذاری سفال گونه نقش کنده در گلابه )اسگرافیاوو( در ایران دوربندی و واریخبازنگری در طبقه»ونوبک،  شاطری، لاله. 56
 «.شاه نشین شهر واریای فری  ۀهای محوطمطالعه سفالینه». خاکباز و وقوی، 57
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خمیهره  51شده است و در دورۀ ایلاانی به فرم رایج و فراگیری وبدی   شد.هجری وولید می 6مشکی از ارن 
ی ال  مشکی جیزد شام  انواع نقهوش هندسهی، هااین سفال از جنس رس و خمیر شیشه بود. نقوش سفال

 است. گیاهی و کتیبه
کشیدند. برای وولید این نوع سفال، طرح را بر بدنه سفال ایجاد و سپس لعاب شفاف الیایی روی آن می

های سهیاه، آبهی کبالهت، شد و پس از پات، نقوش زیر لعاب به رنگسفال به کوره برده میدر مرحله بعد 
هها بهه رنهگ سهیاه دیهده ای و کبالت( ومام این رنهگهای مات )فیروزهآمد که در زیر لعابمیای درفیروزه

 59شد.می
شده است؛ برخی پژوهشهگران کاشهان و  های نوع ال  مشکی پیشنهادمراکز وولید متعددی برای سفال

اری را پیشهنهاد آباد، ساوه، سلطانیه، ری، همدان، جرجان، نیشابور، سمراند، آم  و سهبرخی دیگر سلطان
 هها در جریهان بررسهی محوطهه اسلامی جیزد نیز ایهن دسهته از سهفال ۀدر محوط 51 (.17اند )وصویر داده

 (.16دست آمد )وصویر  به
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2511جیزد )نگارندگان،  ۀآمده از محوطدستبه های فیروزه ال  مشکی سفال -16تصویر

                                                 
کسفورد . آلن،51 سفال و سفالگری در ایهران، کامباش فرد، . 37، ورجمۀ مهناز شایسته فر، سفالگری در خاورمیان  از آغاز تا دوران ایلخانی در موزه آشمولین آ

 .569، از ابتدای نوسنگی تا عصر حاضر
 .569، ضرسفال و سفالگری در ایران، از ابتدای نوسنگی تا عصر حا. کامباش فرد، 59

50. Pope, “Ceramic art in Islamic times, A History”, 1840-1845.                                 
سهفال و کامباش فرد، «. های باستان شناسی ارزانفودهای دوره ایلاانی به دست آمده از کاوشبررسی و مطالعه سفال»زارعی، خاکسار، مترج ، امینی و دینی، 

 .264، فن و هنر سفالگریووحیدی، . 569، ایران، از ابتدای نوسنگی تا عصر حاضرسفالگری در 
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 (5: وصویر 2511ال  مشکی از انداجین همدان )محمدی و رضائی، های فیروزه سفال -17تصویر 

 آبادهای نوع سلطانسفال

آبهاد )در حهوالی اراه امهروزی( ای سفال وولید شد که امروز با نام نوع سلطانهجری گونه 7در اواخر ارن 
 همچنهین  شود. این سبک از سفال از نوع نقاشی زیر لعاب بها خمیهره فریهت )خمیهر سهنگ( وشناخته می

ها اغلب دارای نقوش متنوعی همچون هندسی، گیاهی، جانوری و شده است. این نوع سفال رس ساختهگ 
کیفیت سهطح و عموما  کالبدی زمات، سنگین و ناصاف دارند و با لعاب نازه، رایق و بی 52گیاهی هستند

سهفید و طیفهی از ناهودی وها ها پوشانده شده است؛ خمیر بدنه از جنس فریت الیایی/سیلیسی به رنگ آن
   51ارمز است.

آبهاد ههای سهلطاناگرنه نمونه یافت شده از جیزد، کیفیت مناسب و ااب  ابولی دارد. لین بهرای سهفال
دار با خمیهره بهه رنهگ سهفید مایه  بهه های حج کند. گروه ناست: سفالای بیان میگانهبندی سهوقسی 

است. گروه دوم :مشهابه ف نقوش با رنگ سیاه دورگیری شده ها گاهی برجسته و اطراناودی است که طرح
رفته  کار صورت غالب در نقوش بهگروه اول است، اما رنگ خمیره ناودی مای  به ارمز است و رنگ آبی به

وهر از سهطح اصهلی ها دارای یک پوشش سهفید برجسهتهاست. بدنه ظروف پوشش خاکستری دارد و طرح
اسهاس  گیری شده است. سومین دسته دارای بدنه نازه اسهت کهه بهریاه ال ها با رنگ سسفال است؛ طرح

                                                 
 .215-221، صفوی منطق  همدان ۀهای آغاز دوران اسلامی تا پایان دورسفالین  شناسیگون بررسی و تحلیل . زارعی و  شعبانی. 52

52. Morgan, “Some Far Eastern Elements in Coloured-ground Sultanabad Wares”, 19. 
 . 75-62، «آباد در عصر ایلاانی از طریق وحلی  و وطبیق شک  بدنه و وزئیناتهای سفالین سلطانشناسی کاسهگونه»روحانی، 
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در محوطه  53رود ساخت کاشان باشد؛ این گروه دارای لعاب شفاف عالی است.شباهت وزیینات گمان می
آباد اسهت کهه دست آمد که برخی از اطعات کاملا  مشابه نمونه سفال سلطان جیزد نند اطعه از این نوع به

لمهس گونهه برجسهتگی اابه ذکر در ایهن(. از نکات ااب 19و  11متروپولیتن وجود دارد )وصویر در موزه 
شهده بهرای نمونهه اسهاس ووضهیحات درج دره اسهت کهه بهر نقوش است که با لمس سهطح سهفال اابه 

 شده است. متروپولیتن نیز ذکر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2511ی جیزد )نگارندگان، آمده از بررسدستاطعات سفال نوع سلطان آباد به -18تصویر
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 (29715215ثبت  ۀمتروپولیتن )شمار ۀهجری در موز 1آباد از ارن سفال نوع سلطان -19تصویر
                                                 

 . همو.53
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 سفال با نقاشی زیر لعاب نوع تیموری

ها با آبی کبالت زیهر لعهاب بهر بسهتر سهفید های آنهای سفید آبی است؛ نقاشیاین نوع سفال مشابه سفال
ای بسیار ویره متمای  به سیاه نیز در کنار رنگ آبهی ده است. با این وفاوت که از رنگ مشکی یا اهوهش انجام

ههایی همچهون شد. این نوع سفال در دورۀ ویموری و در کارگاهویژه برای ورسی  حاشیه نقوش استفاده میبه
دسهت آمهد  نوع سفال بهه جیزد از این ۀدر طی بررسی محوط55(. 31شد )وصویر کرمان و مشهد وولید می

 (.32)وصویر 
 
 
 
 
 

 (53: وصویر 2311ای از سفال نقاشی زیر لعاب ویموری )فهروری، نمونه -31تصویر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جیزد ۀهای نقاشی زیر لعاب )آبی و سفید( ویموری از محوطبرخی از نمونه سفال -30تصویر 
 (2511)نگارندگان،  

 های آبی و سفیدسفال

رغ  فهراوانیش، نظهرات ووجه هستند که علیهای شاخص و جالبو سفید از آن دسته سفال های  آبیسفال
ها اگرنه که با ووجه به شواهد، ناستین بشقاب 55متفاووی پیرامون زمان و مکان ابداع این سفال وجود دارد.

                                                 
 .65، ورجمۀ مهناز شایسته فر، سفالگری جهان اسلام در موزه طارق رج  کویتفهروری، . 55
 .23-2، «های آبی و سفید در ایران طی ادوار ماتلف اسلامیرسی روند وولید سفالینهبر»صالحی کاخکی، صدیقیان و منتظر ظهوری، . 55
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بعهدها بهه نهین  رسهد ایهن وکنیهکنظر می شده بود، اما به با آستر سفید و نقش آبی در جهان اسلام وولید
 56رسیده است.

هجری به بعد وولید خود ایران  6های آبی و سفید از ارن صالحی کاخکی و همکارانش معتقدند سفال
-های آبهی و سهفید نینهی نمونههسفید که از سهفالو بی های آاگرنه فهروری معتقد است، سفال 57است.

ان اص  معتقد است که ساخت ظروف آبهی و کی 51شد.برداری شده بودند، از اواخر دورۀ ویموری وولید می
های نینی از سدۀ هشت  هجری در جرجان و در اهرن نهه  هجهری در کرمهان رواج سفید وقلیدی از نمونه

 59یافت.
ههای آبهی و سهفید اصهی  جیزد، سفال  آبی و سفید وولید ایران گزارش شهد و نمونهه سهفال ۀدر محوط

هها شهام  نقهوش ه، دارای خمیره رسهی اسهت و نقهوش آنهای یافت شدساخت نین یافت نگردید. نمونه
 62ذلف آباد، 61های جرجان،های مشابه جیزد از محوطه(. نمونه31هندسی، گیاهی و نواری است )وصویر 

 (. 35و  35، 33آمده است )وصاویر دست به 61مشکویه
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (2511دگان، جیزد )نگارن ۀآمده از محوطدستآبی و سفید به یهاسفال -31تصویر 

                                                 
 . همو.56
 همو.. 57
 .65، ورجمۀ مهناز شایسته فر، سفالگری جهان اسلام در موزه طارق رج  کویتفهروری، . 51
 .56، سفال ایران. کیان اص ، 59
 .65، « شناختی در محوطه جرجانگزارش مقدماوی ناستین فص  کاوش های باستان »مروضایی، . 61
 .235، «های گمانه زنی و بررسی سطحیمطالعه محوطه ذلف آباد فراهان براساس داده»صدیقیان،  شراهی و خالدیان،. 62
 .تبیین جایگاه مشكوی  )مشكین تپ ( در فرایند تولید سفال ایران قبل از مغولنوری شادمهانی، . 61
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 (2319آمده از مشکویه )نوری شادمهانی، دستهای آبی و سفید نوع نواری بهسفال -33تصویر 
 

 

 

 

 

 

 
 (7: وصویر 2399العه سنگ کرمان )امیرحاجیلو و صدیقیان،  ۀهای سفید و آبی محوطسفال -31تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 (22: جدول 2391آمده از همدان )زارعی و شعبانی، دستبه های آبی و سفیدنمونه برخی از سفال -35تصویر
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 سفال نوع سلادون چینی و ایرانی

ها ساخت نین هستند و غالبا  رنگ زیتونی و یشمی دارند. دربارۀ نحوه ابداع سهفال سهلادون این نوع سفال
این نوع ظرف را در منابم آمده است که سفالگران نینی در ولاش برای ساخت ظروفی مشابه با سنگ یش ، 

 63گردد.اند. اوج واردات این نوع ظروف سفالی به ایران به ارن ده و یازده هجری بازمیابداع کرده
بهرداری های آبی و سفید نینی که پس از مدوی ووسط سفالگران ایرانی مورد وقلید و کپیهمچون سفال

گر ایرانی نام خود را بر این نوع سفال حهک ارار گرفت؛ این نوع سفال نیز در ایران وولید شد و حتی گاه سفال
ههای کرمهان اعمهال ها اعمال کرده است که ایهن نهوع وغییهر در کارگهاهکرده و وغییراوی نیز در ورکیب لعاب

   65شد.می
 ههای بنهدرعباس، اصهفهان و سهلطانیه نیهز وولیهد ایرانی ایهن ظهروف در کارگاه بر کرمان، نمونه علاوه

جیزد وعداد سه اطعه سفال از نوع سلادون نینی و سه اطعه نیز از نوع ایرانهی  ۀوطشدند. در بررسی محمی
وری ههای ایرانهی از کیفیهت لعهاب پهایینهای نینی بود، یافهت شهد. نمونههکه به لحاظ رنگ مشابه نمونه

اکیفیت های سلادون نینی از خاه کائولن بسیار بکه نمونهبرخوردار بود و دارای خمیره رسی بود؛ درحالی
 (.37و  36و ظریف وولیده شده بود )وصاویر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2511جیزد )عکس از نگارندگان،  ۀسه اطعه سفال سلادون یافت شده از سطح محوط -36تصویر
 

                                                 
هنهر . کریمهی و کیهانی، 117، فهن و هنهر سهفالگری؛ ووحیهدی، 75-75،  «گری نین بر ایران ادوار ویمهوری و صهفویمقایسه واثیر هنر سفال». حسینی، 63

 .66، سفالگری دورۀ اسلامی ایران
 
 



 901،  شمارة پیاپی 2و فرهنگ، سال پنجاه و چهارم، شماره  خینشریه تار/ 11

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 (2511آمده از بررسی جیزد )نگارندگان، دستهای شبه سلادون بهنند اطعه از سفال -37تصویر 

 ا در سطح محوطههفراوانی پراکنش داده

در این پژوهش در راستای انجام بررسی روشمند، سطح محوطه به نهار ناحیهه اصهلی و ننهدین زیرگهروه  
اطعهه  711مترمربم بررسهی گردیهد و درمجمهوع   1311ای با مساحت  ، محدوده2وقسی  شد. در ناحیه 

بررسی اهرار گرفهت و وعهداد  دمترمربم مور 1611ای با مساحت ، محدوده1دست آمد. در ناحیه  سفال به
مترمربم بررسهی  6211مساحتی حدود  3دار گزارش شد. در ناحیه اطعه سفال بدون لعاب و لعاب 5565

ای حهدود  نیهز محهدوده 5دست آمهد. در ناحیهه  دار بهاطعه سفال بدون لعاب و لعاب 1561شد و حدود 
دسهت  دار بههعه سفال بدون لعاب و لعهاباط 1511مترمربم  بررسی گردید و از این باش وعداد  5661

ها برحسب هر مربهم در جهدول داده GISافزار ، به کمک نرم2های سفالی در ناحیه آمد. میزان فراوانی گونه
ها در هر ناحیه نمایش داده شود. این عم  با کمک ابهزار افزار وارد شد وا فراوانی دادهاطلاعات ووصیفی نرم

Interplotation فاصله بین  ،افزار ارار داردرفت. در این ابزار که در اسمت وحلی  فضایی این نرمصورت گ
شهود. در ایهن پهژوهش نگارنهدگان های ثبت شده پیرامون آن وکمیه  میهر نقطه اطلاعاوی با میانگین داده

 اند.دار، آجرهای وزیینی و مراکز صنعتی را مدنظر ارار دادههای لعابهای ساده، سفالپراکنش سفال
شده، در  که در وصویر نشان داده های ساده همچناننتایج این پژوهش نشان داد، بیشترین فراوانی سفال

داده باشد. ناست آنکهه  (. این فراوانی به دو دلی  ممکن است رخ31ارار دارد )وصویر  1-1و  2-1ناحیه 
وواند به ه است. عام  احتمالی دوم میگرفت زمان بیشتری مورد سکونت اراراین ناحیه به لحاظ زمانی مدت

-های وجاریبیش از آنکه مح  فعالیت 1دلی  ومرکز و فراوانی بیشتر جمعیت در این اسمت باشد و ناحیه 
های ساده بیشتر جههت  کارههای روزمهره و اداری  بوده باشد، ناحیه مسکونی دائمی بوده است؛ زیرا سفال
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مشهاص اسهت دومهین ناحیهه بها  31گونه کهه در وصهویر رفتند. همانگاستفاده ارار می ای موردآشپزخانه
 3-3و  2-3و  1-5فراوانی نسبتا  نشمگیر سفال ساده، اسمت جنوبی محوطه است که دربرگیرنده ناحیهه 

-های لعاببحث باشد. بیشترین سفالاحتمالا  برای این باش نیز ااب  1شده برای ناحیه است. وفسیر ارائه

(. 39اسهت )وصهویر  3-1و  1-2آمده است که شهام  ناحیهه  دست د از شمال محوطه بهجیز ۀدار محوط
ای های ناحیه بسیار وسوسه کننده است که این ناحیه را محه  زنهدگی طبقههاگرنه فراوانی نشمگیر سفال

شهد. دار آن ممکن است به دلای  دیگهری هه  بامتوسط و برخوردار در نظر بگیری ، اما فراوانی سفال لعاب
دار ها بودن محوطه در برخی ادوار سکونت سایت، مح  پات سفال لعابعللی همچون مح  والیه زباله

دار بودن این باش از محوطه که رسیدن به پاسهخ اطعهی نیازمنهد بودن و یا حتی راسته فروش سفال لعاب
 شناسی است.های باستانانجام کاوش

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دار در سهطح های لعهابپراکنش سفال -39تصویر    .جیزد ۀساده در سطح محوطهای پراکنش سفال -38تصویر 
 .جیزد ۀمحوط

 گیرینتیجه

کیلومتری شهر رشتاوار ارار دارد و با ووجه به منهابم مکتهوب  42در این پژوهش شهر اسلامی جیزد که در 
اسی ارار گرفت. با ووجه شنبررسی روشمند باستان دورۀ اسلامی منتسب به ارون میانی اسلامی است، مورد

های هر خانه ثبهت و بندی شده و یافتهمتر وقسی  40در  40های به این شیوه بررسی، سطح محوطه به خانه
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های ساده مربهوط بهه  بیشترین فراوانی سفالهای سفالی بررسی نشان داد که ضبط گردید. نتایج وحلی  داده
جیزد نیز متعلق به باش شهمالی محوطهه یعنهی  ۀر محوطداهای لعابو بیشترین سفال 1-1و  2-1ناحیه 
گونهه کهه در منهابم مکتهوب دهد همهانهای سفالی، نشان میووحلی  دادهاست. وجزیه 3-1و  1-2ناحیه 

ها مربوط به همهین اهرون افتههجری مسکونی و آباد بوده است و بیشترین ی 9-5آمده، شهر جیزد در ارون 
هجهری  5های سفالی که مربوط بهه ابه  از اهرن برخی گونه است. اما با ووجه به وجود وعداد محدودی از

 های نوع سامانی، بهرنگ و نندرنگ و همچنین سفالهای با نقاشی روی لعاب گلی وکاست، مانند سفال
های گردد. به علهت نبهود سهفالهجری برمی 5و  3 جیزد به ارن ۀرسد که سابقه سکونت در محوطنظر می

ایزنیک، سفال بهراق نقاشهی شهده )طهرح گه  و -های کوبانیویژه سفالهجری به 22-21شاخص ارون 
ودریج جای خود مرغ(، ظروف سفالی گمبرون، ظروف سفید و آبی اواخر دورۀ صفوی که در آن رنگ آبی به

فهام رنگ و نندرنگ کرمان و همچنهین سهفال زریهنده وکدهد، ظروف نقاشی شرا به رنگ لاجوردی می
هجری ننهدان دوام  1رسد که این محوطه حداا  پس از زلزله اواخر ارن نظر می ها، بهمتأخّر در بین یافته

های اوج رونق محوطه همهان اهرون نیاورده است و پیش از رسیدن به دورۀ صفوی متروه شده است و دوره
های سلادون، بدل سلادون و همچنین نند اطعه مشکوه به سهفال نه وجود سفالمیانی اسلام است. اگر

صهورت محهدود مهورد هجهری، محوطهه بهه 21-9کوبانه نوع آبی نیلی بیانگر آن است که وا حدود اهرن 
پهیش از اسهلام منتسهب کهرد از ۀ های شاخصی که بتوان آن را به دورسکونت بوده است. علاوه براین، یافته

 دست نیامد.  محوطه به

 فهرست منابع  

العه سهنگ؛ شههر  ۀهای دوران اسلامی محوطشناختی سفالمطالعه باستان»امیرحاجیلو، سعید و حسین صدیقیان. 
 .211-255(: 2399)15 ، ش.21، دورۀ شناسی ایرانهای باستانپژوهش «.ادی  سیرجان

های شناسهی سهفالبنهدی و گونهطبقهه». امیری، مصیب؛ موسوی کوهپر، سهید مههدی و  فرهنهگ خهادمی ندوشهن
، ش. 5، دورۀ شناسهیمطالعها  باسهتان«. های فص  نهه  کهاوشاسلامی بیشاپور، مطالعه موردی: سفال-ساسانی

2(2392 :)2-31  . 
های گونهه شناسهی سهفال». اصغر و محمدرضها سهروشانوری مقدم، امی؛ فرجامی، محمد؛ محمودی نسب، علی

 .211-19(: 2511) 5. ، ش16، دورۀ هنرهای تجسمی-هنرهای زیبا نشریۀ«. ننقش افزوده العه کوه اای
نامۀ . پایانبرداری هوایی با پهباد جهت تهی  نقش  توپوگرافی )مطالع  موردی: مسیر راه و مسیر آبراه(نقش آزاد، ناصر. 

 . 2391کارشناسی ارشد عمران، موسسۀ آموزش عالی پارس رضوی، 
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کسهفوردسفاآلن، جیمز ویلسون.  . ورجمهۀ مهنهاز لگری در خاورمیان  از آغاز تا دوران ایلخهانی در مهوزه آشهمولین آ
 .4486شایسته فر. وهران: موسسه مطالعات هنر اسلامی، 

نجف دریابندری. وهران: انتشارات علمهی  ۀ. ورجمسیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا ب  امروزپوپ، آروور. 
 .2317فرهنگی، و 

 موسسهه اسهلامی، انتشهارات هنهر آثهار مجموعهه وهران: فر. شایسته مهناز ورجمۀ .اسلامی هایکاشیونیتا.  ور،پور
 .2372اسلامی،  هنر مطالعات

 . 4485. وهران: انتشارات سمت، فن و هنر سفالگریووحیدی، فائق. 
 .4452. وهران: وزارت فرهنگ و هنر، گزارش ثبت شهر باستانی جیجووحیدی، فائق،  
 . 2392انتشارات آهنگ ال  ،  مشهد:رشتخوار در مسیر توسع  پایدار.جنگی، هاش . 

، ش. 5، دورۀ شناسهیمطالعها  باستان مجلهۀ. «های دوران اسلامی شههر کههن جیرفهتسفالینه»نوبک، حمیده. 
2(2392 :)13-221. 

 . شناسی خهط ثلهث در کتیبهس مسهجد جهامع رشهتخوار)دورۀ  خوارزمشهاهیان(زیباییحسینی رشتاوار، سیده زهره. 
 . 2399نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ هنر، دانشگاه نیشابور، پایان

هنرههای -هنرههای زیبها نشهریۀ. «ری نین بر ایران ادوار ویموری و صفویثیر هنر سفالگأمقایسه و»حسینی، هاش . 
 .11-72(: 2319) 52، ش. تجسمی

نقی منزوی. وهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگهی کشهور، . ورجمۀ علیمعجم البلدانحموی، یااوت بن عبدلله. 
2313 . 

 جسهتارهای  نشهریۀ«. شهین شههر وهاریای فهری نههای محوطهه شهاهمطالعه سهفالینه»خاکباز، انسیه و عابد وقوی. 
 .229-213(: 2396)2، ش. 1، ج.شناسی ایران پیش از اسلامباستان

 . 2366. مشهد: انتشارات آستان ادس رضوی، جغرافیای تاریخی ولایت زاوهخسروی، محمدرضا. 
(: 2316)25، ش. 9ال ، سهباستان پهژوه مجلۀ«. زده عصر سلجواینظری اجمالی بر سفال االب»دژم خوی، مری . 

17-32. 
وههران: انتشهارات نامه  دهخهدا. لغتاکبر؛ افشار شیرازی، احمد؛ معین، محمد  و سید جعفر شهیدی. دهادا، علی

 . 2377روزنه، 
 .2396. مشهد: مینوفر، جغرافیای تاریخی و گردشگری شهرستان رشتخوارپور، حسن. رحمان
 .2396. مشهد: مینوفر، و اقتصادی شهرستان رشتخوار جغرافیای طبیعی، انسانیپور، حسن. رحمان

آباد در عصر ایلاانی از طریهق وحلیه  و وطبیهق شهک  های سفالین سلطانگونه شناسی کاسه»روحانی، حمیدرضا. 
 . 75-62(: 2393)32، ش.نگرهپژوهشی -فصلنامۀ علمی. «بدنه و وزئینات

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7abf7463dcea32594b03106277daeff0/search/c82ad899c91d4a24cf4550ff82154158
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های آغاز دوران اسلامی وها پایهان دورۀ شناسی سفالینهگونه بررسی و وحلی »زارعی، محمدابراهی  و محمد شعبانی. 
 . 216-219(: 2391)1، ش. 3، سال پارس  شناسیباستانمطالعا  مجلۀ «. صفوی منطقه همدان

های دوره بررسی و مطالعه سفال»زارعی، محمدابراهی ؛ خاکسار، علی؛ مترج ، عباس ؛ امینی، فرهاد و اعظ  دینی. 
-73(: 2393)1، ش. 6، دورۀ شناسیمطالعا  باستان«. شناسی ارزانفودهای باستانمده از کاوشآدستایلاانی به

91. 
 . 2391.مشهد: آرشیو میراث فرهنگی مشهد، شناسی شهرستان رشتخواربررسی باستانزنگنه ابراهیمی، جواد. 
به  کمهک سیسهتم اطلاعها   بررسهی و تحلیهل اسهتقرارهای دورۀ پهیش از تهاریخ رشهتخوارزنگنه ابراهیمی، جواد. 

علهوم انسهانی، دانشهگاه نیشهابور،  و شناسی، دانشکدۀ ادبیهاتارشد باستان کارشناسی ۀنام. پایان(GISجغرافیایی )
2395 . 

گذاری سفال گونه نقش کنهده در گلابهه بندی و واریخبازنگری در طبقه»شاطری، میترا؛ لاله، هایده وحمیده نوبک. 
 . 211-273(: 2391) 12، ش. 9، دورۀ شناسی ایرانهای باستانپژوهشمجلۀ . «ران دورۀ اسلامی)اسگرافیاوو( در ای

«. های دوران اسهلامی دشهت اهروه اسهتان کردسهتانبررسی و مطالعه سفال». شریفی، فرشته و محمدابراهی  زارعی
 . 122-219(: 2511)25، ش. 5، سال شناسی پارس مطالعا  باستان

های آبهی و سهفید در بررسی روند وولید سفالینه»د؛ صدیقیان، حسین و مجید منتظر ظهوری. صالحی کاخکی، احم
 .23-2(: 2391) 5، ش. 3، سال پژوهش هنردو فصلنامۀ . «ایران طی ادوار ماتلف اسلامی

زنی ههای گماناساس داده ذلف آباد فراهان بر ۀمطالعه محوط». صدیقیان، حسین؛ شراهی، اسماعی  و ستار خالدیان
 .231-251(: 2311)1، ش. 2. سال مدرس شناسیباستانهای پژوهشمجلۀ . «و بررسی سطحی

مشههد: . وصحیح محمود فرخبه التاریخ(.فیمجمل فصیحی)المجملفصیح خوافي، احمد بن جلال الدین محمد. 
 . 2339فروشی باستان، کتاب

. ورجمۀ مهناز شایسته فر. وهران: موسسه مطالعهات سفالگری جهان اسلام در موزه طارق رج  کویتفهروری، گزا. 
 .2311هنر اسلامی، 

: به  انضهمام شهرسهتان حیدریه شهرسهتان تربهتجغرافیهای و جواد محسن نیا.  اویدل، غلامرضا؛ رحیمی، حسین
 . 4487مشهد: انتشارات االیدس، رشتخوار و م  ولا . 

 آثهار انجمهن سلسله انتشارات :وهران افشار. ایرج کوشش به .الاطای  نفایلا و الجواهر عرایلاابوالقاس .  کاشانی،
 . 2355ملی، 

. وههران: انتشهارات اقنهوس، سفال و سفالگری در ایران، از ابتدای نوسنگی تا عصر حاضرالله.  کامباش فرد، سیف
2311 . 

اولین کنگرۀ استانی، در «. شناختی شهر جیزد رشتاواربررسی واریای و باستان»کامیاب، کاظ  و مهدی فلاح مهنه. 
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 . 2395مشهد: موزه خراسان بزرگ،  چهارمین کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران )خراسان رضوی(،
ز رک، میالع وزشو آم گنرهف . وهران: وزارتهنر سفالگری دورۀ اسلامی ایرانکریمی، فاطمه و محمد یوسف کیانی. 

 .2375، رانای یاسنشانتاسب
 .2317. وهران: نشر دایره، سفال ایرانکیان اص ، مری . 

 . 2315کارنگ، : وهران حائری. فرناز ورجمۀ اسلامی. سفال .ارنست گروبه،
مجلهۀ «. بهار، همدان-زینوآباد ۀهای دوران اسلامی محوطمعرفی و وحلی  سفال»محمدی، مری  و محمد شعبانی. 

 .251-235(: 2395)22. ش.6، دورۀ شناسیباستان هایپژوهش
انداجین دشت همدان در ادوار  ۀهای محوطبررسی و وحلی  گونه شناسی سفال»محمدی، مری  و مصطفی رضائی. 

 .226-95(: 2511)3، ش. شناسی دوران اسلامیباستانمجلۀ «. سلجوای و ایلاانی
ههای گزارشدر «. جانشناختی در محوطه جرهای باستانگزارش مقدماوی ناستین فص  کاوش»مروضایی، محمد. 

 . 2313دستی و گردشگری، . وهران: سازمان میراث فرهنگی صنایم211-255، 3شناسی باستان
 شهرستان اسلامی جیزد محوطه افزوده نقش و کنده نقش هایسفال معرفی»مسجدی خاه، پرستو و امیر ابراهیمی. 

. مشهد: موسسه 27-2، عماری ایرانی اسلامیسومین همایش ملی نقش خراسان در شكوفایی هنر و مدر «. رشتاوار
 . 2511آموزش عالی فردوس، 

زلهف آبهاد  ۀزده محوطهههای االهبپژوهشهی در سهفالینه»نعمتی، محمدرضا؛ شراهی، اسماعی  و علی صهدرائی. 
 . 251-229(: 2399)16، ش. 21، دورۀ شناسی ایرانهای باستانپژوهشمجلۀ «. فراهان

دکتهری  ۀنام. پایانن جایگاه مشكوی  )مشكین تپ ( در فرایند تولید سفال ایران قبل از مغولتبیینوری شادمهانی، رضا. 
 . 2319شناسی، دانشگاه وهران، باستان

 . 2311سروش،  انتشارات: وهران ذاکری. شکوه ورجمۀ ایرانی. فامزرین سفالالیور.  واوسون،
Alan, C. S. Tin glaze pottery in Europe and Islamic world. London: Faber & Faber,1973.  
Carboni S., Masuya, T.  Persian tiles. New York: Metropolitan Museum of Art, 1993.  
Fehervari, G. Ceramics of the Islamic world. London: I.B Tauris Publishers, 2000.  
Jenkins, M. “Islamic Pottery: A Brief History”: The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 
v. 40, no. 4, 1983.  
Morgan, P. “Some Far Eastern Elements in Coloured-ground Sultanabad Wares”. In Islamic 
Art in the Ashmolean Museum, Oxford Studies in Islamic Art, ed. James Allan, 2 vol., 19-
43. Oxford: 1995.  
Pope, A.U. “Ceramic art in Islamic times, A History”. in A survey of Persian Art, vol  IV, 
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Tehran: Sroush, 1977.  
Pradell, T., Molera, J., Smith, A.D., Tite, M. S. “Early Islamic lustre from Egypt, Syria and 
Iran (10th to 13th century AD”. Journal of Archaeological Science, vol. 35(2008):  2649-
2662. 
Rante, R., Collinet, A. Nishapur Revisited, stratigraphy and ceramics of the Qohandez. 
Oxford: oxbow Books, 2013.  
Watson, O. Ceramics from Islamic Lands. Thames & Hudson Ltd, London, 2004. 
Whitehouse, D., Ceramics XIII, the Early Islamic Period, - 7th– 11th Centuries, In 
Encyclopedia Iranica, Edited by Ehsan Yarshater, vol. V, California (Mazda Publishers). 
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Abstract: 

ʿUthmān Pāshā, son of Özdimīr, the Circassian grand vizier and Commander-in-Chief of the Ottoman army attacked 

Tabriz with a massive army in A.H. 993/ A.D. 1585 upon the orders of Sultan Murād ʿUthmānī III. The Ottoman forces 

completely overpowered the Șafavīd army and gained control over the city rather easily, due to the incompetence and 

physical weakness of the Safavid  king, and division and dispersion among the leaders of Qizilbāsh tribes. In this way, 

the Ottomans established dominance over Tabriz (the most important city of Iran at that time) for nearly two decades. 

The Safavid  defeat and the capture of Tabriz have been proudly mentioned in many Ottoman resources and are 

reflected in the works of several Ottoman historians, both earlier and later. Among these works, one is " Murādnāme" 

or " Tabrīzīyye" by Taʿlīkī-Zāde Mehmed Subhi Çelebi Efendi .  

The author of this work witnessed the attack on Tabriz and recorded some of the events of this military campaign. The 

present article investigates this work and explores the state of affairs for the people of Tabriz as a fallen city, facing 

incursion and massacre. The events recorded in  Tabrīzīyyeh  are part of the unspoken social history of people of Tabriz 

during that period. The present research is based on the descriptive-analytical method and adopts the library method, 

relying on Safavid -Ottoman resources and some of the more recent work, shedding light on some of the hidden aspects 

of Ottoman’s affairs in Tabriz following the city’s capture, and providing a better understanding of the  city’s urban 

space and the ethics and costumes of its inhabitants.  

Keywords: Tabriz, The Safavid , The Ottomans, Taʿlīkī-Zāde , Tabrīzīyyeh  
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 چکیده
ق به  دسهتور سهنطان مهراد سهوم 999کل عساکر عثمانی در سال  ۀالاصل و فرمانداوز دمیر زاده عثمان پاشا، وزیر اعظم چرکسی

کفایتی و نقصان جسمی شاه صفوی و تفرق  و تشتت سران طوایف قزلباش دلیل بیبوه ب  تبریز حمن  کرد. او ب عثمانی با سپاهی ان
ترین شههر و برتری کامل قوای عثمانی بر سپاه صفوی، توانست ب  وجهی نسبتاً آسان بر تبریز مسنط شود. بدین ترتیب تبریز، مهم

ها قرار گرفهت. واقۀهش شتسهت صهفویان و تسهبیر تبریهز در م هابع تسنط عثمانی ایران آن روز برای مدتی قریب ب  دو ده  تحت
یافته  اسهت.  متۀدد عثمانی باافتبار درج گردیده و در آثار بسیاری از مورخان آن دیار، چه  متقهدمین و چه  متهنخرین، انۀتها 

س دۀ این اثر خود در حمنه  به  تبریهز ح هور زاده محمد صبحی است. نویاز تۀنیقی تبریزیهیا  مرادنامهازجمنش این آثار یتی هم 
داشت  و برخی وقایع این لشترکشی را ثبت کرده است. این مقال  از طریق بررسی آنچ  در ایهن اثهر آمهده، به  پهدوها در احهوال 

 یزیههتبرع وان شهری سقوط کرده ک  مورد غارت و کشتار واقهع شهده، پرداخته  اسهت. رویهدادهای نوشهت  شهده در مردم تبریز ب 
ببشی از تاریخ اجتماعی ناگفتش مردم تبریز در مقطع زمانی فوق است. این تحقیق مبت ی بر شیوۀ توصیفی ه تحنینهی اسهت و به  

ای با تتی  بر م ابع  صفوی ه عثمانی و نیز برخی آثار جدید فراهم آمده ک  نتیجش آن روشن شهدن برخهی از زوایهای روش کتاببان 
 تر ف ای شهری تبریز و اخلاق و آداب ساک ان آن است.ر تبریز بۀد از تسبیر آن و نیز ش اخت دقیقها دمتتوم اعمال عثمانی
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94/ زیتبر ریو تسخ یچلب یمحمد صبح زاده یقیتعل ؛پرغو و دیگران

 

 مقدمه

 م ک  برابر با اواسط فصل زمستان بود، از فرهاد پاشا، وزیر و سردار کل عساکر5151ق / 999در اوایل سال 
جای او، ب  وزیهر اعظهم جدیهد، اوز دمیهر اوغنهی عثمانی منمور حمن  ب  ایران خواست  شد ک  بازگردد و ب 

با آغاز بهار حرکت  قوای عثمانی  4ک  باهدف تصرف تبریز ب  ایران حمن  ک د. 9دستور داده شد 2عثمان پاشا
ایهن  1سوی تبریز آغهاز شهد.درنهایت ب  روم وسوی ایران و تبریز از قسطمونی ب  سیوا  و ازآنجا ب  ارضب 

شد ک  از ولایات انگهرو ، افهلاق، بوسه ی، را شامل می 6هزار سربازصد و پ جاهارتا بزرگ، بیا از یک
م تشا، قرامان، مرعا، شام و حنب، دیاربتر، کف ، وان، ادرن  و قرابغدان ]وجاهای دیگهر  گهرد ههم آمهده 

در میانهش »بهود که  « مقصود آقا حهاجینر»ایرانی از اهل س ت ب  نام راه مای این لشتر عظیم یک  7بودند.
 5اشتهار یافت  بود.« مقصود پاشا»رومی  ب  

و توانست پس از رویهارویی بها سهپاه  9ق در برابر شهر تبریز اردو زد 999رم ان  24این سپاه انبوه در 
سهپتامبر  22ش/  964ماه شههریور 95یتشه ب   50/ق999رم هان  27بال سب  انهد  صهفوی، شههر را در 

آب روی منتهت عجههم و »و  55«گورخانهش صدسههالش قزلبهاش»م تصهرف ک هد. بهدین ترتیههب تبریهز 5151

                                                 
روضه  )ج ابهدی، « ازپهیا...رأی و صایب اندیا و بهر تجهیهز جیهوش و آداب حهربا مههارت بهیاغایت صاحباری بود ب عثمان پاشای وزیر... سرد. »2

ع وان سردار ج ه  م ب 5177ق / 951(. عثمان پاشا ب  لالا قره مصطفی پاشا، فاتح قبر  م تسب بود. بۀد از این ک  لالا مصطفی پاشا در سال 627، الصفویه
گری دیاربتر را داشت، در رکاب او قرار گرفت و با او همراه شهد. پهس از تصهرف شهروان، عثمهان پاشها بها مقهام وزارت، د، عثمان پاشا ک  والیبا ایران تۀیین ش

ور به  (. مصطفی اف دی حنبهی مشهه4/457، تاریخ عثمانیلی، پذیرفت )اوزون چارشیبیگنربی  شروان شد، چرا ک  ]از تر  قزلباشان  کسی این مقام را نمی
(. عثمان پاشا در خدمت سنطان مراد سوم تۀهد کرد ک  ن  ت ها 5/550، تاریخ نعیمانامد )نۀیما، می« قهرمان یگان »و « رستم زمان »نۀیما هم در تاریخ خود او را 

 (.5/906، عباسیآرای عالمتاریخ را ضمیمش خا  عثمانی نماید )م شی، « عراق»تمامی آذربایجان، بنت  سراسر 
رضای همایونم اولدر ک  ع ان عزیمتک طرف شرق  سرخسر اوست   م ۀطف ایدوب، اول بدنهادلرین وجود »فرمان سنطان عثمانی ب  عثمان پاشا چ ین است:  .9

که  ع هان  ]رضهای همهایون مهن آن اسهت« بی سودلرین صحیفش عالمدن نابود اتمگ  صرف همت اینی  س ت  اننر  قمع و قنع و استیصالی اقصای مراممهدر...
وقمهع و سود آن بدنهادان از صهحیفش عهالم صهرف همهت نمهایی، چهرا که  قنهعسران م ۀطف گردانی، و بر نابودی وجود بیطرف شرق و بر سر سرخعزیمت ب 

 (.555 تاریخ سلانیکی،استیصال آنان نهایت مرام و آرزوی من است...  )سلانیتی، 
چون ب  بلاد روم رفت، محر  سنسهنش فت ه  و فسهاد گشهت ، »گرای خان تاتار ک  اسیر قزلباشان بود، گریبت و  . قاضی احمد قمی بر این اعتقاد است ک  غازی4

 (.2/775، خلاص  التواریخ)قمی، « عثمان پاشا را ب  آمدن آذربایجان راغب ساخت
 .90و  29گ ، برتواریخ غزوات سلطان مراد ثالث؛ شیخ وفایی محمد، 605، زادهتاریخ صولاقزاده، . صولاق1
(. 5/956، تهاریخ امرراتهوری عثمهانی و تر یهی   یه دانهد )مهی« حدود سیصد ههزار تهن». استانفورد شاو تۀداد سربازان سپاه عثمان پاشا را در حمن  ب  تبریز 6

دانهد هزار نفر مهیصد و پ جاهپاشا را یک(. می ادویی هم تۀداد سواران عثمان 5/906، عباسی آرایعالمک د )توصیف می« حد و مدلشتر بی»است دربی  آن را 
(Minadoi, The wars between the Turks and the Persians, 204-205)  

 .2/752، خلاص  التواریخ. قمی، 7
 .566، نقاوة الآثار؛ نط زی، 259، نیاترجمش مسۀود رجب دون ژوئن ایرانی،. قمی، همان؛ اروج بی ، 5
 .524،  انلریمشهور عثمانلی قومان. رفیق، 9

 .5/55، های تفصیلی؛ مجموعی اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتعباسشاه. نوائی، 50
 .5/907، عباسی آرایعالم. م شی، 55
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ق آنان به  شههر 999م ان ر 29ب  دست عساکر عثمانی افتاد. دو روز بۀد در  52«دارالمنک جمشید و جم
کردن مهردم و غهارت امهوال اههالی های داخل شهر را از بین بردند و ب  کشتار و اسیر س گرب دی درآمدند و
   59پرداخت د.

ای ب ها عثمان پاشا، فرماندۀ کل ارتا عثمانی پس از تسنط بر ببشی از تبریز، توانست در  آنجها  قنۀه 
زاده نماید و بازگردد. در حین بازگشت بیماری وی شدت گرفت و چون مهرگ خهود را نزدیهک دیهد، چغاله 

نیروهای عثمانی ب  فرماندهی س ان پاشها  54م صوب کرد و درگذشت.یوسف س ان پاشا را ب  جانشی ی خود 
ش( از تبریهز به  عهزم بازگشهت به  راه 964م و اوایهل آبهان 5151ق )اواخر اکتبر 999القۀدۀ در اوایل ذی

ک  قنۀ  را با نیرویی مجهز در آن، در تبریز بر جای گذاشت د. این، آغهاز حهدود دو دهه  در حالی 51افتادند.
 ها بر تبریز است.انیتسنط عثم

 زاده و اثر اومعرفی تعلیقی

نگهاری و تاریخکتاب  959و  955زاده و آثارش در ایران توسط نصرالن  صالحی در صفحات مۀرفی تۀنیقی
 دانشنامی  هان اسهلا گرفت  است. نیز در انجام 56«زاده محمد صبحیآثار تۀنیقی»و مقالش  مورخان عثمانی

زاده در ایران، نگارنده، ده است. غیر از این موارد، دربارۀ حیات، آثار و افتار تۀنیقیش اختصار مۀرفیهم ب 
 پدوهشی غیر ازآنچ  یاد شد، مشاهده نترده است.

توان فهمید ک  خالق آن فردی فرهیبت  و باسواد، و دارای طبهع می تبریزیهاز محتوا و طرز نوشتار کتاب 
شهود زاده در کتاب این مۀ ی دریافت میاز فحوای کلام تۀنیقی شۀر، اما یک کارم د سبت ناراضی است.

م هد داند، و لذا از موقۀیت فۀنی خود به  جهد گنه ک  خود را شایستش جایگاهی فراتر ازآنچ  ک  هست، می
 « ه هر عاطهلیهک باطهل بهی»است و مۀتقد است ک  چ دین بار م صب و جایگاهی را ک  حق او بوده، ب  

حال ب  دولت متبوعا وفادار است و در مورد صفویان همان عقاید رایج عثمانی را دارد؛ اایناما ب 57اند،داده
زاده را در جنسهات یۀ ی ب  رفض و الحاد ایشان مۀتقد است. از م درجات کتاب محتمل است که  تۀنیقهی

از جنسهات و ههایا همان هد اثهر شهیخ وفهایی محمهد گزارشهی اند، چرا ک  نوشت دادهبزرگان سپاه راه نمی

                                                 
 الف. 55، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی52
 .516، تاریخ عثمان پاشا، ابوبتر بن عبدالن . 59
 .5064،  نه الاخبار. عالی، 54
 .44، برگ تواریخ غزوات سلطان مراد ثالث، . شیخ وفایی محمد51
 .5995، دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ یک و دو، فروردین و تیر گزارش میراث. 56
 الف.   9، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی57



05/ زیتبر ریو تسخ یچلب یمحمد صبح زاده یقیتعل ؛پرغو و دیگران

 

ک د ک  مدت هفت ای در این باب ذکر نترده است. چنبی شتوه میسازان ندارد و کنم های تصمیمتصمیم
 55«بر آقچ  تیمار محنهول»قدر های دولت عثمانی ب  ایران حاضر بوده است، اما ب  او ب سال در لشترکشی

ق( حاضر بوده است و در ب ای قنۀش 995سال  کشی اول فرهاد پاشا ب  ایران )ب ازجمن  در قشون 59اند؛نداده
کهرده و  را بر عهده داشت ، اما همان د کارگران کهار« خدمت کتابت سفر نصرت اثر»رغم ای ت  ایروان، عنی

 20ب  ج   و ستیز پرداخته  اسهت.« قزلباش الحاد آه  »ب  غبار و خا  آغشت  شده و همچون سربازان با 
انهواع متائهب »رفته  و « طومانیس وحشت انیس»راه ارتا فرهاد پاشا ب  کشی هماو در سال دوم این قشون

اش داری ک  از روزهروزه»اما همان د  25شده، را متحمل« محذورة الۀواقب و اص اف آفات شدیدة المبافات
شهده « خینی ظنم»ب  او نرسیده و در حقا « غص »، چیزی جز «ت ها رنج گرس گی و تش گی برایا مانده

جای فرهاد پاشا منمور تهاجم ب  ایهران و تسهبیر تبریهز ای ت  در سال سوم حمن ، عثمان پاشا ب تا  22است.
ب  ارزش درآمدی پ ج هزار آقچ  بدو داده است.  29«تیمارکی»ها شده است. عثمان پاشا برای جبران گذشت 

 24«.م یشتر التثیرمن لم یشتر القنیل، ل»ازنظر چنبی گرچ  این مقدار تیمار اند  است، اما بالاخره 
تهواریخ خصهو  اثهر شهیخ وفهایی محمهد،  زاده با آثار دیگر عثمانی، باز مقایس  و تطبیق اثر تۀنیقی

ک  در حوالی همین سال نوشت   تاریخ عثمان پاشاو  نه الاخبار و مصطفی عالی،  غزوات سلطان مراد ثالث
ثمانی در قرن دهم هجری دقیقاً به  چه  شهتنی نگاری عتوان دریافت ک  ادبیات رایج در تاریخاند، میشده

ک  گهویی نویسه دگان آن چ انهای فراوانی ب  یتدیگر دارند، آنبوده است؛ چرا ک  نگارش این آثار شباهت
اند. از این آثار میزان تنثیر و ح ور زبان و ادبیات فارسی آثار در یک مدرس  و پیا یک استاد در  خوانده

خهوبی نگهاری صهفوی به نگاری عثمانی به  تهاریخهای تاریخمانی و نیز شباهتدر جامۀش فرهیبتگان عث
زاده گهواه ایهن مۀ هی مبتصهر تۀنیقهی شود. فراوانی اشۀار و جملات فارسی در همین اثر نسهبتاً روشن می

ت که  وفور در اثر خود آورده اسزاده از امثن  و اشۀار عربی و احادیث و آیات قرآن هم ب است. البت  تۀنیقی
ها هم دانست؛ چرا ک  ب  صراحت توان این را نوعی ب  رخ کشیدن میزان مۀنومات و دانست طور ضم ی میب 

داند ک  درست به  می« قدرت نائن »مالک « ص ۀت انشا»و در « ید طاین »صاحب « فن تاریخ»خود را در 

                                                 
 هزار آقچ . 20هایی با درآمد زیر ار: زمیناند. تیمب  او نداده« تیمار»ع وان قدر یک آقچ  درآمد داشت  باشد، ب ای زمین زراعی ک  لااقل ب . یۀ ی حتی قطۀ 55
 ب. 55، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی59
 ب. 9، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی20
 رساند ک  تسبیر قنۀش تومانیس برای قوای عثمانی با همش فراوانی سپاه و سازوبرگ آسان نبوده است.. این اشارات می25
 ب. 9، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی22
 «.تیمارجق»عثمانی:  . ب  ترکی29
 ب. 50، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی24



 901،  شمارة پیاپی 2و فرهنگ، سال پنجاه و چهارم، شماره  خیه تارنشری/ 05

 

عثمهان پاشها به  « لاغهت اسهالیباکثر متاتیهب ب»همین دلیل عثمان پاشا او را ب  خدمت گرفت  است. لذا 
م در 2001در سهال  26زاده توسهط بول هت اوزکوزوگهودننیحجم تۀنیقهیکم اثر تقریباً  21انشای وی است.

نام  هم شده است ک  این پایان 27نامش کارش اسی ارشد ترانستریپسیونع وان پایاندانشگاه مرمرۀ استانبول ب 
 از اغلاط و اشتال خالی نیست.

ای را ب  مطالبی غیر از ماجرای حمنش عثمانی ب  تبریز اختصا  صفحات عدیده تبریزیهدر زاده تۀنیقی
ها و اشۀار فارسی و عربی و احادیث و آیات و توجهی از کتابا را با آوردن مثلداده است. یۀ ی ببا قابل

از کتهاب به  ههایی نیز اشۀاری ک  خود ب  زبان عثمانی یا فارسی سروده، پهر کهرده اسهت. حتهی در ببها
م اسبت سبن، ب  نقل مطالبی از تهاریخ گذشهتگان از قبیهل تیمهور و جهانشهاه قراقویوننهو و اوزون حسهن 

لو و حتی است در مقهدونی پرداخته  اسهت. حتهی از ببهل و بای دری و شاه طهماسب و اولام  سنطان تت 
ه است که  در ج ه  بها سبن راند 25«خسرو کتبدا»م صبان متمول عثمانی ب  نام خسّت یتی از صاحب

بهدین ترتیهب از مطنهب و  29قزلباشان کشت  شد و ب  همان دلیل جسد عریانا در مۀرکش قتال رهها گردیهد.
طور دقیق به  تبریهز و آذربایجهان مربهوط موضوع اصنی دور افتاده است و ب  همین سبب آنچ  در این اثر ب 

پوشهی شهود. نیست و نبایستی ک  از آن چشهماست، ب  جد اند  است، اما همین اند  هم خالی از فایده 
طور پراک ده، در این اثر، های کوتاهی است ک  ب گیرد، همین روایتبررسی قرار می آنچ  در این مقال  مورد

در مورد تبریز و آذربایجان ارائ  گردیده است. هرچ د یتی دو روایت کوتاه هم ک  در مورد برخورد عثمانی و 
 فرد و محل اعت است.زلباشان شده، م حصرب قزلباش و شیوۀ ج   ق

 زادهحمله به تبریز از نگاه تعلیقی

گذرانی اردو زده زاده، سپاه عثمانی با آغاز بهار از شهر قسطمونی ه ک  در آنجا برای زمستانمطابق اثر تۀنیقی
. ابتدا ب  چالدران آمهد و سوی تبریز ب  راه افتادق از این شهر ب 999شۀبان  51روم آمد و روز  بود ه ب  ارض

                                                 
 الف. 50، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی21

26. Özkuzugüdenli, Bülent. Ta’liki-Zade Mehmed Subhi; Tebriziyye (Metin transkripsiyonu, Eser ve Bilgilerin 
Değerlendirmesi, Yazar Hakkında İnceleme), (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 2005. 

 آمده است.عمل. یۀ ی از خط و الفبای عثمانی ب  شتل نوشتار امروزی کشور ترکی  برگردانده شده ک  در ضمن آن، تصحیح هم ب 27
هان عثمانی  بود ک  به  مقهام بیگنربیگهی چنهدر . این شبص کتبدا ]کیبا، کهیا ی محمد پاشای طویل ]صوقننی محمد پاشا، وزیر اعظم س  تن از پادشا25

زاده شود که  تۀنیقهیزاده در حق خسرو کتبدا این ظن در خوان ده ایجاد میآلود تۀنیقی(. از بسیار نویسی طۀ  2/505، تاریخ پچویشده بود )پچوی،  م صوب
 نصیب ماند!خود ب  عطای او طمع بست  بود و امید ببشا داشت، اما بی

 ب. 14، گ تبریزیهزاده، ی. تۀنیق29
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رغهم ای ته  شد، عنیداده می« قزلباش شرع تراش»ها احتمال مقابنش 90«دل»شده از چون ب ابر اخبار کسب
اما چون خبری نشد، ازآنجا حرکت نموده و به   95جا اتراق کرد.خیز بود، یک روز در آنآن متان بسیار سیل

جا هم چون کسی ظاهر نشد، باز دستور حرکهت در این 92رسید.« قصبچش خوی ک  از م افات تبریز بود»
در مرند هرچ د ک  لشتر عثمانی از تۀرض ب  اموال مردم م هع شهده  99داده شد و سپاه عثمانی ب  مرند آمد.

هایشان را از کی ش دیری ش خنفا ممنهو کهرده بهود، از بهیم مزید رفض ک  سی  »بود، اما اهالی آن شهر ب  دلیل 
ها و ارتفاعات اطراف گریبت  بودند. لذا چون کسی هویدا ها ب  کوهعثمانی 94«ب سیمایبار آشمشیر آتا

را آتا زن هد و ویهران سهازند. در  91«پیاده باشی شاه قنی سنتان»نشد، دستور داده شد ک  خانش والی مرند، 
اردوی عثمانی  مرند هم باز ب  دلیل احتمال مدافۀش صفویان یک روز توقف شد، اما چون دوباره خبری نشد،

ها «دل»های حسب گفت »زاده در حوالی تبریز آمد. در ای جا بود ک  مطابق روایت تۀنیقی 96ب  قریش صوفیان
درجهایی در « پهوش، قزلبهاش ایمهان فهروشلۀین ع ود، کجیا اله ود، آهن»متوج  شدیم ک  بیست هزار 

 در  97«.  دارد، بها مها فاصهن  دارنهدفاصهن« مهال دپه »قدری ک  شهر استانبول از م طقهش سمت چپ ما، ب 
 جا بود ک  اولین نبهرد بهین نیروههای صهفوی و قهوای عثمهانی به  وقهوع پیوسهت و بۀهد از کشها و همین

زاده آن را های شدید، ب  پیشروی سپاه پرشمار عثمانی تا حوالی تبریز م جر شد، جهایی که  تۀنیقهیکوشا
 )آجی چای( است.« تنب  رود»ک  اک ون حاشیش نهر نامد و احتمالًا جایی است می« پل شور»م زل 

 سقوط تبریز

رود هها ه که  در ک هار تنبه گرفت  ک  عثمانی زاده حمن  ب  تبریز ب  این صورت انجاممطابق روایت تۀنیقی
مستقر بودند ه محمد پاشا )مۀنوم نیست م ظور نویس ده در ای جا محمد پاشا، بیگنربی  دیاربتر است یها 

                                                 
شدند؛ از مردمان عادی یا رهگذران یا سپاهیان و حتی سران و فرماندهان. در م ابع صفوی هم این اشبا  با ع هوان قصد خبرگیری دستگیر میک  ب . کسانی90

 اند ک  ب  همان مۀ ی است.نامیده شده« زبان»
 ب. 54، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی95
 الف. 51، گ تبریزیه زاده،. تۀنیقی92
اند، در تبریز، برخهی ک  آنان شهر مرند را تالان و شهری را نالان کرده« خبر وحشت اثر»با نزول سپاه عثمانی در مرند، و انتشار این »نویسد: زاده می. تۀنیقی99

هایشان از کی هش دیری هش خنفهای راشهدین و گریبت د. اما آنان ک  سی  وزن و پربهای خود را بر استر و اشتر تحمیل کردند ک  توان مالی داشت د، امتۀش کماز کسانی
 الف(. 95، گ تبریزیه«. )مقدار بر ماندن پای فشردندممنو بود، همان د مور بی

 الف. 51، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی94
و ایهن کنمه  و نیهز تمسهبر وا ۀ « سهنطان»ایز بین مقام عالی ک  احتمالًا قائل شدن نوعی تمآمده « سنتان»ب  شتل « سنطان». در اغنب م ابع عثمانی کنمش 91

 تر بوده است.. مقام سنطان از خان پاییناستاخیر 
عبها  شده است. نبهرد شهاه کینومتری شمال تبریز و از توابع شهرستان شبستر، ک  بر سر راه دو شهر مرند و شبستر واقع 91. امروزه صوفیان شهری است در 96

 م(.5609ق/ 5052ی پاشا، بیگنربی  عثمانی تبریز در این شهر واقع شد )اول با سرخوش عن
 ب. 51، گ تبریزیه. تۀنیقی زاده، 97
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سهوی به « سرخاب»از زیر محنش « جیچرخ »ع وان زاده محمد پاشا، بیگنربی  حنب( را ب شیاوقچی با
 95تبریز فرستادند. از طرف شاه هم حاکم شهر، چنبی بی  و شاهقنی نامی ب  مقابن  فرستاده شدند.

ها( بها وچ ب دها )س گرب دی ک کرده بودند. این کوچ « کوش  ب د»زاده ها شهر را ب  قول تۀنیقیتبریزی
نهام داشهت، داخهل « باغ ق بر»زن )نوعی توپ( از سر راه برداشت  شدند و سپاه مهاجم از راه باغی ک  ضرب

زاده از کسانی از اهل تبریز ک  ب  مقابن  با سپاه عثمانی شهتافت د، بها ع هاوی ی یهاد شهر شد. در ای جا تۀنیقی
 99«.یتیم»و « تن گی»، «مادر آزار»، «کم دانداز»، «خ جرگذار»، «دستار رُبا»ک د ک  محل تنمل است: می

و « دَلهو»ههای از اهالی تبریز بها ع هوان تبریزیهب(  97الف( و سپس در برگ ) 95بار دیگر در برگ )او یک
ک د و ضمن تترار القاب قبنی، باز کسانی را ک  ب  مقابن  یاد می« پدرکا»و « میبواره»و « لوند»و « قاننو»

 40خوانهد.مهی« روبخان »، و «روشب»، «بُرکیس »، «هااجلاف و تنگ ی»ها برخاست د، انیبا تهاجم عثم
ب  اسهتقبال مهاجمهان رفهت که  « پ ج هزار سوار و بیا از آن، پیاده»ق بر، سپاه صفوی هم با  در همین باغ

جا محهل دقهت زاده در برخورد طرفین، از هر دو جانب کسانی کشت  شدند. آنچ  در اینحسب نقل تۀنیقی
هها را صورت استهزاء عثمهانیها درآمده، ب تبریزی بر بام« زن و فرزند و پیران نافرهم د»است، این نتت  ک  

ای ک  گنولش توپ هر اب ی  و اف ی »ها با توپ داده شد و جواب این مقاومت و این طۀ   زدن 45گفت د.ناسزا می
جسم دوزخی ک  بدان برخورد، همچون کورۀ آتا پرّان گشت  بدان اصابت کرد، تار و مار و ویران شد و هر

مانده، شهر را تهر  کردنهد و به  اردوی با فرارسیدن شب، قزلباشانِ باقی 42«.و از جامش حیات عریان گردید
حمزه میرزا پیوست د. صبحگاه لشتر عثمانی روی ب  شهر آورد و بها از میهان بهردن کوچه  ب هدها، توانسهت 

ها از خا  ب اشهده، امها نویسد ک  دیوارهای ]حائل بین  کوچ زاده میتۀنیقی 49ک د.نصف شهر را تصرف 
ههای شود که  کوچه ها با دشواری بسیار همراه بود. و از ای جا مۀنوم میاند ک  فرو انداختن آنبسیار مرتفع

اسهت که  محهلات  تبریز ب  واسطش دیوارهایی بن د از خا  ]گِل  از یتدیگر جدا شده بودند و چ هان نبهوده
ها برخی از این دیوارها را ویران کردند و ب  برخی دیگر با زحمت بسیار عثمانی 44شهر ب  هم پیوست  باش د.

                                                 
خان فتح اوغنی استاجنو بود ک  ب  مرافقت پیرغیب خان امر محافظت از شهر را به  عههده داشهت د )واله  قنیقنی سنطان، برادر عنی. حاکم وقت شهر حسین95

 توان د باش د.(. پس این اسامی صحیح نمی750، خل  بریناصفهانی، 
 ب. 59، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی99
 . تمامی این ع اوین توهین صریح ب  اهل تبریز است.40
 اند.گردد ک  حتی زنان و کودکان و سالبوردگان تبریز هم ب  مقابن  با سپاه مهاجم برخاست الف. مۀنوم می 20، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی45
 ب. 20، گ تبریزیهزاده، ۀنیقی. ت42
شهر  و بدلیسهی،  699و  692 روضه  الصهفویه،: ج ابدی، شده است. مثلاً  در م ابع دیگر هم تنیید« نصف شهر»الف. این  25، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی49
 .2/274، نامه
ها خود را پهیا از گردد و آن ای ت  حتی امروز هم تبریزیت، آشتار میش اسی اهل تبریز ه وز هم محل اعت ا و اعتبار اس. در ای جا یک نتتش مهم ک  در مردم44
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دسترسی حاصل نمودند. سپاه عثمانی فردای آن روز ک  روز عرف  بود، در همان متان که  سهنطان سهنیمان 
« چرنهداو»یهز آن روز واقهع، و دشهتی وسهیع بهود، و قانونی در حمن  ب  تبریز اتراق کرده بود، و در شرق تبر

 46نام داشت، اردوگاه بر پا نمودند. 41]چرنداب 

 غارت و تخریب تبریز

. بۀد از نماز، لشتر عثمهانی روی به  شههر آورد و کهار شدفردای روز برپایی اردوگاه، نماز عید فطر برگزار 
زاده، شاهقنی سهنطان و چنبهی بیه  در تهاریتی ها کشیده شد. ب ا ب  نقل تۀنیقیها و کوچ ج   ب  محن 

مانده بهود. لهذا صهاحبان ثهروت و  دفاع باقیشب گریبت  بودند و شهر در مقابل خیل لشتریان پرشمار بی
هها مبفهی نمودنهد. ها بردند و زنان و فرزندان خود را در چاهها و زیرزمینهایشان را ب  سردابمال، دارایی

و قهرآن بهر سهر به  خهدمت « و وضیع نقد حیات خود بر کف اعتذار نهادند پیر و رضیع، و شریف»سپس 
 فشهان و کمهاة غهزاة خهون»سرعستر عثمانی شتافت د و امان طنبیدند. فرمهان امهان صهادر شهد و ب هابراین 

 «.نشان از کشا و کوشا م ع شدندآتا
، مال شیۀی هسهت بهر سهّ ی راف ی کشتن ب  دل نارد ملال»زاده با آوردن این بیت ک  در ای جا تۀنیقی

ن  ت هها »ک د ک  قبل از اعلان امان، حال اردوی مهاجم از غارت اهل تبریز چ ان شد ک  تصریح می« حلال
شرفا ب  حظ اوفی رسیدند، بنت  اراذل و فرومایگان سپاه هم صهاحب گه ج شهایگان شهدند. پ جهش  اعیان و

قوت ک  کیس  کیس  لۀهل و یهاقوت و جهواهر ثمهین و روزه همیان پیروزه یافت و بسیار صۀنو  بیسفنش بی
 اوانی زرین و سیمین و اقمشش زربافت  و دیباجات منوّن تافت  ب  چ   آوردند. چ دین شبص نادان ک  الهف 

 47«.نگاشت  شده و نایاب بودنهد، صهاحب شهدند!« استاد خ دان»های فاخر ک  با خط دانست د، کتابنمی
چادرهها را بها »ا نترده، ب  سراغ زنان و دختهران و اطفهال اههل تبریهز رفت هد و مهاجمان ب  غارت اموال اکتف

دههد که  زاده تذکر میدر ای جا تۀنیقی 45«.آمیز ممنو نمودندزنان رن دختران نوخیز مهرانگیز و زنان عشوه
                                                                                                                   

دانهد، یتهی اههل )شهتربان( مهی« دوه چهی»اند. یۀ هی یتهی خهود را اههل دان د ک  در آن متولدشده و نشو و نما کردهای میک  تبریزی بدان د، متۀنق ب  محن آن
-ها با دیوارهای مرتفۀی به گردد ک  در آن زمان این محن از این م بع مۀنوم می«.... گجیل»یا « اهراب» یا« شام غازان»یا « ششگلان»، و دیگری اهل «مارالان»

 هایی در داخل شهر بودند.ها شهر دیگر محن کنی از هم جدا شده بودند. ب  عبارت
طراف خیابان مشهور طالقانی قرار گرفت  است. بهرای شه اخت شده و قسمت بزرگی از آن در ا . امروزه محنش چرنداب در قسمت ج وب غربی شهر تبریز واقع41

ادبیات و عنوم  ۀ، دانشتدهای زبان و ادبیات فارسیپژوهش«. مزارات چرنداب تبریز»بیشتر این محنش تاریبی نک: میرجۀفری، حسین و مهدی بزاز دستفروش. 
 .59-42(: 5955) زمستان 4جدید، ش.  ۀانسانی دانشگاه اصفهان، دور

 الف. 25، گ تبریزیهزاده، ۀنیقی. ت46
خلاصه  )قمهی، « ها ک  احادیث و کلام عنما بود و ب  خطوط استادان تحریهر یافته  بهود، فروریبت]نهد .تمامی کتاب»الف.  22، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی47

 (.2/754، التواریخ
، عباسهی آرایعهالم )ترکمهان،« فریاد و فغان اطفال و عورات ب  فنک اثیر رسهید... بسیاری از نساء و صبیان را اسیر کرده،»ب.  22، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی45
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 «.کار گروهی زده شد، کار گروهی سره شد!»دهد ک  و ادام  می« مصائب قوم ع د قوم فواید!»
لشتر راف هی آزار »تۀنیقی زاده بر چگونگی ویران نمودن شهر نیز محل دقت است. ب  نوشتش وی حشر

های تبرّاییان را ب  زخم تیش  و تبر با خا  برابهر سهاخت د. آن خان  49چارسوها ]بازارها  را ب  آتا کشیدند.
رفه  لقمهش آتها سهوزان دل ویران شد و دکهاکین محتچون خاطر اهلهمکار جوامع زرنگار و صوامع کاشی

ها، ]از شدت کثرت،  کنهش انسهان گردید. کوچ  و گذر از انبوهی اجساد کشتگان غیرقابل عبور شد و در راه
شد! در عرض س  روز شهر چ ان خراب شد ک  گویا از سیصد سال قبل از س   و کنوخ تشبیص داده نمی

 10«.آبادی بدان راه نیافت  است!
باری است که  آورد، بیانگر وضع دهشتزاده برای شرح وضۀیت شهر میشۀر فارسی منمع ک  تۀنیقی

گشهت. « هیهزم شهوربا»ها و دیوارهایی بهدل شهد و م برهها تبریز تجرب  کرده است: مساجد شهر ب  خ دق
ها ها را بر دار کشیدند. محرابهای ق اوت و دادرسی م در  و ویران شد. امامان آن متانمدار  و متان
، ن  بر طفل ترحم شهد و نه  از پیهر، شهرم و «کن  بر زمین زدند»ها ها بر خا  افتادند. م ارهههمچون سجاد

 15کس نتوانست ک  بگوید: چرا؟ و ب  چ  جرمی؟آزرم. و هیچ

 آغاز زدودن آثار صفویان، بازگشت اوضاع به حال عادی  

آز و آرزوی لشتر نابی ا و مۀدۀ  دیدۀ»طی این ایام  .زاده شهر تبریز س  روز غارت شدحسب تصریح تۀنیقی
ب  اعلای مۀهارف قهوانین عثمهانی مباشهرت شهد و به  »بۀدازاین واقۀ   12«.اشتها و ولع لشتر امتلاء یافت

و « حافظهان»جای شهر، یدر جا ،بر این اسا  19«.اخفای م اکر رسوم قزلباش شرع تراش مبادرت گردید
مهنوای تبهرّا و »امع اوزون حسن که  تها به  ایهن ایهام . در جندگماشت  شد« ضابطان»کوچش شهر، در کوچ 

. شهدبود، تلاوت و تسبیح و تهنیل و نماز و اقامت جمۀ  و جماعت ب  شیوۀ مرسوم عثمانی برقهرار « ضلال

                                                                                                                   
5/950.) 

عدد کشت  گشت و شروع در خرابی کرده، اکثر عمارات عالی  را از بیخ و بن برانداخت، و بۀ ی از قیساری  ]قیصری   رومیان هجوم غریبی آورده، خنقی بی. »49
ای مشتمل بر نقود فراوان ب  دست رومیان افتاد، و به  ایهن گمهان تمهامی عمهارات تبریهز را به  آب تحت ب ای آن عمارت دفی  را ک ده، چ ین استماع رفت ک  در 

در سفر ج گی شرق ]ایهران  بودنهد... از  عساکری ک  از هفت و هشت سال قبل ب  این سو دائماً (. »570، نقاوة الآثار. )نط زی، «رسانیده، خاکا ب  باد بردادند
جانب  زده، اموال و اسباب و دارایی اهالی شهر را چ ان مورد غارت و چپاول قرار دادند ک  صد مرتب  بدتر از عمنی ک  تیمور در حمنه  حرگاه دست ب  هجوم هم س

 (.517، تاریخ عثمان پاشازاده چاوش، )رحیمی«. ب  سیوا  مرتتب شده بود را مرتتب شدند
 ب. 22، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی10
م ابر و مساجد را جهت آنته  بهر بهالای آن سهبّ »ده د: گواهی می گزارشالف. تواریخ صفوی نیز بر صحت این  29ب و گ  22، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی15

 (. 2/754، خلاص  التواریخ)قمی، « صحاب  شده، سوخت د
 ب. 95، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی12
 الف. 29، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی19
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در ههر «. انهداز گردیهدجای صدای اوزان ندای اذان ط ینگنبان  محمدی جایگزین بان  بد تبرّا شد و ب »
وربهط امهور پرداخت هد و مقهرر شهد که  کسهی در ب  ضبط ها«پاسدار»و « هباننگا»ها و «یساقچی»متان 

بۀدازاین دستور و آن اعلان امان بود که  بهازار تبریهز ]طبۀها آن مقهدار که   14مۀرض آسیب و فریب نباشد.
رفهت کردنهد. دربرده از قتهل و غهارت شهروع به  آمهدو مانده بود  شروع ب  کار کرد. مردمان جان ب برجای

 ظرفای نتت  گذار ک  رسوای مهادرزاد شهده بودنهد، و اشهراف و ادبهایی که  حهریم »نویسد: زاده میقیتۀنی
  .هیچ تردیدی تردد آغهاز کردنهد و محروسهش تبریهز پهر از شهور و شهغب شهدشان دریده شده بود، بیعفت

و بازنهده و دایهره دسهت در صد جا، صورت باز ]؟  و طا  باز و برنده  ک  در میان سربازانمان، اقلاً چ انآن
 11«.گروه شده و دریوزه آغازیدند!دِه، گروه

 شهر مغلوب و برخی اخلاق اهل تبریز

ک هد، در مقایسه  بها زاده از احوال مردمان مورد تجاوز و تۀرض قرار گرفتش تبریز ارائ  مهیشرحی ک  تۀنیقی
دانشان را ب  یغما بهرده بهود، در میهان زنانی ک  سپاه ]عثمانی  فرزن»نظیر است: تر و کمتواریخ دیگر صریح

کردند. اگر فرزندش ]صهدای مهادر را  گردیدند و پسر و دختر خود را ب  نام صدا میچادرها]ی عساکر  می
رفت د. از طرف پاشا، چاوشی ]مۀادل افسر آمد و در حال، در آغوش هم فرومیش ید، از خیم  بیرون میمی

شد ک  فورا شاه را لۀ ت کهن! ها گفت  میکردند. اگر ب  آنخود را خلا  میآوردند و اولاد د بان امروز  می
زاده در  ای جا تۀنیقی 16«.ک  ما را ب  چ ین بلایی انداختگفت د: لۀ ت بر آن]تا فرزندت را خلا  ک یم  می

زینهت نیز  اولیاء چنبی و نامیسیاحتک د ک  نگارنده لااقل در از یک رفتار خا  مردمان تبریز صحبت می
مجدالدین حسی ی نیز مشاب  این مطنب را مشاهده کرده است و آن اصرار و سماجت خا  اهل  المجالس

زاده آمیهز. تۀنیقهیدارومریز و ظرافهتهای کجتبریز بر آداب و باورهای خا  خویا است، حتی ب  روش
هها را ه که  نته  درواقهع عثمهانیگوید ک  مردم تبریز در لۀن خود ن  ای ت  شاه صفوی را م ظور ک  د، بمی

 17«ترقهی»طالب در طنب کردند. همچ ان ک  عقیل بن ابیدانست د ه لۀن میهای خود میمسبب گرفتاری
از کوف  ب  شام رفت و ب  دستور مۀاوی  بر م بر دمشق برادرش را طوری مورد لۀن قرار داد ک  درواقع مۀاوی  

 15را لۀ ت کرد.

                                                 
 ب. 29، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی14
 الف. 24، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی11
 زاده، همان.. تۀنیقی16
 تر. البت  در صحت این مطنب از طرف عنمای شیۀ  تشتیک شده است.. مقرری یا مستمری یا دریافتی بیا17
 ب. 24، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی15
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م شان  ه ک  از این رفتار خا  مردم تبریز ک  در ضمن برخورد محترمان  و بزرگزاده در اثر خود تۀنیقی
گوید: انداخت د، خشمگین است و میداشت ه او را دست میاش را ب  اعجاب و شگفتی وامیطرف عثمانی

غرض ک  اشراف تبریز ایاب و ذهاب آغازیدند، و با ما صورتاً بسهط بسهاط محبهت و مههد مههاد مهودت »
او برای ابهراز ایهن «. نمودند، اما ]در باطن  انیاب غ ب و کی   را از زهرآب عدوان دیری   سیراب میکردند

إذا رأیت »برد: را ب  کار می« کنب»ع وان « لیث»جای وا ۀ ک د ک  در آن ب خشم از مثنی عربی استفاده می
های مۀ ادار اههل ها یا تۀارفشوخی همچ ین، در برابر این نوع«. التنب بارزة، فلا یغرن إن التنب مبتسم

اگهر  مثلاً »دهد: ها ک  اشاره ب  تجاوزهای آنان ب  زنان ایشان دارد، خبر میهای زن دۀ عثمانیتبریز، از پاسخ
گفهت: چه  مبهدومان خهوش طبۀهی و چه  ها میظریفی عربی بند و بسیاردان در میان جمۀی از عثمانی

گفتهیم: آری! زنهان شهما برند!، در پاسخ ما هم میز شما حظّ بسیار میروح میرزاهایی! بزرگان تبریز اسبک
 مها ههم »یافهت. از ایهن هها پایهان خوشهی نمهیو بدین ترتیب گاه بود ک  صهحبت 19«اند!تر حظ بردهبیا

و گاه او ب  وضع های گاهزاده و اشارتو نیز از فحوای اثر تۀنیقی« کردیمپذیر میها را رن آن»و « گفتیممی
 60حال زنان تبریز محتمل است ک  خود او نیز در تجاوز ب  زنان و اطفال تبریز مشارکت داشت  است.

 کشتار مردم تبریز

ای است ک  توج  بسیاری از اهل تحقیهق را متوجه  خهود نمهوده کشتار اهل تبریز بۀد از غارت شهر، واقۀ 
زاده از ایهن بهاب ههای تۀنیقهیانهد. امها نوشهت است. مورخان عثمانی نیز این رویداد را موردتوج  قرار داده

اهمیت بیشتری دارد ک  خود شبصاً در متن آن حادث  حاضر بوده است. نوشتش او ب  دلیل اهمیت اسهت ادی 
الامهر  تها محهل اردوی از میدان صاحب آباد ]امروزه میهدان صهاحب»شود: آن عی اً در ای جا بازخوانی می

همایون ]محل استقرار سپاه عثمانی در محنش چرنداب در شرق تبریز ، بازارهای تبریهز برپها بهود. صهاحبان 
هها و ها و صف جا بر سر کوچ فروش و بقال و قصاب و غیره جاب حرف و مشاغل از قبیل بزار و طباخ و میوه

کردنهد؛ میهوۀ خشهک طبخ می 62«قبولی پلاو»و  65«بغرا»های خود نشست  و برای آی دگان و روندگان دکان
حقه  »نمودند. در میان مۀستر همایون ]اردوی عثمانی  فروخت د؛ و بۀض اقمش  و تفاریق دادوستد میمی
و... ب  سرگرم کردن عساکر مشغول بودند. بر میانهش « حفاظ شیرین الفاظ»و « خوانقص »و « پرنده»و « باز

                                                 
 الف. 21، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی19
 ب. 91ب و گ  90، گ تبریزیهزاده، نیقی. تۀ60
 . نوعی آش. از غذاهای کهن ایرانی. شرح بیشتر در:65

https://www.cgie.org.ir/fa/article/239354/%D8%A8%D8%BA%D8%B1%D8%A7 
 ت.نوعی خورا  برنج ک  پبت آن امروز هم در ایران و افغانستان رایج اس«. قابنی پنو»یا « قابنی پلاو». احتمالًا 62
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پیری نورانی م ظر، روحانی محبر، سروش سیما، ههوش انتمها، »دیده بود. ]ناگهان  صاحب آباد پنی ب ا گر
صبیح الجمال، فصیح المقال، دلپس د و باتدبیر، در زیّ موحدین و سیمای صالحین بر پا خاست و همچون 

پس زد. سه« عهامتبریزلوی  قتل»فنک دوّار س  بار دور زد و در هر دور با ادای صریح و صدای صحیح شهقش 
فشان همچون بلای ناگهانی غزاة خون 69همچون جان از دیده نهان و همچون لب دلبران ناپیدا و پ هان شد.

را بها ]سهلاح  شهرع « قزلباش گبهر مۀهاش شهرع تهراش»ای چ دین هزار رعایای و ق ای آسمانی در دقیق 
 64«.تراشیدند

دانهد. قریب ب  بیسهت ههزار نفهر مهی« بۀض اهل تبمین»عام شدگان را از زبان زاده تۀداد قتلتۀنیقی
ازنظر او کشتار چ ان بود ک  از جامع جهانشاه تا میدان صاحب آباد، ک  تحت القنۀه  بهود، دو ههزار کشهتش 

تبمهین واقۀهی »بودنهد، حسهب « کشتگانی ک  در زوایای اسواق و خبایهای آفهاق»دست آمد.  ب « عجم»
 61دند. آن هم ب  عشق دوازده امام!دوازده هزار نفر محاسب  ش« الاقرب الی التحقیق

ک هد که  رغم آوردن چ ین داستانی ک  آشتارا از م طق و دلیل عهاری اسهت، اقهرار مهیزاده عنیتۀنیقی
فرمان همهایون پادشهاه عام تبریزیان ناراضی بود و ]این کشتار  ب حسب خِرد خُرد این حقیر... پاشا بر قتل»

ایهن »چهرا که  « ید! محض قوۀ قاهرۀ پادشاهی بود ک  ظهور یافت!]یۀ ی سنطان مراد سوم  هم جاری نگرد
موضوع ک  اهل تبریز با پ د و نصیحت آداب تس ن را بر رفض مرفوض ]یۀ ی تشیع  مقدم دارند، چیهزی از 

قزلباش دین دادۀ مرفوع الطمع و رعایای وی جز با هلا  عصاة و بغات و آغشهت  »و « س خ محالات است!
این بدان مۀ است ک  مورخ عثمانی مذکور  66«.داشتن ایشان از آرزویا دست برنمیب  خون و خا  کرد

اند ک  از آن ک  این مردم در تشیع خود چ ان است هم در مدتی ک  با مردم تبریز مۀاشرت کرده، متوج  شده
ور محهال ای ک  تغییر عقیدۀ ایشان را از امدست نبواه د شست و ب  مذهب آنان نبواه د گروید، ب  درج 

 شمارد.از طریق استۀمال قوۀ قهری  ناممتن می ءداند و تسنیم آنان را جزمی
ای پهذیرفت ی برای چ ان کشتاری از مردم تبریهز بهانه  67زنزاده، داستان پیر چرخآیا مطابق نقل تۀنیقی

خ عمهومی زاده، مصطفی عالی گنیبولولی، صاحب تاریسالار مشهور و مۀاصر تۀنیقیاست؟ مورخ و دیوان

                                                 
 ب. 49، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی69
 الف. 44، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی64
 الف. 49، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی61
 الف. 41، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی66
زاده، گزارشهگر یالف(. رحیم 275شده است )نسبش خطی، گ  مۀرفی« هاتف غیبی»آصفی دال محمد چنبی هم با ع وان « شجاعت نامش». این پیرمرد در 67

تهاریخ زاده چهاوش، ک هد. )رحیمهیع هوان مهی« پیدا شدن ندای آسمانی در میان عساکر عثمانی»دیگر عثمانی هم ماجرای کشتار و غارت مردم تبریز را ب  دلیل 
 (.566، عثمان پاشا
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ع وان بهانش های تبریز ب ، با آوردن داستان کشت  شدن جمۀی از عساکر عثمانی در یتی از حمام نه الاخبار
زاده نیز ب  همتاری و سازد. طرف  ای ت  خود تۀنیقیکنی عاری از حقیقت میزاده را ب کشتار، روایت تۀنیقی

 ف است ک  دلیل اصنی کشتار ایشان هم همین بهودههمدلی اهل تبریز با صفویان عنی  عساکر عثمانی مۀتر
ها  اهل تبریز با شاه ]صفوی  چ ین قرار گذاشت  بودند که  ها = زبان]دل« دلنر»حسب اقرار برخی : »است

بازی و سرگرم ساختن ایشان مشغول شویم، شهما کسهانی را که  به  وقتی ما داخل اردوی عثمانی ب  شۀبده
هها ح هور دارنهد، اههل بهازار کشهتار ، بتشید. کسانی را ک  در بازارهها و راهاند)سرگرمی( مشغول« یابو»

 65«.نمای د
هه پهانزده نفهر از صراحت عنت کشتار اهل تبریز را کشت  شدن دهزاده ب مصطفی عالی برخلاف تۀنیقی

آتها  فی الحال»با عرضش این خبر ب  پاشای سرعستر،  ب  نوشتش ویداند. عساکر عثمانی در یک حمام می
، عموم لشهتر را رخصهت کشهتار داد. پهس عمهوم «ها تیغ برانیدبر این»غ ب او اشتۀال یافت و با دستور 

عالی از کشتار خواجگان و بازرگانان و سهادات  69«.جانب شهر نهادندگروه سوار شدند و رو ب عساکر گروه
از اهل و عورات و اطفال تبریز  از دم شمشیر گذشت د و بسیاری« س  روز و س  شب»و اشراف اهل تبریز ک  

]یۀ هی اوز دمیهر اوغنهی عثمهان « گذار سالار کشور»ک د و مۀتقد است ک  هلا  شدند، اظهار تنسف می
 داد. او « قرلسهون = به  قتهل برسه د»پاشا  در این تدبیر خود خطا کرد و ب  خاطر جزئی غبار خاطر، حتم 

دهد. البت  همین بیماری و در صدور این دستور دخالت میطور ضم ی و مبهم بیماری عثمان پاشا را هم ب 
حتهی بها ای ته  مهدام  .فرمان م ع کشتار او ههم وقۀهی ن ه هدباعث شده است ک  لشتر، ب  ناتوانی احتمالاً 

 فرمهان توقهف کشهتار م ادیانی ب  میان آنان فرستاد و بالاتر از آن، برخی خاطیان را سیاست کرد، باز هم به 
  .رونقهی کشهیده شهدکنی به  ویرانهی و بهیهر چ  بود، حاصل آن شد ک  شهر تبریز ب  70کردند.اعت ایی بی
هها در توان ادعا کرد ک  دیگر هرگز آن رونق قدیم را نیافت. در باب خهوی ویرانگهری عثمهانیک  میچ انآن

که  بهر شههر زمرۀ عثمانیان همهان»گوید: تبریب شهر تبریز، مورخ عالی خود طی یک اعتراف عجیب می
جّ ت نشانی فتح ایدرلر، ازدیاد زیب و زیورن  عنوّ همتنهری لازم ایتهن، بولهدقنری ترتیبنه  حراسهت   قهادر 
اولمزلر تا ییقوب، خراب و یباب و یولنرنی آلودۀ خهس و خاشها  و چرکهاب اتمی جه  ک هدولره ح هور و 

، باای ته  به  ازدیهاد زیهب و زیهور گشهای دها وقتی یک شهر بهشت نشان را مهی]عثمانی«. آسایا بولمزلر

                                                 
 ب. 44، گ تبریزیهزاده، . تۀنیقی65
 .5019،  نه الاخبار. عالی، 69
( نیز تترار شده است. پچوی هم از ندامت عثمان پاشا بۀد از صدور و اجرای دستور خبر داده و آن 2/99)پچوی،  تاریخ پچوییت در . عالی، همان. این روا70

 سرعستر عثمانی نامیده است.« خطای فاحا»را 
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در آن حاکم بهود،  توان د بر همان روالی ک  سابقاً اند، نمیاهتمام بسیار دارند، از محنی ک  بر آن مسنط شده
 که  آن را به  تمهامی خهراب و ویهران ک  هد و یاب د مگهر ایهنحفظ و حراست نمای د و آراما و آسایا نمی

 75«.ب آلوده سازنداهایا را ب  خس و خاشا  و چرکراه

 گیرینتیجه

ههای بسهیار دیهد. ازجمنهش تهاجم عثمانی قرار گرفت و خسارت تبریز در سرتاسر دورۀ صفویان بارها مورد
شدیدترین حوادثی ک  در تاریخ این شهر بر مردمان آن وارد شده، یتی هم کشهتار اههالی آن توسهط ارتها 

ش ایشان بۀد از تسبیر شهر و تسنط بهر آن بهوده اسهت. ق و غارت اموال و تبریب اب ی999عثمانی ب  سال 
این واقۀ  چ ان حس کی   و انتقام اهل تبریز را برانگیبت ک  بۀد از بازگشت سپاه عثمهانی، در ک هار حمهزه 
میرزا، از هیچ کوششی برای اسقاط قنۀش عثمانی در تبریز دریغ نتردند. همچ ان ک  شیخ وفهایی محمهد در 

هها بهر دهد. حتی بۀد از دورۀ تسنط عثمانی، بدین امر گواهی میوات سلطان مراد سو تواریخ غزاثر خود، 
 هها رفتهاری گیهری شههر به  حهوالی آن رسهید، تبریهزیک  سپاه شاه عبا  اول برای بازپساین شهر، زمانی

 72ست.مؤید این احوال اآرا عالمتاریخ ها را ب  مۀرض نمایا گذاشت د ک  گزارش سابق  با عثمانیکم
یتی از گزارشگران حمنش عثمان پاشا ب  تبریز ک  خود شبصاً در آن عمنیهات ج گهی شهرکت داشهت، 

است. روایت مبتصر او از شیوۀ رفتهار « زاده محمد صبحی چنبی بن محمد ف اریتۀنیقی»شبصی ب  نام 
هه صهفوی روابط عثمانیهای تاریبی در ترین گزارشتوان از روشنها با ایرانیان در این هجوم را میعثمانی

فردی است. این گزارش به  برخهی رفتارههای اجتمهاعی اههل دانست ک  حاوی اطلاعات ویده و م حصرب 
های واضحی دارد. همچ ین تبریز ازجمن  ظرافت رفتار ایشان و نیز شیوۀ عمنی نبرد صفویان با دشمن اشاره

سهال  هرتقهدیر تسهنط حهدود بیسهتایهد. به نمبافت شهری تبریز را نیز لااقل طی کنماتی چ د مۀرفی می
ههای سهیاه در های آنان و تبریب م طق ، یتهی از بهرگعام مردم شهر و غارت داراییعثمانی بر تبریز و قتل

های حتمرانان تاریخ روابط ایران ه عثمانی است ک  رونق و آبادانی تبریز و آذربایجان را از بین برد و کوشا
آن چ دان مؤثر واقع نگردید و این خنل در سیر حیات عادی شهر تبریز بر جهای عثمانی برای اعادۀ عظمت 

رغم تمامی مصائب و فشارهایی ک  از جانب ماند. اصرار مردم این ایالت بر مذهب تشیع اث ی عشری، عنی
 تنمل دیگر تاریخ تبریز عهد صفوی است.ها بر ایشان وارد شد، از نقاط قابلعثمانی
 

                                                 
 .5067جا، . عالی، همان75
 .2/699، عباسی آرایعالمتاریخ . م شی، 72
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Abstract: 
Understanding different approaches in Sīra research enables us to categorize different perspectives and compare them, 

allowing for a logical encounter with the proposed questions and challenges. The present study aims at investigaitng the 

historical evolution of Sīra research using the descriptive-analytical approach and based on Shīʿī studies. The results 

indicate that three main approaches dominate Sīra research: First, the Fiqhī approach, which considers Sīra as a source 

for deducing decrees; Second, the Ḥadīth approach, which considers Sīra as a role model and example for life; and 

third, the Historical appraoch which considers Sīra as a report of historical events. 
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 های سیره پژوهی سیر تطوّر رویکرد
 در مطالعات شیعی
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 مقدمه

های گوناگونی همچون _ااریخ، حادی ، اخالا ، های مطالعات اسلامی است که با دانشپژوهی یکی از حوزه سیره
هاای مختلاف باه _ لیال مساارل سایره و، م ققان علاوم اسالامی باا گارایشرسیاست و فقه در ار_باک است. ازاین

معصومان)ع( همت گماشتند. لکن آرای م ققان شیعه دربارۀ سیره معصومان)ع(، مبتنی بر مسارل بنیادینی است که 
دار ه عهادهپژوهی است ک های سیرهخوبی ارزیابی گردد  یکی از این مسارل، رویکرددرستی شناخته شود و بهباید به

های مؤثر در فهم و برداشت از سیره معصومان)ع( است. بر پایه مطالعاات  اورت گرفتاه، ساه _بیین و _نقیح دیدگاه
ا لی در این _ قیقات جریان دارد: فقهی، _اریخی و حدیثی  رویکرد نخست، در پای دساتیابی باه احکاام  رویکرد

نظر دارد  رویکرد دوم، به دنباا  گازارف سرگذشات پیاامبر و _کلیفی است و بیشتر به مباح  فقهی سیره معصومان 
اندیشاد و بیشاتر باه خاندان ایشان است و بر ذهنیت _اریخی _مرکز دارد و رویکرد سوم، به گونۀ  ا یح زیساتن می

هاای پردازد. پژوهش حاضر _لاف دارد _ا با بررسی _بار و پیشینه _ااریخی رویکردمباح  _ربیتی سیره معصومان می
گیارد، مطالعاه رویکردهاای واقا، آنچه در این _ قیق موردب   قارار میها بپردازد. بهادشده، به _بیین و _شریح آنی

گیارد و ایان، ها  اورت میبندی آنپژوهی در بستر آثار و مکتوبات سیروی است که از خلا  شناسایی و دسته سیره
نیازمند _ لیل و _بیینی مستقل است. البته هدف از این مقاله،  پژوهی است که خود، غیر از بررسی رویکرد آثارِ سیره

پژوهی در قالب جریان شناسای _ااریخی نیسات  بلکاه غارو، مارور  جانبه رویکردهای سیرهبررسی جاما و همه
کید بر مراحل _کوّن و _طوّر آن رویکردهای سیره هبی قلمرو ماذ گیرد.ها انجام میپژوهی در بستر _اریخ است که با _أ

ها و اطلاعات موجود در متاون و مناابا شایعی باه شناساایی و _بیاین این _ قیق مطالعات شیعه است و بر پایه داده
پردازد. البته این قلم از منابا اهل سنت و دیدگاه م ققان سایر فار  اسالامی نیاز بهاره پژوهی می های سیرهرویکرد

د و در راستای پیشبرد اهداف _ قیق است. همچنین این پژوهش باه منظور اخذ مؤیبرداری بهگیرد، لکن این بهرهمی
های م ققان عربای دهد و به جهت زبانی، بر پژوهشجهت زمانی، قرن نخست هجری _ا دورۀ معا ر را پوشش می

 گیرد.زبان _مرکز دارد و از دستاوردهای م ققان انگلیسی، فرانسوی و _رکی زبان بهره نمیو فارسی

 پیشینه تحقیق

دست نیاماد  _نهاا در برخای آثاار پژوهشای  با در نظر گرفتن مسارل _ قیق، پژوهش جاما و مستقلی در این باره به
فقهای، منصاور  کاه در خصاور رویکارددستیابی است  چناان پژوهی قابل های سیرههایی از بعضی رویکردنشانه

« ی م قق حلی در استناد به سیره رسو  خادا)ر(بازکاوی روف فقه»سادات هاشمی در مقالۀ  نژاد و مرضیهداداف
 2پردازناد.ضمن بررسی موارد استناد م قق حلی به سیره نبوی، به بررسی روف فقاهتی وی در اساتنباک از سایره می

                                                 
         (:4402) 19، ف. فرهنا  ، مطالعاا  سلاایم ت راا و   «روف فقهی م قق حلی در اساتناد باه سایره رساو  خادا)ر(» ،داداف نژاد و سادات هاشمی. 2
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، ضمن _ لیل علال اهتماام م ققاان «رویکرد فقهی به سیره نبوی در یک  دسا  گذشته»رسو  جعفریان در مقالۀ 
  3کند.های  پیشرو اشاره میفاده فقهی از سیره پیامبر)ر(، به برخی از چالشجهان اسلام به است
و « سایر»باا فار  گذاشاتن باین دو وا ۀ  لاارر  ر  لااررن ویا  حدیثی، شهید مطهری در کتاب  دربارۀ رویکرد

دکاظم ساید م ما 4کناد.خادا)ر( اشااره می ، به _فاوت دو رهیافت _اریخی و حدیثی در _بیین سیره رسو «سیره»
، _أسّی به رفتار معصومان را فرا_ر از استنباک احکام _کلیفی دانسته، لاررن پرامیر خارم)ص(طباطبایی در مقدمۀ کتاب 

سلگاا دررس   س  م مدمهاادی کامیااابی در کتاااب  5کنااد.فقاااهتی جاادا می نگاااه الگوماادار بااه ساایره را از رویکاارد
حاماد  6پردازد.حدیثی می شناسی رویکرده معصومان، به آسیب، با _ لیل برخی از موانا _أسّی به سیرمعص مان)ع(

برخی _نگناهای _مسک به سیره « رفت از آنهای فراروی عمل به سیره و راه برونسیره پویا: چالش»حسینیان در مقالۀ 
میه باه سایره _بیین رویکردهای سیره نگاران اما»و هادی یعقوب زاده و دیگران در مقالۀ  7شماردمعصومان)ع( را برمی

نگااران  عنوان یکی از رویکردهای رایج در میاان سایرههای امامیه، رویکرد روایی را بهبا _کیه بر نگاشته« پیامبر)ر(
  8کند.معرفی می

سصااا   وگا   دا رکره در وقا  شنالا  لاررنرط  مقدم در کتاب  راجا به رویکرد _اریخی نیز حسین حسینیان
 1نمایاناد.نگااری را می هاا و رویکردهاای سایرهنگاری ا  اب ارمه، برخی جریان سیره شناسی، ضمن گونهسمامان

و  90شامارد شیعه را برمی نگاری آثار سیره_رین ، برخی از مهملاررن  لا ل خدس)ص(رسو  جعفریان در مقدمۀ کتاب 
پژوهی در غارب _رجماه و  سیره که در مجموعه مقالات« ها در مطالعات سیرهها و روفگرایش»اُری رُبین در مقالۀ 

یک از آثار همه، هیچبااین 99پردازد.شناسی مطالعات غربیان دربارۀ زندگانی پیامبر)ر( میشده است، به گونه منتشر
هاا را بررسای پژوهی نپرداخته و پیشاینه و پیاماد آن های سیره ورت روشمند و متمرکز، به بررسی رویکردیادشده به

های پژوهای در مطالعاات سایره معصاومان)ع(، از جنباه های سیرهبرآن که بررسی _أثیر رویکرد نکرده است. علاوه
 ازاین در دیگر _ قیقات مطرح نشده است.ای است که پیشنوآورانه

                                                                                                                   
81-908. 

  .76-651(: 4404) 9، ف. مقالا     لاالا  را وخ ، «رویکرد فقهی به سیره نبوی در یک  د سا  گذشته»جعفریان، . 3
 .48، لارر  ر  لاررن وی  مطهری، . 4
 .9/65، وامه حدوثشناختشهری، م مدی ری. 5
  .4402، قم: بنیاد فرهنگی امامت، لانج شنالا  رألّا    سمکانسلگ دررس   س  معص مان )ع(ت مفه مکامیابی، . 6
  .37-7(: 4404) 58، ف. را و  سلایم، «رفت از آنهای فراروی عمل به سیره و راه برونسیره پویا  چالش»حسینیان، . 7
 21، ف. راا و  فرهنا    رنادن سلاایم ، «_بیین رویکردهای سیره نگاران امامیه به سیره پیامبر)ر( در قرون دوم _ا چهارم هجری»یعقوب زاده و دیگران، . 8
(4407  :)13-998.  
  .4407، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، رط  شنالا  لاررن وگا   دا رکره در سصاا  سمامانحسینیان مقدم، . 1

 .9/71، قم: دلیل ما، لاررن  لا ل خدس)ص(جعفریان، . 90
 .29، پژ ه  ر  غر ت گزودۀ مت ن   منادع لاررننیا، کریمی. 99
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 مفاهیم تحقیق

پژوهی  رهواقا، سیپردازد. بهای از مطالعات اسلامی است که به _ قیق دربارۀ رفتار معصومان میگونه« پژوهی سیره»
های اسلامی نظیر _اریخ، حدی  و کلام، مسارل مربوک باه ای است که با استمداد از برخی دانشرشتهای میانشاخه

_ارین مساارل سایره دهد. در این میان، سه مسئله کتابت، وثاقت و دلالت، جزء ا الیرفتار معصومان را پوشش می
دهناد. البتاه فراوانای _ألیفاات سیره معصومان را نیز _شکیل میهای پژوهش دربارۀ _رین عر هپژوهی است که مهم

پژوهی شده و دامناه مطالعاات  های سیرهنگاری بر دیگر عر ه شده دربارۀ مسئله او ، موجب غلبه عر ه سیرهانجام
های حوزهپژوهی عنوانی عام است و شامل دیگر  که سیرهپژوهی را به یک حوزه خار _قلیل داده است. درحالی سیره

 شود. منظور از اعتبارسنجی، بررسی ا االت و وثاقات متاونی اسات کاه مطالعا_ی نظیر اعتبارسنجی و معنایابی می
شوند و مقصود از معنایابی کشف مفاد و پیام سیره معصومان است کاه از طریاق عنوان سیره معصومان شناخته میبه

 آید.دست می فهم متن و شناخت قراین کلامی و مقامی به
شاود و باا عباارا_ی گیری و روفِ برخورد _رجماه میعموماً با _عابیری همچون رهیافت، جهت 92«رویکرد»وا ه 

ای از دیدگاه کاه از مباادی مشاابه انطبا  روشی دسته» 93،«ای خارگیری نسبت به یک پدیده از جنبهجهت»مانند 
 95شاود.معناا می« برای رسیدن به هدفی مشاخ  راه و روشی خار»و  94«خیزد و به اهداف مشترک نظر داردبرمی

روشی برای انجام کاری یا مواجه با یک »ها به نامهبه خاستگاه آن در زبان انگلیسی در برخی فرهنگ همچنین با _وجه
_عریاف  98«های مقدما_ی در جهات هادفی خااربرداشتن گام»و  97«روشی برای رویارویی با چیزی» 96،«مشکل

_وان ا طلاح رویکرد در _ لیل منطقی دارای سه مؤلفه م قق، هدف و روف است و زمانی میرو، شده است. ازاین
گیری برخوردار از دو ویژگی هدفمندی و جهت، از وا ه رویکرد استفاده کرد که موضوع موردب   جنبه روشی داشته

گیارد و ایان _رکیاب هره میواقا، در هر رویکرد، شخصی)الف( برای دستیابی به هدفی)ب( از روشی)ج( بباشد. به
شود کاه م قاق حلای، بارای اساتنباک احکاام شارعی، باا روف چنین نشان داده میبرای مثا  در رویکرد فقهی این

 کند. اجتهادی از سیره پیامبر)ر( استفاده می
 

                                                 
12   . approach. 

 .273، «شناسی در علوم سیاسیروف»ملکیان، . 93
 .98، ر آمد  در   وکررها  فقه حک مت ، میرباقری. 94
 .96، «رویکرد»کهتری، . 95

 
16 . Pearson Education, “approach,” website, Longman Dictionary. 
17 . Oxford University, “approach,” website, oxfordlearnersdictionaries. 
18.  Noah Webster, “approach,” website, Webster’s Dictionary. 
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 فقهی رویکرد-1

عنوان منباا باه سایره، باهای کاه فقهی است  نگاره های مطرح نسبت به سیره معصومان)ع(، رویکردیکی از رویکرد
 پردازد. های فقهی به بررسی سیره معصومان)ع( مینگرد و به هدف کشف آموزهشناخت احکام شرعی می

 تأسیس-1-1
سایره پیاامبر)ر(  91در ابتدای این رویکرد که برابر با دورۀ حیات پیامبر)ر( است و به عصر _شریا معروف اسات،

که وقتی رسو  خدا)ر( در _شریا آموزه نماز، به رفتاار خاود شود  چنانمی عنوان منبا اخذ احکام شرعی معرفیبه
ی»دهند: ارجاع می أُ لّ ی  مونِ تُ ی وا کما رأ لّ و یا برای _بیین احکام حاج، مسالمانان را باه پیاروی از عمال  20«َ 

م»خوانند: خویش فرامی کُ کَ اسِ ن مَ ی  ذوا عنّ هاای فقهای هعنوان منباا شاناخت آموزدر حقیقت، به سیره باه 29«خُ
کنناد و بخشند. ایشان همچنین در حدیثی دیگر، سیره خود را منبا _شخی  حلا  و حرام الهی معرفی میاعتبار می

 22گذارند.های فقهی   ه میعنوان منبا کشف آموزهبا _رسیم جایگاه مستقل برای سیره، بر حجیت آن به
 استناد -1-2

 ( است، عمده اساتفاده فقهای معصاومان از سایره 260-99ه معصومین)زمان با دورۀ حضور ارمدر این دوره که هم
منین)ع( به _بیین احکاام ؤ ورت استناد بوده است و ارمه)ع( با ارجاع مخاطبان خود به افعا  پیامبر)ر( و امیرالمبه

اماام بااقر)ع(  _وان در احادی  زیر دنبا  کرد. م مد بن مسلم ازپرداختند. نمونه این دست از متون را میشرعی می
کناد. اماام بااقر)ع( در درباره چگونگی سیرۀ امام نسبت به سرزمینی که بعد از رسو  خدا)ر( فتح شود، ساؤا  می

هاسات )یعنای ای سلوک فرمود و او امام دیگر سرزمینفرماید: امیرالمؤمنین)ع( نسبت به اهل عرا  با سیرهپاسخ می
نمونه دیگر، روایت معاویه بن عمار است که از امام  23عمل خواهد بود(. ها نیز ملاکهمان سیره برای دیگر سرزمین

فرماید: بعضای از همساران رساو  کند. حضرت در پاسخ میآب دادن زن حارض به مرد سؤا  می ۀ اد )ع( دربار
  24که حارض بود.داد درحالیریخت و به ایشان سجاده نماز میخدا)ر( بر روی دستان ایشان آب می

 نباط است-1-3
به  استنادیافته و از شیوه  فقهی به سیره پیامبر)ر( _وسعه فقهای شیعه است رویکرد ۀدر این دوره که مصادف با دور

گیری از ظاهر متون سیره اکتفا نکرده، باه برداشات حکام کند. یعنی فقیهان شیعه _نها به بهره_غییر پیدا می استنباط

                                                 
 .9/903، رط   سجتهار ر  ح  ۀ سلاتنیاطجنا_ی، . 91
 .9/918، ع سلي سللئالي سلعزوزوة في سلأحاروث سلدونرةجمهور، ابیابن. 20
 .295/ 9همان، . 29
 .9/352، کنز سلف سئدکراجکی، . 22
 .2/53، من لا واضرن سلفقرهبابویه، ابن. 23
 .3/990، سلکافيکلینی، . 24
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_وان در موارد زیر پی گرفت. علامه ونه این قسم از مواجه با متون سیره را میشرعی از افعا  معصوم دست یازیدند. نم
کند و حکم باه به سیرۀ امیرالمؤمنین)ع( در جنگ جمل استناد می« _صاحب اموا  اهل بغی» ( در باب 726حلی)

زکات از   ( در خصور جداسازی9986نمونه دیگر، فتوای م دث ب رانی) 25دهد.عدم جواز اخذ اموا  ایشان می
 مختلافاموا  مردم است. وی با استناد به سیره پیاامبر)ر( و امیرالماؤمنین)ع( کاه نماینادگان خاود را باه منااطق 

  26دهد.دادند، حکم به جواز میکردند و نسبت به اخذ و انتقا  زکات مأموریت میمملکت اسلامی اعزام می
 انشعاب -1-4
. نمایادرخ می کتااب، در کالباد ماتنیابد و باا عباور از قالاب دیگری میفقهی به سیره جلوۀ  دوره، رویکرددر این 

ریازی شااخۀ یابد و زمینه پیواقا، نگرۀ فقهی به سیره معصومان)ع( در سطح آثار و مکتوبات دانشمندان ظهور میبه
ب و فصاو  گردد  گو اینکه فقها و ا اولیان شایعه باا اختصاار برخای از اباواجدیدی از مطالعات سیره فراهم می

 ای از سایرهعنوان گارایش _اازهبخشند و آن را بها طلاح سیره، به این دست از مطالعات هویت میهای خود بهکتاب
 شناسند. پژوهی به رسمیت می

 تسمیه ابواب کتب فقهی-1-1-4
ی اباواب گاذاردر نام« سایره»گیاری از ا اطلاح پژوهای، بهره گیری گارایش فقهای سایرههای شاکلیکی از نشانه

سو، نشان از اهتمام این از یک 27های اسلامی نیز مورد_وجه است،های فقهی است. این شیوه که در دیگر دانشکتاب
گروه از اندیشمندان به مطالعات سیره دارد و از ساوی دیگار، اثربخشای ایان ا اطلاح دینای در شاناخت احکاام و 

 ها و ابواب فقهی شیعه به شرح زیر است:ابدهد. فهرست شماری از  کتهای شرعی را نشان میآموزه
 «.باب السیرة فی الخیل»، سلجعفروا  (، 393. م مد بن اشع )زنده در 9
 «.فصل فی سیرة ال ج و _ر_یب افعاله»، جنل سلعنل  سلعنل (، 436. سید مر_ضی)2
 «. فصل فی سیرة الجهاد»، سلکاف  ف  سلفقه (، 447. ابوالصلاح حلبی)3

های فقهی گذاری کتابو حتی در نام 28ت که این شیوه در میان مکتوبات اهل سنت نیز رواج داردذکر اسشایان 
 21شده است. استفاده
 

                                                 
 .95/204، منته  سلنطلب في راقرق سلنذهبعلامه حلی، . 25
 .92/222، سلادسئق سلناضرة في أحکام سلعترة سلطاهرةب رانی، . 26
 .40-993، «روف نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه م مد_قی شوشتری»رضایی کرمانی و زارع زردینی، . 27
/ 90، سلصاار ابن حباان،   206/ 3، سلآثا  شرح معاو   ط اوی، 498/ 6، سلنصنف في سلأحاروث  سلآثا ابن ابی شیبه،   308/ 9، م طأمالک ابن انس، . 28

339.  
 .کتا  سلسررفزاری،   سلسرر سلصغرر  شیبانی، سلرر عل  لارر سلأ  سعيابویوسف قاضی، . 21
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 تبیین مسائل اصولی سیره-2-1-4
هاای ا او  فقاه پژوهی در این دوره، _بیین مساارل سایره در کتاب گیری گرایش فقهی سیرهنشان دیگر بر شکل

شود که _ا زمان شایخ های ا و  فقه شیعه باز می ( فصلی در کتاب436سید مر_ضی)است. بدین معنا که از زمان 
یابد و مسارلی همچون حجیّت فعل معصاوم، افعاا  اختصا ای پیاامبر)ر(، وجاوب  ( ادامه می9289انصاری)

_وجاه  30گردد.مطرح می« الافعا »_أسی به پیامبر)ر(، _عارو قو  و فعل، دلالت فعل معصوم و... در ذیل عنوان 
های ا ولی، از شاواهدی اسات کاه وجاود نگااه ویاژه باه پژوهی و پرداخت مستقل در کتاب به مباح  نظری سیره

های ا ولی که به طرح مسارل سیره معصومان)ع( پرداختناد از کند. برخی از  کتابمطالعات فقهی سیره را ثابت می
 قرار زیر است:

 «باب الکلام فی الأفعا »، لشروعةسلذ وعة إل  أص ل س (، 436. سید مر_ضی)9
 «الباب الثّامن الکلام في الأفعا »، سلعدة ف  أص ل سلفقه (، 460. شیخ طوسی)2
 «الفصل الأوّ  في أفعا  النبي»، معا ج سلأص ل (، 676. م قّق حلّی)3

یاری از های ا ولی اهل سنت نیاز روناق داشاته اسات و بساگفتنی است که این سبک از نگارف در میان کتاب
 39اند.ها فصلی را به مباح  افعا  پیامبر)ر( اختصار دادهدانشمندان آن

 استقلال -1-5
کناد و عمالًا باه شااخه مساتقلی از های فقهی سایره _مرکاز پیادا میدر این دوره که نگرۀ یادشده بر مسارل و چالش

هایی با رهیافت نامه_دوین پایان 32سیره،هایی با موضوع استنباک از شود. چه، نگارف کتابمطالعات سیره _بدیل می
گیری هایی اسات کاه جهاتازجملاه نشاانه 34های فقهی سایره،و _ألیف مقالا_ی با م وریت آموزه 33فقیهانه به سیره

منظوره است که السیرة _عبیری دودهد. البته ا طلاح فقهبخشی از مطالعات سیره به سمت مباح  فقهی را نشان می
هاای آموزه نای فهم و درک سیره معصومان)ع( است و از سوی دیگر، در معناای اساتخراج احکاام وسو، به معاز یک

_اوان در میاراث رود. آنچه در اینجا مراد است معنای دوم است کاه نموناه برجساته آن را میشرعی از سیره به کار می

                                                 
 .38، ر لاعه سلاتنیاط س  فعل معص ممردانی گلستانی، . 30
  .274، سلنستصف غزالی،   86/ 2، سلأص ل  سرخسی، 31/ 4، سلإحکام في أص ل سلأحکامابن حزم،   295/ 3، سلأص لسلفص ل ف  جصار، . 39
گاه،   معص م ر لاعه سلاتنیاط س  فعلمردانی گلستانی،   سلاتنیاط حکم سخیق  س  لاررن   عنل معص معالم زاده نوری، . 32 عصا م   وقا  آن ر  شئ ن مآ ف آ

 )رساله سطح چهار حوزه(. سلاتنیاط
در لاا    وکارر فقرهاان سمامراه ر  م سجاه داا لااررن عنلا  بیگادلی،   دکتاری( ۀ)رسال عنل  فقرهان سمامره ر  م سجه دا لانت فعل  رالرل   وکررامینی، . 33

 )رساله دکتری(. در لا    وکرر عنل  فقها  سمامره ر  م سجه دا لانت فعل  فتاحی وانانی،  دکتری( ۀ)رسال معص مان
روف فقهای م قاق حلای در »داداف ناژاد و هاشامی،   15-75، «در استنباک حکم از دیدگاه فریقین سنت فعلی پیامبر و جایگاه آن»اردستانی و مومنی، . 34

 .651-76، «رویکرد فقهی به سیره نبوی در یک  د سا  گذشته»جعفریان،   «استناد به سیره رسو  خدا)ر(
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طالعه سیره نبوی پرداختند و با عنوان های فقهی به مهایی که به هدف کشف آموزهمکتوب اهل سنت دنبا  کرد  کتاب
 35رایج فقه السیرة نشر یافتند.

 حدیثی رویکرد-2

ای که به شود  نگرههای شاخ  دربارۀ سیره معصومان)ع( شناخته میعنوان یکی دیگر از رویکردبه حدیثی رویکرد
 پردازد. ومان)ع( میگیری عملی به بررسی سیره معصنگرد و به هدف بهرهسیره همچون الگوی زندگی می

 تأسیس-1-2
شود در قرآن کاریم اسات  آنجاا کاه ای که رویکرد حدیثی )الگومدارانه( به سیره معصومان مطرح مینخستین مر_به

 مناان را باه پیاروی از ایشاان فاراؤکناد و معنوان اساوه معرفای میخدا)ر( را به خداوند متعا  وجود مقدس رسو 
 37خدا)ر( اسات موضوع _أسّی در آیه شریفه، افعا  رسو  36«.رسو  الله اسوة حسنةلقد کان لکم فی »خواند: می

گیرد  گو خدا)ر( را در برمی رسو « سیره» 38شود،که از منطو  آیه استفاده می« استمرار»ضمیمه خصو یت که به
ا باه _بعیات از رفتارهاای کند و آنان رمنان معرفی میؤخدا)ر( را اسوه و سرمشق م اینکه خداوند متعا  سیره رسو 

بارای  که معمولاً « سیره»و « سنت»به جای _عابیری چون « اسوه»گزینی کند. به دیگر سخن، وا هحضرت دعوت می
خادا)ر( از نگااه  دهد که کارکرد ا لی سیره رسو شود، نشان میخدا)ر( استفاده می انعکاس شخصیت رسو 

خادا)ر( را در کناار دیگار  ا این _عبیر، نقش اسوگی و الگودهی رساو قرآن، _أسی و الگوگیری است و قرآن کریم ب
 سازد. های ایشان برجسته میها و رسالتنقش

 تبیین-2-2
حدیثی  است. زیرا خاستگاه قرآنی رویکرد رویکرد از این عترتحدیثی، _بیین  دومین مرحله از سیر _اریخی رویکرد

سبب گردید _ا پیشوایان معصاوم در چاارچوب احاادیثی کاه باه  31ات وحیبیت نسبت به آیدر کنار نقش _بیینی اهل
باره _وجه به دو نکته حارز اهمیت است. حدیثی بپردازند. دراین موضوع سیره اختصار دارد، به شرح و _بیین رویکرد

شاخی  اسات  _ها قابلهایی دارد که از طریق برخی کلیدوا هحدیثی به سیره معصومین نشانه نخست آنکه رویکرد
دهناده وا گانی مانند سیره، اسوه، سنت و کلما_ی همچون اقتدا، _بعیت، _أسای، اهتاداء و ... کاه در حقیقات نشاان

های حادیثی، گوناه بیات نسابت باه رویکاردرویکرد عملی و کاربردی سیره معصومان است. دیگر آنکاه _بیاین اهل

                                                 
 .فقه سلسررة سلنی وة  غضبان، فقه سلسررة سلنی وةبوطی،   فقه سلسررةغزالی، . 35
 .29. احزاب/ 36
 .288/ 96، سلنرزسن في رفسرر سلقرآنطباطبایی،   548/ 8، مجنع سلیرانطبرسی،   321/ 8، سلتیران في رفسرر سلقرآنطوسی، . 37
 .288/ 96، رآنسلنرزسن في رفسرر سلقطباطبایی، . 38
 .44. ن ل/  31
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ی داد  ضرورت پیروی از سیره معصومان، معرفی الگوهاای جا _وان در قالب چند عنوان م وریمختلفی دارد که می
 _رین این عناوین است.های الگوگیری و هماهنگی رفتار معصومان ازجمله مهمعملی، عر ه

 بیان ضرورت پیروی از سیره-1-2-2
ت. زیرا حدیثی، بیان ضرورت و بایستگی پیروی از سیره معصومان اس های _بیین عترت نسبت به رویکردیکی از گونه

رو، های سیره معصومان است. ازایانگرایی و پایبندی به آموزهحدیثی، عمل یکی از عنا ر مهم و م وری در رویکرد
کید بر نقش الگودهی معصومان، ضرورت _بعیت از رفتار ایشان را یادآور شدند. برای نموناه، اماام  پیشوایان دین با _أ

فایده دانساته و بار بیت را بدون عمل به دستورات ایشان بیی، م بت اهلباقر)ع( در رهنمودی به جابر بن یزید جعف
  40لزوم _بعیت از سیره معصومان _صریح نمودند.

 بیان مصادیق و الگوهای عملی-2-2-2
منین)ع(، حضارت ؤکاه امیرالماهای عینی الگوگیری اسات. چناانحدیثی، معرفی نمونه گونه دیگر از _بیین رویکرد

اناد. عنوان الگو و سرمشق زنادگی معرفای شادههایی هستند که در روایات بهحسین)ع(، شخصیتزهرا)س( و امام 
گیاری از ، با _شبیه خود به چراغی فروزان، مردم را به بهرهسلییغهوهج 987برای نمونه، امیرالمؤمنین در فرازی از خطبۀ 

 49گرانه خویش دعوت نمودند.هدایت روشنای
 های الگوگیریینهها و زمبیان عرصه-3-2-2

گیاری حادیثی اسات. چراکاه بهره های الگوگیری، گونۀ دیگری از _بیین عترت نسبت به رویکردها و زمینهبیان عر ه
هاایی اسات کاه امکاان الگاوگیری از ها و  ا نهعملی از سیره و کاربست آن در بستر زندگی، نیازمند شناخت پهنه

هاای دینای، باه _بیاین نقاش های کارآمدی اسوه، ارمه)ع( با ذکر برخی از حوزهروپیشوایان دینی را فراهم آورد. ازاین
های مختلف زندگی پرداختند. بارای نموناه، اماام  ااد )ع( ضامن _سالّی دادن یکای از معصومان)ع( در ساحت

( خادا)ر های الگوگیری از رسو را یکی از   نه آوری در مصیبت_ابا  اب به خاطر از دست دادن فرزندف، 
  42دانستند.

 بیان هماهنگی میان رفتار معصومان-4-2-2
رغم _نوع و _فاو_ی که در مصادیق و جهات  دور و مقتضیات زمان بر پایه مبانی پذیرفته شده، رفتارهای معصومان به

واحاد آوایی لطیفی برخوردار است  چرا که افعا  ایشان از یک مبنا، منشأ و مشرب و مکان دارند، از هماهنگی و هم

                                                 
 .74/ 2، سلکافي، کلینی. 40
 .987، خطبه وهج سلییغهشریف رضی، . 49
 .204/ 3، سلکافيکلینی، . 42
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از همین رو، ارمه معصومین)ع( ضامن اشااره باه  43کند.)وحی( پیروی می گیرد و از یک معیار یکسانسرچشمه می
های ظاهری بین سیره معصومان، بر موافقت و هماهنگی میان سیره پیشوایان _صریح کردند. برای برخی از ناسازواری

خدا)ر( در فتح مکه دانسته و باه  مل را مطابق سیرۀ رسو منین)ع( در جنگ جؤنمونه، امام  اد )ع(، سیرۀ امیرالم
  44ها در جهاد با اهل قبله پرداختند.بیان وجوه مشابهت آن

 ترویج-3-2
حدیثی، _وسعه و _رویج آن است که _وسط دو گروه از افاراد  اورت گرفتاه  سومین و آخرین مرحله از _طوّر رویکرد

 م ققاانحدیثی پرداختند و دیگری  های حدیثی، به _رویج رویکردکتاب گذاری ابوابکه با نام م دثاناست. یکی 
 حدیثی را بسط و نشر دادند. که با _ألیف آثار پژوهشی مر_بط، رویکرد معا ر
 های حدیثیگذاری ابواب کتابنام-1-3-2

_ااریخ _اداو  و _طاور آید، شناخت دست می ها و ابواب حدیثی بهیکی از فوایدی که از رهگذر _تبا در اسامی کتاب
در اساامی اباواب « سایره»رو، ردیاابی ا اطلاح رفته اسات. ازایان کار ها بها طلاحا_ی است که در عناوین کتاب

حدیثی دست یافت و میازان اهتماام  _وان به کمک آن به رونق رویکردهایی است که میهای حدیثی یکی از راهکتاب
پژوهی _شخی  داد. یکی از م دثانی که به _نظیم موضوعی احادی  _وجه نشان  سیره  احبان آثار را به این رویکرد

اسات.  سلغاا س  (  احب کتاب 283)ابراهیم بن هلال ثقفیداده و به باب بندی متون روایی پرداخته است، 
از وا ه  الماا  اسات،منین)ع( نسبت به بیتؤها رفتار امیرالموی برای نمایاندن مضمون احادیثی که موضوع غالب آن

حدی  نقال  20ثقفی در باب یادشده، _عداد  45نامیده است.« سِیرَُ_هُ ع فِي الْمَا »استفاده کرده و این باب را « سیره»
محمد بنن کند. ای از سلوک عملی حضرت نسبت به اموا  عمومی مردم را روایت میکرده است که هرکدام گوشه

از  سلکاف گذاری برخی از ابواب کتاب ر شیعه است که در نام (، یکی دیگر از م دثان شهی321)یعقوب کلینی
مَامِ فِي نَفْسِهِ وَ فِي المَطْعَمِ وَ الْمَلْابَسِ »، بابی را با عنوان سلاجةاستفاده کرده است. وی در کتاب « سیره»وا ه  سِیرَةِ الِْْ

مْرَ 
َ
 ( ازجملاه 9990)محمندبارر مللسنییات درنها 46گشوده و چهار حدی  ذیل آن نقل کرده اسات.« إِذَا وَلِيَ الْأ

استفاده کرده اسات. وی « سیره»از _عبیر  داا سلاو س گذاری برخی از ابواب کتاب م دثان بزرگ شیعه است که در نام
بَابُ مَکارِمِ أَخْلاقِاهِ و »حا  زندگانی برخی از معصومان از وا ه سیره استفاده کرده و عناوینی را همچون در بیان شرح

بَهُ اللّهُ َ_عَالی بِهِ سِیَرِ   برگزیده است. 47«هِ وَ سُنَنِهِ وَ مَا أدَّ
                                                 

 .33، ر لاعه سلاتنیاط س  فعل معص ممردانی گلستانی، . 43
 .329/ 2، رفسرر سلقنيقمی، . 44
 .39/ 9  ،سلغا س . ثقفی،  45
 .490/ 9، سلکافيکلینی، . 46
  .914/ 96، داا  سلأو س مجلسی، . 47
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 تألیف آثار پژوهشی مرتبط-2-3-2
روی الگاوگیری از معصاومان)ع(، ازجملاه اهتمام به کارکرد عملی سیره معصومان و نیز پاسخگویی به ابهامات پیش

و زمینۀ گسترف مطالعات سیره را پدید آورد. در  حدیثی در دورۀ معا ر گردید عواملی است که موجب رونق رویکرد
این میان، برخی از موضوعات مربوک به سیره معصومان که در _ألیفات م ققان معا ر انعکاس یافته است، ار_باک و 

 یکی از موضوعات مر_بط با رویکارد «بیتسبک زندگی اهل» حدیثی دارد. برای نمونه وابستگی بیشتری با رویکرد
لاای   وادگ  کاه کتااب دهاد  چناانت که مباح  روشی و منطق عملی سیره معصاومان را پوشاش میحدیثی اس

اثر م مد اد  یوسفی مقدم، ازجمله آثار پژوهشی مار_بط باا ایان موضاوع  ها، حجرت، قلنر درت)ع(ت  وژگ سهل
هاای است کاه جنباهحدیثی  از دیگر موضوعات مر_بط با رویکرد «های رفتاری معصومانآموزه» است. همچنین،

 لاانن سلنیا م مدباقر مجلسی و  حلرة سلنتقرنهایی چون دهد. کتابعملی و قابل _أسّی سیره معصومان را نشان می
دهاد. از ساوی دیگار، سید م مدحسین طباطبایی، ازجمله آثار پژوهشی است که این حوزه مطالعا_ی را پوشش می

هاای حادیثی اسات کاه م ادودیت عات وابسته به رویکارددر زمرۀ موضو« های الگوگیری از معصومانچالش»
سمکاان سلگا دررس   س  کند. برای مثاا ، م مدمهادی کامیاابی در کتااب گیری از سیرۀ معصومان را بررسی میبهره

سلاتنیاط حکم سخیق  س  لاررن سنجد و م مد عالم زاده نوری در کتاب ، _فاوت مر_به معنوی معصومان را میمعص م
 کند.اختلاف بین سیره معصومان را طرح می  م،  عنل معص

 رویکرد تاریخی-3

عنوان گزارشای پژوهی است که سیره را به _اریخی به سیره معصومان)ع( یکی دیگر از رویکردهای مهم سیره رویکرد
از _اریخ حیات  مثابۀ گزارشی_اریخی سیره به دیگر، در رویکرد شناسد. به بیاناز سرگذشت پیامبر و خاندان ایشان می

 شود.شود و به هدف کشف واقا _اریخی مطالعه میمعصومان نگریسته می
 تأسیس-1-3

گفته فؤاد سزگین، نخستین کااربرد که بهچنان 48آغاز گردید « مغازی»رویکرد _اریخی به سیره معصومان با ا طلاح 
عنوان مغازی و سپس باا _عبیار سایره باه کاار سیره در خصور زندگانی پیامبر مربوک به دورۀ _ابعین است که ابتدا با 

( کااه از _اادریس و آموزگاااری ساایره نبااوی خباار 15همچنااین روایاات منسااوب بااه امااام سااجاد)ع( )م 41رفاات.می
کناد. البتاه ایان موضاوع )آغااز مؤید دیگری است که آغازگری مطالعات سیره با عنوان مغازی را _أیید می50دهد،می

                                                 
 .118/ 9، م لا عة کشاف إصطیحا  سلفن ن   سلعل م_هانوی، .  48
 .65/ 9، را و  سلترسث سلعرد سزگین، . 41
 .915/ 2، سلجامع لأخیق سلرس ي  آرس  سلسامعخطیب بغدادی، .  50
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بااره حکایات از کاربسات ها دراینبیت)ع( متفاوت است و نخستین نگاشتههلرویکرد _اریخی( در خصور سیره ا
رافا   ابی و کا_اب اماام علای)ع( نخساتین که عبیدالله بن ابیچنان 59دارد « نگاری_سمیه»ا طلاحی دیگر بنام 

وی فهرساتی از بیت)ع( قلم زد و نخستین میراث مکتوب شیعه را به یادگار گذاشت. فردی است که دربارۀ _اریخ اهل
_سامیة مَان شَاهد ماا امیرالماؤمنین »  ابه همراه امام را که در نبردهای جمل،  فین و نهروان حاضر بودند با نام 

نگااری را در شااخه شایعی باه مفهاوم و جریاان سایره 52نگاشت« علی)ع( الجمل و  فین و النهروان من الص ابه
 همدلی، همفکری و همراهی با او بنا نهاد.

 عهتوس-2-3
دهد که مطالعات سیره پژوهی در ایان دوره گساترف بررسی آثار شیعیان در خصور سیره معصومان چنین نشان می

ی معتبر برای دریافات _ااریخ _اداو  یاک هاکند. چراکه یکی از روفنگاری _وسعه پیدا می یابد و در بخش سیرهمی
 است. جویی استعمالات آن ا طلاح در منابا مکتوبا طلاح خار پی

_ارین های مربوک به سیره معصومان نیست بلکه هدف، مرور مهامالبته غرو از این ب  ، بررسی همه نگاشته
هاایی معرفای نگاری است که به _ر_یب ادوار _اریخی _نظیم شاده اسات. بارای ایان منظاور، کتااب های سیرهنمونه

عنوان آثاار سایروی . به3شیعیان م سوب شوند، . جزء میراث 2. با رویکرد _اریخی هماهنگ باشند، 9شوند که می
 شناخته گردند. 

 هلری( 2و  1دورۀ اصحاب )ررن -1-2-3
سازی نقش معصومان)ع(، به _دوین سایره و در این دوره، ا  اب ارمه)ع( با _مرکز بر قلمرو کوفه و باهدف برجسته
 ( از 928) جنابر بنن یزیند جعفنیکاه، ن_اریخ معصومان همت گمارده و آثار مختلفی را به یادگاار نهادناد. چناا

مقتال ، کتااب سلنهار سن، کتاب صفرن، کتاب سلجنلم دثان سرشناس و بزرگ کوفه، آثار متعددی را همچون کتاب 
 ( از دیگر افراد نامدار شایعه، کتااب 949) ابان بن تغلب 53_ألیف کرد. مقتل سلاسرن)ع(و کتاب  منرن)ع(ؤسمررسلن
 ( از مشاهیر و بزرگاان کوفاه، 957) ابومخنف لوط بن یحیی  54ه رشته _ ریر درآورد.را ب سلفضائلو کتاب  صفرن
 ( 970)زیساته در  ابان بن عثمان احمنرو  55را در حوزۀ _اریخ معصومان نگاشت سلجنل   سلنهر سن، مغا  کتاب 

 اهتماام باه  56ر فاراهم آورد.را درباارۀ سایره پیاامب سلنیتدأ   سلنغا     سل فااة   سلاررةاز عالمان برجسته شیعه، کتاب 

                                                 
 .91/ 95، «التسمیات طلیعة المؤلفات فی ال ضارة الاسلامیه»حسینی جلالی،  59.
 .307، فهرلات کتب سلشرعة   أص لهم   ألاناء سلنصنفرن   أصاا  سلأص لطوسی، . 52
 .921،  جال سلنجاشينجاشی، . 53
 .99همان، . 54
 .320همان، . 55
 .93همان، . 56
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نگاری در ایان دوره های سیرهبرداری از زبان شعر، ازجمله ویژگینگاری، گرایش عمومی به حفظ جزریات و بهره_ک
 57است.
 هلری(  5تا  3دوره متقدمین )ررن -2-2-3

نگاری ورود کردند و باه  رهدر این دوره دانشمندان شیعه در کنار _ألیف آثار فراوان فقهی، حدیثی و قرآنی به عر ه سی
هایی دربارۀ _اریخ و سیره معصومان دست یازیدند. این نهضات های _فکر کلامی به نگارف کتابانگیزه یافتن ریشه

سو، ان صار _دوین سیره نبوی را که در اختیار یاک جریاان علمی که با _کیه بر آرای امامان شیعه انجام گرفت از یک
بنیاان  نگااری مادنینگاری عراقی را در برابر مکتاب سایره ز سوی دیگر، مکتب سیرهفرهنگی خار بود شکست و ا

 _رین آثار این دوره از قرار ذیل است: نهاد. برخی از مهم
  58دنا  سلنی    س  سجه (، 220احمد بن م مد خالد برقی ) .4
 51سلسررة (، کتاب  224ابراهیم بن م مد ثقفی ) .2
 60سلاو س  ف  ر س و  سلأئنه (،  444اسماعیل بن علی نوبختی ) .4
 .سلا شار ف  معرفة حجج سلله عل  سلعیار (،  344م مد بن م مد بن نعمان معروف به شیخ مفید ) .3
ین )ررن -3-2-3  هلری(   13تا  6دورۀ متأخّر

های شیعیان برای نگارف سیره نبوی در پنج قرن نخست هجری، اولویت نویساندگان شایعی از قارن پس از کوشش
بیات گرویدناد. در ایان ی به بعد _غییر کرد و اغلب، از نگارف دربارۀ پیامبر به پژوهش دربارۀ زندگی اهلپنجم هجر

دوره، شیعیان نگارف اختصا ی دربارۀ سیره پیامبر را رها کرده و بیشتر به نگارف آثااری روی آوردناد کاه عالاوه بار 
 ند از:ا_رین آثار در این دوره عبارت. برخی از مهمزندگانی پیامبر شامل سیره سیزده معصوم بعد از ایشان هم بود

   ضة سل سعظرن (،  302فتا  نیشابوری ) .4
 إعیم سل    دأعیم سلهد  (، 332فضل بن حسن طبرسی ) .2
 مکا م سلاخیق(، 7حسن بن فضل طبرسی )  .4
 کشف سلغنّة ف  معرفة سلائنه (،  702علی بن عیسی اربلی ) .3
 ری( هل 15و  14دورۀ معاصر )-4-2-3

گویی به نیازهای جامعه در این دوره نیز شماری از م ققان شیعه در راستای نیل به رسالت مذهبی خویش و نیز پاسخ
ها _و یفی و متکی بار علمی زمان، به نگارف آثاری چند دربارۀ سیره معصومان پرداختند. رویکرد غالب این نگاشته

                                                 
 .31، رط  شنالا  لاررن وگا   دا رکره در سصاا  سمامانحسینیان مقدم، . 57
 .53،  لهم   ألاناء سلنصنفرن   أصاا  سلأص لفهرلات کتب سلشرعة   أصطوسی، . 58
 .97،  جال سلنجاشينجاشی، . 51
 .32همان، . 60
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_رین آثار در این دوره خبار و آرای منقو  پرداخته است. برخی از مهمنقد و _ لیل امصادر پیشین بوده است و کمتر به
 به شرح زیر است:

 سلآمال ف  ر س و  سلنی    سلآلمنته  (، 4430شیخ عباس قمی ) .4
 )ع(سلیرتسهل ف   حا  سئنه (، 4464سید م سن امین ) .2
 لاررة سلائنه سلاثن  عشر (، 4303هاشم معروف حسنی ) .4
 تنوّع -3-3

 مطالعات سایره -گیرد که بازه زمانی بین قرن سوم _ا ششم هجری را در برمی –حله از _طوّر رویکرد _اریخی در این مر
 شاود و زمیناه ایجااد ناوع جدیادی از گاون ماینگااری گوناههاای سایرهیابد و با ورود برخی شاخهپژوهی _نوّع می

ان فکری شیعیان در مطالعاات سایره معصاومان، آید. در این خصور، با _مرکز بر جرینگاری شیعی پدید می_اریخ
_ری پیدا کرده است  یکی در خصور سیره پیامبر و دیگاری نگاری یاد کرد که شکل جزری _وان از دو طیف سیرهمی

 بیت. دربارۀ سیره اهل
 سیره پیامبر)ص(-1-3-3

نگااری، نگااری، مغاازیمیهشود: _سکم شامل چهار دسته مختلف میمنابا سیره پژوهی در بخش سیره نبوی دست
حاالی اسات کاه در _ااریخ شارح –نوعی از نگارف _اریخی« نگاری _سمیه»نگاری. منظور از نگاری و وقایا مناقب

در این روف، اسامی اشاخار یاا اشایاء خاار  69شده است. ورت یک روف از آن استفاده مینگاری اسلامی به
نگااری گوناه دیگاری از سایره« نگااریمغازی»پردازد. ها میمعرفی آن ورت کو_اه به گردد و بهوار ذکر میفهرست

نگااری های سیرهیکی دیگر از سبک« نگاریمناقب»رود. ها و غزوات پیامبر سخن میاست که در آن از اخبار جنگ
ری ایشان نسبت بیت به بیان فضارل و  فات نیکوی پیامبر بپردازد و بر_گیری از روایات اهلکوشد با بهرهاست که می

 ورت ویژه بعضی از حوادث نگاری است که بهشاخه دیگری از سیره« نگاریوقایا» 62به دیگران را به اثبات برساند.
_ارین برخای از مهام 63دهد.بررسی قرار می و رخدادهای زندگانی پیامبر مانند بعثت، هجرت، معراج و وفود را مورد

 ه از قرار ذیل است:های یادشدآثار مربوک به هریک از گونه
 الف. تسمیه نگاری

 (4حسن بن خرزاد )قرن  64،سلله لا ل سلاناءکتاب  .4
  (432) حسین بن حمدان خصیبی 65،سلاناء سلنی    سلأئنهکتاب  .2

                                                 
 .996، «التسمیات طلیعة المؤلفات فی ال ضارة الاسلامیه»حسینی جلالی، . 69
 .359/ 26، داا  سلأو س مجلسی، . 62
 .11، «_بیین رویکردهای سیره نگاران امامیه به سیره پیامبر)ر( در قرون دوم _ا چهارم هجری»وب زاده و دیگران، یعق. 63
 .44،  جال سلنجاشينجاشی، . 64
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 علی بن حسن بن علی بن فضا  66،سلله لا لألاناء آلا  کتاب  .4
 ب. مغازی نگاری

  (436ابومخنف )  67،مغا  کتاب  .4
  (220م مد خالد برقی )احمد بن  68،سلنغا  کتاب  .2
  (406علی بن ابراهیم قمی)زیسته در   61،سلنغا  کتاب  .4

 ج. منارب نگاری
  (230احمد بن م مد بن عیسی اشعری ) 70،فضل سلنی )ص( .4
 (4سعد بن عبدالله بن ابی خلف اشعری )قرن  79،فضل سلنی کتاب  .2
  (424شیخ  دو  )  72،سلنعرفة ف  فضل سلنی  .4

 نگارید. ورایع
  (424هشام بن سالم )زنده در  73،سلنعرسج .4
  (270عبدالله بن میمون القداح )حدود  74،میعث سلنی    سخیا ن .2
 (4حسین بن م مد ازدی )قرن  75،سل ف ر عل  سلنی  .4
 بیت)ع(سیره اهل-2-3-3

کام چهاار های متعددی پیدا کرده است که دساتها و شعبهبیت)ع( نیز شاخهاین دست از منابا در بخش سیره اهل
ای از شااخه« مولد نگاری» 76گیرد: مولد نگاری، نبرد نگاری، فضارل نگاری و مقتل نگاری.ونه مختلف را در برمیگ

                                                                                                                   
 .946، فهرلات کتب سلشرعة   أص لهم   ألاناء سلنصنفرن   أصاا  سلأص لطوسی، . 65
 .258،  جال سلنجاشينجاشی، . 66
 .320همان، . 67
 .77همان، . 68

 .260همان،  61.
 .82همان، . 70
 .978همان، . 79
 .381همان، . 72
 .434همان، . 73
 .293همان، . 74
 .65همان، . 75
های سایره نگااری  اهال بیات عنوان گونه. گفتنی است  که بعضی از م ققان، موضوعا_ی دیگری همچون قضاوت، و ایت، مناظره، شورا و خطبه را نیز به 76

ورد برخای از عنااوین اذعاان گونه که م قق م ترم خود در مدهد لکن همانهایی در این باره خبر میاند. اگرچه منابا رجالی شیعه از وجود نگاشتهمعرفی کرده
رط   شنالاا  لااررن حسینیان مقدم، های سیره نگاری به شمار آورد. ها را در ردیف سبک_وان آنداشته است این دست از موضوعات  بغه _اریخی ندارند و نمی

 .292، وگا   دا رکره در سصاا  سمامان
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پرداختاه  -هااحا  کااملی از آنبدون اراره شرح -نگاری اسلامی است که در آن به زمان و مکان _ولد اشخار_اریخ
کاه باه اخباار « مغازی»در برابر ا طلاح  -می است کهنگاری اسلاشاخه دیگری از _اریخ« نبرد نگاری» 77شود.می

  اورت ویاژه نبردهاای پاردازد و باهمنین میؤهاای امیرالمابه اخبار جنگ -ها و غزوات پیامبر اختصار داردجنگ
 هاای عناوان دیگاری از سابک« فضاارل نگااری»دهاد. گانه حضرت یعنی جمل،  فین و نهروان را پوشاش میسه

از « مقتال نگااری»پاردازد. منین)ع( میؤویاژه امیرالمابیت بهکه به ذکر فضارل و مناقب اهل نگاری شیعه استسیره
هاایی اسات کاه در پای نگاری اسلامی است که م ور ا لی آن شخصایتنگاری در حوزه _اریخهای _کدیگرگونه

د خونین حاکمان با رهبران ها در حوزه _اریخ _شیا به حادثۀ عاشورا و برخورشوند. نخستین نگارفحوادثی کشته می
 های یادشده از قرار ذیل است:_رین آثار درباره گونهبرخی از مهم 78گردد.شیعه بازمی

 الف. مولد نگاری
   (  220) سلمة بن خطاب براوستانی 71،م لد سلاسرن دن علي   مقتلهکتاب  .4
  ( 202م مد بن زکریا غلابی ) 80،أخیا  فاطنة   منشؤها   م لدها .2
  (424م مد بن علي بن بن بابویه ) 89، لد أمرر سلنؤمنرن)ع(مکتاب  .4

 ب. نبرد نگاری
  (434ابان بن _غلب ) 82،صفرنکتاب  .4
  (224ابراهیم بن م مد ثقفی ) 83،سلغا س  .2
  (220احمد بن م مد بن خالد برقی ) 84،سلجنلکتاب  .4

 ج. فضائل نگاری
  (422جابر ین یزید جعفی ) 85،سلفضائلکتاب  .4
  (406)زیسته در  علی بن ابراهیم قمی 86،)ع(رنمنؤسمررسلن فضائل .2

                                                 
 .14-73، «با _کیه بر نقش ا  اب امامانمیلادنگاری در سه قرن نخست »حسینیان مقدم، . 77
 .957، الا  لاررن وگا   دا رکره در سصاا  سمامانرط   شنحسینیان مقدم، . 78
 .987،  جال سلنجاشي. نجاشی، 71
 .347همان، .  80
 .312همان، . 89
 .99همان، . 82
 .97همان، . 83
 .77همان، . 84
 .921همان، . 85
 .260همان، . 86
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  (430براهیم بن المعلی )بعد از ااحمد بن  87،مناقب سمررسلنؤمنرن)ع( .4
 د. مقتل نگاری

  (422جابر بن یزید جعفی ) 88،)ع(منرنؤسمررسلن مقتل .4
  (264)زنده در  یبراهیم بن إس ا  نهاوندا 81،مقتل سلاسرن)ع( .2
  (224 مد ثقفی )ابراهیم بن م 10،مقتل سلاسرن)ع( .4
 تحلیل-3-4

پژوهای از روف  مطالعاات سایره -دهادکه عمد_اً در دورۀ معا ار رخ می -در این مرحله از _داو  رویکرد _اریخی
یاباد. بارای شاود افازایش میکند و شمار آثاری که با رویکرد انتقاادی _األیف می_و یفی به روف _ لیلی _غییر می

اثر سید جعفر مر_ضی عااملی،  سلصار  من لاررة سلامام عل )ع(و  سلنی  سلاعظم سلصار  من لاررةنمونه، دو کتاب 
 مکاررب سلرلاا ل_ألیف رسو  جعفریان، کتاب  حرا  فکر    لارالا  سمامان شرعهو  لاررن  لا ل خدس)ص(دو کتاب 

آثار مهم نگاشتۀ م مدرضا جباری جزء  لاا مان  کالت   وق  آن ر  عصر سئنهنوشتۀ علی احمدی میانجی و کتاب 
پژوهی در این دوره هستند. در این میان، عواملی چند در رواج رویکرد _ لیلی نقش داشته و به _عمیق و _ادقیق  سیره

سایره  ۀ. _رجماه مطالعاات مستشارقان و پاساخ باه شابهات ایشاان درباار9مطالعه سیره کمک کردند  بارای نموناه 
ای و رشاته. رواج مطالعاات باین3 12هاای دینای آن،ین آموزه. _لاف برای فهم سیره معصومان و _بی2 19پیامبر)ر(،

_اریخیات  14. طرح مسارل چالشی همچون راستی آزمایی متون سیره،4 13های گوناگون،بررسی نسبت سیره با دانش
 هاست.و  غیره ازجمله آن 15سیره معصومان

 گیرینتیجه

 برآیند مطالعه رویکردهای سیره پژوهی حاکی از آن است که:
 بررسی است. پژوهی در اندیشۀ شیعی از سه زاویه مختلف قابل سیره .4

                                                 
 .16همان، . 87
 .921همان، . 88
 .91همان، . 81
 .97همان، . 10
 .29،   مت ن   منادعپژ ه  ر  غر ت گزودن لاررننیا، کریمی . 19
 .24-903، «درآمدی بر سیره امام هادی )ع( در زمینه روابط خویشاوندی»مطهری و یوسفیان،  . 12
 .66-37، «_ لیلی بر سیره ار_باطات میان فردی پیامبر اسلام»مدی، م خان. 13
 .95-905، «معیارهای ارزیابی اخبار _اریخی در سیره ال سین فی ال دی  و التاریخ»شهیدی، . 14
 .50-221، «رفت از آن_اریخی افعا  پیامبر)ر( و راهکار برون م دودیت»مردانی گلستانی، . 15
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 پژوهی در مطالعات شیعی است. _رین رویکردهای سیرهسه رویکرد فقهی، حدیثی و _اریخی از مهم .2
 اند.پژوهی سه مرحله  _أسیس، _بیین و _وسعه را پشت سر گذاشته همه رویکردهای سیره .4
 اخت قلمرو و مفهوم سیره پژوهی _أثیر به سزایی دارند.پژوهی در شن شناخت رویکردهای سیره .3
 رویکرد حدیثی بیشترین نمود را در آثار و اندیشه م ققان شیعی داشته است. .3

 فهرست منابع
 .4300. ریاو: مکتبة الرشد، سلنصنف في سلأحاروث  سلآثا ابن ابی شیبه، ابوبکر. 

 _ا.ی. بیروت: المکتبة العلمیة، بم طأانس، مالک.  ابن
 .4343. بیروت: مؤسسة الرسالة، سلصار حبان، م مد.  ابن

 _ا.بی، بیروت: دار الآفا  الجدیدة .سلإحکام في أص ل سلأحکام .ابن حزم، علی بن احمد
 .4304. قم: موسسه سید الشهداء، ع سلي سللئالي سلعزوزوة في سلأحاروث سلدونرةالدین. م مد بن زین جمهور،ابیابن 

 .4474. قم: مؤسسة النشر الْسلامي، من لا واضرن سلفقرهبابویه، م مد بن علی. ناب
 .4474. قم: مؤسسة النشر الْسلامي، سلادسئق سلناضرة في أحکام سلعترة سلطاهرةیوسف بن احمد.  ب رانی،

 .4007تبة لبنان ناشرون، . بیروت: مکم لا عة کشاف إصطیحا  سلفن ن   سلعل م_هانوی، م مدعلی. 
 .4403. _هران: انجمن آثار ملی، سلغا س ابراهیم بن م مد.  ثقفی،

 4343. کویت: وزارة الأوقاف الکویتیة، سلفص ل ف  سلأص لجصار، احمد بن علی. 
 .4427. قم: دلیل ما، لاررن  لا ل خدس)ص(جعفریان، رسو . 
(:  9319)9، ف. مقالا     لاالا  را وخ «.  د سا  گذشتهسیره نبوی در یک رویکرد فقهی به»جعفریان، رسو . 

651-76. 
 .4427. _هران: امیرکبیر، رط   سجتهار ر  ح  ۀ سلاتنیاطجنا_ی، م مدابراهیم. 

 .  4300، 2، ف. ررسثنا«. التسمیات طلیعة المؤلفات فی ال ضارة الاسلامیه»حسینی جلالی، سید م مدرضا. 
، ف. رااا و  سلااایم«. رفاات از آنهااای فااراروی عماال بااه ساایره و راه برونساایره پویااا  چالش»حامااد. حسااینیان، 

58(9313 :)7-37. 
راا و  فرهنا    رنادن «. نگاری در سه قرن نخست با _کیه بر نقش ا  اب امامان میلاد»حسینیان مقدم، حسین. 

 .14-73(: 9313)95، ف. سلایم 
 .4407. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، لاررن وگا   دا رکره در سصاا  سمامان رط   شنالا حسینیان مقدم، حسین. 

 .66-37(: 9388)37، ف. را و  سلایم«. _ لیلی بر سیره ار_باطات میان فردی پیامبر اسلام»کریم. م مدی، خان
 .  9403. ریاو: مکتبة المعارف، سلجامع لأخیق سلرس ي  آرس  سلسامعخطیب بغدادی، احمد بن علی. 
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«. روف فقهی م قاق حلای در اساتناد باه سایره رساو  خادا)ر(»داداف نژاد، منصور، و مرضیه سادات هاشمی. 
 .908-81(: 9312)19، ف. فرهن  مطالعا  سلایم ت را و   

روف نقد و بررسی عنوان کتب و اباواب حادیثی از نگااه علاماه »رضایی کرمانی، م مدعلی و احمد زارع زردینی. 
 .40-993(: 9381)4، ف. حدوث پژ ه «. شوشتریم مد_قی 
 _ا.. بیروت: دارالمعرفة، بیسلأص لم مد بن احمد.  سرخسی،

 .  9492الله مرعشی نجفی، . قم: کتابخانۀ آیترا و  سلترسث سلعرد سزگین، فؤاد. 
 .4343. قم: موسسة دارالهجرة، وهج سلییغةشریف رضی، م مد بن حسین.  

، ف. آوناه پاژ ه ، «معیارهای ارزیابی اخبار _اریخی در سیره ال سین فی ال ادی  و التااریخ»له. الشهیدی، روح
971(9318 :)905-95. 

 .4432. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، سلنرزسن في رفسرر سلقرآنطباطبایی، م مدحسین. 
 .4302. بیروت: دارالمعرفة، سلیرانمجنعفضل بن حسن.  طبرسی،
 .4343. مدینه منوره: عالم الکتب، شرح معاو  سلآثا احمد بن م مد.  ط اوی،

 ._ا. بیروت: دارإحیاء التراث العربي، بیسلتیران في رفسرر سلقرآنطوسی، م مد بن حسن. 
 قق . قم: مکتبة المفهرلات کتب سلشرعة   أص لهم   ألاناء سلنصنفرن   أصاا  سلأص لطوسی، م مد بن حسن. 

 .  9420الطباطباری، 
. مشاهد: آساتانة الرضاویة المقدساة، مجماا منته  سلنطلب فاي راقراق سلناذهبحلی، حسن بن یوسف.  علامه

 .4462الب وث الْسلامیة، 
 .4344. بیروت: دارالکتب العلمیة، سلنستصف ابوحامد م مد بن م مد.  غزالی،

 .4303کتاب، . قم: دارالرفسرر سلقنيعلی بن ابراهیم.  قمی،
. قم: بنیاد فرهنگی امامت، لانج شنالا  رألّا    سمکانسلگ دررس   س  معص مان )ع(ت مفه مکامیابی، م مدمهدی. 

4402. 
 .4340. قم: دارالذخارر، کنز سلف سئدکراجکی، م مد بن علی. 

ران: مجماا جهاانی _قریاب ماذاهب اسالامی، . _هاپژ ه  ر  غر ت گزودۀ مت ن   مناادع لاررنمر_ضی.  نیا،کریمی
4427. 

 .4474. _هران: دارالکتب الْسلامیة، سلکافيکلینی، م مد بن یعقوب. 
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 چکیده

جلد نسخخه خیخی اسختز از ایخن  291شده است. این کتابخانه دارای  کتابخانۀ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در شهر تهران واقع
هخای مخرت ب بخا جلد آن به زبان عربی است. در این پژوهش تلاش گردیخده اسخت نسخخه 12جلد آن به زبان فارسی و  212تعداد 

نگاران با مشاهیر و جغرافیای کردستان سخ   گردیخده فرهیختگان کُرد در این کتابخانه موردبررسی قرار گیرد. عدم آشنایی فهرست
منظخور در این کتابخانه دقت لازم صورت نگیخردز ذخ ا انجخام ننخین پژوهشخی بخههای خیی فرهیختگان کُرد که در معرفی نسخه
 -رسخد. ایخن پخژوهش بخا روش توصخیفی های خیی این کتابخانه و اصلاح موارد لازمز ضروری بخه نظخر مخیمعرفی بیشتر نسخه

کتابخانه به زبخان کُخردی اسختز امخا ای انجام شده است. اگرنه فقب یک نسخه خیی در این تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه
هخای مختلفخی ازجملخه های علمای کُخرد در موضخو نسخه خیی این کتابخانه از آنِ فرهیختگان کُرد است. نسخه 83نزدیک  به 

 دینیز فلسفیز کلامز منیقز تاریخز علوم عربیز شعر و ذیایف نگارش یافته است. 
 مفاخر فرهنگیز فرهیختگان کُردز علمای کُرد. ر و انجمن آثا کتابخانۀنسخه خییز : هاکلیدواژه
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 مقدمه

به همت گروهی از رجال دانشور و « انجمن آثار ملی»ش با نام 4404انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 
جلخد  407بخا  ش 4436مند به آثار تاریخی و حفظ آنز تأسیس گردید. کتابخانۀ این انجمن در سال  علاقه

گخزارش کارهخای انجمخن آثخار ملخی »بر اساس  ش4436اذیت نمودز رقم مزبور در سال کتاب شرو  به فع
مجخددا  کخار خخود را   ش4462جلد کتاب رسید. پس از یک دورۀ رکود نندساذه در سال  9239به « سابق

سخازی و امانخت دهخی بندی و سایر امخور مربخوب بخه آمادهنویسیز ردهآغاز کرد و از ابتدا شرو  به فهرست
 ها نمود.بکتا

جلد کتاب اسخت. ایخن کتابخانخه دارای  33000های این انجمن در حال حاضر نزدیک  به آمار کتاب 
هخای جلد آن به زبان عربخی اسخت. فهرسخت کتاب 34جلد آن به زبان فارسی و  434نسخه خیی که  492

انجمن  ثانار و های خطی فارسی و عربی کتابخانۀ فهرست نسخهبا عنوان  ش4420خیی انجمن در سال 
 زیر نظر ع داذله انوار منتشر گردیده است. مفاخر فرهنگی

 هخای ایخرانز خوشخ ختانه علمخان و نویسخندگان کُردزبخان در تخأذیف و کتابخت همانند دیگخر کتابخانخه
های خیی این کتابخانهز سهیم هستند. همین امر موج  گردید که نگارنده طی پخژوهش حاضخر در نسخه

ها در این پژوهش باشد. نگارنده این سیور تنها از فهرست م کور و برشمردن این نسخه هاپی استخراج آن
زعم وی نیاز بخه اصخلاح داردز ها اکتفا ننموده بلکه در حد توان کوشیده استز جاهایی که بهبه تفریز نسخه

اثخرز ملذخف یخا  ها میاذ ی را در جهت شناساندن بیشختراصلاحات لازم را پیشنهاد نموده و در برخی نسخه
نگخاران وجه به معنای کم شخمردن زحمخات گخروه فهرسختهیچکات  ارائه نماید. بدیهی است این اقدام به

های خیی این کتابخانه نیستز بلکه تلاشی متواضعانه جهت شناساندن بیشتر آثارز ملذفان و کات خان نسخه
هخای خیخی ین و انتشار فهرست نسخخهساذه میان تدو 12های م کور است و صداذ ته فاصله زمانی نسخه

ها در های خیی کتابخانههای مختلف از نسخهاین کتابخانه با پژوهش حاضر و تدوین و شناسایی فهرست
ای به نسخهفرد و تکها که تا آن زمان منحصربهسال س   گردیده که برخی از نسخه 12ایران در خلال این 

خود س   گردیده که نگارنخده بتوانخد از  ۀنوبهعدد باشد و همین بهای مترفتز اکنون دارای نسخهشمار می
های مختلف از یک اثر میلع شود. ذ ا کوشیده است ننانچه در ض ب عنوان اثرز نام ملذف یخا وجود نسخه

کخه لازمخه انجخام  -نام کات  نسخه دقت لازم در فهرست م کور صورت نگرفته باشدز با ارائخه ادذخه مختقن
به اعمال اصلاحات لازم دست بزند و تا حد امکان برای اث ات مدعای خویشز  -می استهای علپژوهش

های دیگر برشمارد. در برخخی مخوارد بخا توجخه بخه های دیگری از آن اثرز ملذف یا کات  در کتابخانهنسخه
نمخوده قدر وسخع دانخش خخویش سخعی آشنایی نگارنده با مناطق جغرافیایی کردستان و مشاهیر این دیارز به
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 میاذ ی در جهت شناساندن بیشتر ملذف یا کات  ارائه نماید.
شخده اسخت. در  در خصوص روش کارز ابتدا عنوان نسخه و موضو  و زبان نسخه در داخل پرانتز ذکخر

 شخدهز  سیر بعدی نام ملذف و به دن ال آن نام کات  و تاریخ کتابخت بخر م نخای سخال هجخری قمخری ذکخر
ها در بردارنده میاذ ی شده است. برخی از نسخه اجماذی نسخه اختصاص داده ازآنز بخشی به معرفیپس

یادداشخت »تواند برای محققان راهگشا باشدز به همین منظور بخشی تحت نخام ها میمهم است که ذکر آن
هخای خیخی های م کور تا اینجا مأخوذ از کتاب فهرست نسخخهشده است. همه گزینه در نظر گرفته« کلی

هایی که به ظن نگارنده نیاز به اصلاحات یخا توضخیخ خاصخی دارنخدز تابخانه خواهد بود. برای نسخهاین ک
کننده دیدگاه راقم ایخن سخیور اسخت. شده است و منعکس اضافه« توضیحات نگارنده»بخشی تحت عنوان 

مخدز سخخن بخه میخان آ« کتاب فهرسخت»به جهت رعایت اختصارز در طول این پژوهشز هر جا از ترکی  
 اسخت.  های خطی فارسی و عربی کتابخانۀ انجم  ثاار و مفاخر فرهنگیفهرست نسخهمنظور همان کتاب 

 های مربوب به علمان و فرهیختگان کُرد در این کتابخانه به شرح زیر است:نسخه

 کردی( شعر –)وقایع تاریخی  نادرنامه -1

 ایملذف: اذماس خان کندوذه
 28کات / تاریخ: نامشخص/ قرن 

 11شمارۀ بازیابی: 
 آغاز: قصد قشمشاه قاتلی قمتال                                   شوی اشکپوش شیدایی شه ال

 انجام: فك کچ کرد قهر قادری                                     نه نادریش من نه هم نادری
های ویز که بخه نظخم و فتخها تاریخ مختصر نادرشاه افشار و سرگ شت جنگ معرفی اجمالی نسخه:

 کشیده شده است.
 صورت زیر تصحیخ نموده است.علیرضا خانی آغاز و انجام این نسخه را به توضیحات نگارنده:

 آغاز: قصدقشمشاە قاتلی قمتال                            آشوی اشکپوس شیدایی شه ال
 نادریش من نه هم نادری نه                       انجام: و یک گیچ گرد قهر قادری

 عربى( -)منطق  یةشرح رسالة الأثیر -2

 ملذف: اسماعیل بن مصیفی گلن وی
 2881کات / تاریخ: محمد اذتیلکوي/ 
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 2/11شمارۀ  بازیابی: 
هخای مشخهور ابهخری اسخت. ایخن رسخاذه را در منیق و از کتاب رسالة الأایریة معرفی اجمالی نسخه:

 شرح مزجی است.گلن وی شرح کرده و نو  شرحش 
خصوص عنوانز این شرح به شرح گلن وی بر ایسخاغونی معخروا اسخت. در  در توضیحات نگارنده:

خصوص کات ز در نسخه مرقوم نموده محمد اذتیلکوی )از طایفه دونار(. این طایفه یکخی از طوایخف ایخل 
 بزرگ ملکشاهی است و در نزدیکی سقز و دیواندره ساکن هستند.

 عربى( -)نحو  یةکفا -3

 ملذف: ع داذله بن محمد بتیوشی
 2881کات / تاریخ: محمد اذتیلکوي/ 

 1/11شمارۀ بازیابی: 
 بیت.  766ای است در نحو مشتمل بر منظومه معرفی اجمالی نسخه:

است  که  کفایة المعانی فی حروف المعانیدر خصوص عنوانز نام کامل این اثر  توضیحات نگارنده:
بسنده شده است. در ضخ ب نخام ملذخف هخم دقخت « کفایه»عنوان به ذکر واژه  در  کتاب فهرستز در بخش

 شده است. ث ت« بتیوشی»سهوا  « بیتوشی»جای کافی صورت نگرفته استز به

 عربى( -جُنگ اشعار عربی با ترجمه )شعر  – 4

 ملذف: شیخ ع داذرحمن دَیری
 2818اذله متلخص به سعداذدین/ کات / تاریخ: ملا ذیف

 91بازیابی:  شمارۀ 
 این نسخه جُنگ اشعار عربخی اسخت کخه توسخب شخیخ ع خداذرحمن دیخری بخه فارسخی  معرفی نسخه:

اذلخه بخرای وسیله سعداذدین بن ملا ذیخفق به2818اذثانی سال جمادی 22شده و به دستور وی در  ترجمه
شخده و آن  بخرداریخهمیرزا حسنعلی خان منشی باشی حکمران آن روز کردستانز یعنی احتشام اذسلینه نس

قصیده نابغخه ذبیخانی؛  63تا آخر صفحه  60؛ از صفحه 60تا اول صفحه  2شامل معلقات س عه از صفحه 
قصاید اذس ع اذعلویات به نقل از کتاب ابن ابی اذحدید در فتخ خی ر و مدح حضخرت  449تا  67از صفحه 

خمریخه از  422تا  423وطواب؛ از صفحه  طییرانیه از رشیداذدین ۀقصید 423تا  420علی ) (؛ از صفحه 
لامیخ   432تا  443قصیده مدح اذن ی از کع  بن زهیر؛ از صفحه  443تا  422عمر بن اذفارض؛ از صفحه 
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 439لامی  اذعجم از حسین بن علی طغرایی؛ از صخفحه  439تا  434اذعرب منسوب به شنفری؛ از صفحه 
 474تا  439اذله مردوخی سنندجیز از صفحه ی فرزند نعمتلامی  اذکرد از ع داذرحمن دیر ۀقصید 439تا 

اذله مردوخی در مدح میخرزا محمخدخان حخاکم لامی  اذکرد از ع داذرحمن دیری فرزند نعمت ۀایضا  قصید
ای از عمیداذدین اسعد که هنگام ح س در قلعخه اشخکنوان سخروده قصیده 467تا  473کردستان؛ از صفحه 

ای از عمیداذدین اسعد کخه هنگخام حخ س در قلعخه اشخکنوان سخروده شخده؛ از قصیده 467شده؛ از صفحه 
 تا آخر قصیده مشهور به بردیه از شیخ محمد اذ وصیری در مدح حضرت رسول)ص(. 467صفحه 

کخه در کتابخانخۀ مجلخس شخورای  47242: ۀای خیی )با شخماربه استناد نسخه توضیحات نگارنده:
اری که ع داذرحمن دیخری آن را تحریخر دباثر فخراذدین رو کنز الهدایة شود( مسمی بهاسلامی نگهداری می

دهنده آن است که ایشخان از علمخای نموده و در انتها نام خود را ذکر کرده که تختی الاصل است و این نشان
 ای سنندجی است.تخته

 فارسی( -زهر الربیع فی الطرائف والملح والمقال البدیع )لطائف  -5

 اذله جزائریین محمد بن نعمتملذف: نوراذد
 2182کات / تاریخ: نامشخص/ 

 211شمارۀ بازیابی: 
 اذله جزایری است. جد ملذف به نام نعمت زهر الربیعترجمۀ کتاب  معرفی اجمالی نسخه:

به درخواست و به نام محمد صاذخ خان بیگلربیگی مشهور به آقاجان خان مکخری از  یادداشت کلی:
 شده است. ترجمهزبان عربی به فارسی 

 عربى( -)صرف  فیةشا -6

 ملذف: عثمان بن عمر ابن حاج 
 797/ یکات / تاریخ: ع داذله جعفر بن حضرت دوذتشاه اذقار

 1شمارۀ بازیابی: 
کتاب مختصری است در علم صرا. در آخر آن قسمتی از قواعد نگارش کلمات را بخه  معرفی نسخه:

شخده  شده و در ایرانز هندز آستانه و مصر ناپهای علمیه تدریس میآورده که پیوسته در حوزه« شافیه»نام 
 است.
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 عربى( -)صرف  فیةفی شرح الشا فیةالقیود الوا -7

 ملذف: محمد بن محمد فارسی
 کات / تاریخ: نامشخص

 11شمارۀ بازیابی: 
عربخی و  ز شروح و حواشی و تعلیقات بسیاری به زبان فارسی وشافیهبر کتاب  معرفی اجمالی نسخه:

 شده استز ازجمله نسخه حاضر که شرحی بر آن کتاب است. ترکی نوشته
شرحی از محمد حسینی آمده م نی بر ماذکیخت او بخر (  390در پایان نسخه )صفحه  یادداشت کلی:

ق بخا حضخور سخه شخاهد 4432این کتاب که از ملامحمد سعداذدین اذترجانی در شهر ساوج لاغ به سخال 
کشخی شخده و در حاوی حواشی و روی ع ارات شافیه ابن حاج  با مرک  قرمخز خخبخریده است. نسخه 

ابن کمال پرداخته و  عویصة الاعلالمحمد بن آدم بن ع داذله به شرح کتاب  394و  392و  394صفحات 
 ق آن را کتابت کرده است.4439محمد اذداشلوغوجی به سال 

 عربى( -حاشیة بر فوائد فناریه )منطق 

 آبادی داذله بن حیدر کردی حسینملذف: ع
 کات / تاریخ: محمد ابن ع داذله/ تاریخ نامشخص

 1/81شمارۀ بازیابی: 
منیق  حاشیه مختصری است بر شرح فناری بر ایساغوجی اثیراذدین ابهری در معرفی اجمالی نسخه:

 موسوم است.« اذفوائد اذفناری »که به 

 عربى( -)منطق  ةبر جهه وحد تعلیقة -9

 : نامشخصملذف
 2138کات / تاریخ: ع داذفتاح بیلنکاني/ احتمالا   

 2/87شمارۀ بازیابی: 
رسخاذه کوتخاهی در علخم  جهنة الوحندةشروانی است.  جهة الوحدةتعلیقی بر  معرفی اجمالی نسخه:

« جه  اذوحخد »مناظره و آنچه که شاگرد باید در آغاز کار آن را بداند که به  منیق است درباره آداب بحث و
 مشهور است.

 در مدرسه بوکان از محال مکریات به دست کات  م کور کتابت گردیده است.  یادداشت کلی:
ای که در اینجا خاذی از ذیف نیست و آن اینکه تسمی  کتاب عربی به شخیوه نکته توضیحات نگارنده:
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کتابخانه انجم  های خطی عربی و فارسی فهرست نسخهفارسی ننان متداول نیست و بهتر است در کتاب 
ث ت شود. اذ ته این رویه در اکثخر « تعلیق  علی جه  اذوحد »صورت ز عنوان این نسخه بهثاار و مفاخر ایران

 های عربی این فهرست ادامه دارد و منحصر به این نسخه نیست. عناوین نسخه

 عربى( -)منطق  حاشیة جلیلة جلالیة -11

 -ملذف: 
 2138انی/ کات / تاریخ: ع داذفتاح بیلنک

 1/87شمارۀ بازیابی: 
سخعداذدین تفتخازاتی  تهذیب المنطق والكنلا یکی از شروح معروا بر کتاب  معرفی اجمالی نسخه:

 است.
 در مدرسه بوکان از محال مکریات به دست کات  م کور کتابت گردیده است. یادداشت کلی:

شده  در نظر گرفته جلیلة جلالیةحاشیة در کتاب فهرستز برای عنوان این نسخه  توضیحات نگارنده:
عنخوان حال بخا توجخه بخه«. متن از سعد اذدین تفتازانی»شده است  تر از عنوان این ع ارت درجاست و پایین
 تفتخازانی اسخت و ملذخف آن الحاشنیة الجلالینة علنی منت  تهنذیب المنطنق شود نام این اثخر مشخص می

 فهرست قید نشده است.اذدین محمد دوانی است که نام ایشان در جلال

 عربى( -)منطق  رسالة جلال -11

 -ملذف: 
 2138کات / تاریخ: ع داذفتاح بیلنکاني/ 

 8/87شمارۀ  بازیابی: 
این رساذه به حل مشکلات حاشیه جلاذیه پرداخته است. ابتدا به مشکلات آن  معرفی اجمالی نسخه:

 ها را شرح داده است.اشاره کرده بعد آن
اذحاشخی  »ای بخر طور که از معرفخی نسخخه هویداسختز ایخن اثخر حاشخیههمان :توضیحات نگارنده

حاشخی  »صخورت است. ذ ا شایسته بود عنخوان بخه« اذدین دوانی بر ته ی  اذمنیق تفتازانیاذجلاذی  جلال
در نظخر « حاشی  علی اذحاشی  اذجلاذی  علی ته ی  اذمنیق»یا « علی حاشی  اذدوانی علی ته ی  اذمنیق

احتمال فراوان این شرح مربخوب بخه آید که بهشد. از سیاق حاشیه و انجام و آغاز نسخه ننین برمیمی گرفته
های دیگری است که ذکخر های فراوانی در کتابخانهمحمد بن ابی سعید تاج اذسعیدی باشد که دارای نسخه
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 گنجد.ها در این مقال نمیهمه آن

 عربى( -)منطق  فتحیةشرح حاشیة  – 12

 لذف: ع داذفتاح بیلنکانيم
 کات / تاریخ: خود ملذف/ تاریخ نامشخص

 1/87شمارۀ بازیابی: 
تفتازانی و دو حاشیه  تهذیب المنطقمن این حاشیه را بر »گوید: ع داذفتاح می معرفی اجمالی نسخه:

اشیه ته ی  را آورد و ع ارات تفتازانی و دو حاو در این حاشیه همه ابواب منیق را می«. معروا آن پرداختم
ها در قیاسات برای اخ  جهخت در قضایا و ترکی  آن« جهات»کند. در آخر آن جدوذی از شرح و تفسیر می

 نتایج آمده است.   

 عربى( -)فلسفه متعالیه  رساله در وجود -13

 ملذف: ع داذقادر بن محمد سعید تختی سنندجی
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 2/83شمارۀ  بازیابی: 
نون بحث وجخود از امهخات فلسخفه اسخت و باآنکخه آن از اعخراب »گوید: نویسنده می معرفی نسخه:
ای از ازکیان درباره آن ش هاتی استز پس بر آن شدم کخه ایخن رسخاذه را در همه برای پارهاشیاستز وذی بااین

در تحقیخق وجخود؛  سه بحث و یك خاتمه بپردازم تا شاید رفع ش هه از اصحاب شخ هه بنمایخد: بحخث اول:
بحث دوم: در وجدان وجود؛ بحث سوم: در اینکه وجود نفس وجخود اسخت؛ خاتمخه: در اقخوال متخأذهین و 

 «.مشائیین دربارۀ وجود

 عربى( -)فلسفه ربوبی  الوجودرساله در واجب -14

 ملذف: ع داذقادر بن محمد سعید تختی سنندجی
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 1/83شمارۀ بازیابی: 
 تخر و آغخازنویسنده دو گفتار در این زمینه داردز نزدیك به یکدیگرز و این کمخی گسخترده معرفی نسخه:

 هخایی کخه پیشخینیان بخرای معرفخت پیمودنخدز سخخت و راه بلنخد بخودز اکنخون وی شود به اینکه بیشتر راهمی
 د.پردازخواهد راه ساده و کوتاهی را بیان کند. سپس به اث ات واج  میمی
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شود های دیگر مشخص میبا توجه به آغاز و انجام نسخه و میابقت آن با نسخه توضیحات نگارنده:
های دیگر ایخران و عخراق های دیگری از آن در کتابخانهاست که نسخه« إث ات اذواج »نام دقیق این رساذه 

ز 740/4و  4342/7های مارهاذمعارا بزرگ اسلامی با ششود. ازجمله دو نسخه در کتابخانۀ دائر یافت می
اذلخه دو نسخخه موجخود در کتابخانخه آیتز 776نسخۀ کتابخانۀ دانشکده اذهیات تهران بخا شخمارۀ بازیخابی 

 .2272/2مرعشی نجفی با شمارۀ بازیابی 

 عربى( -رساله در وجود و تحقیق در لفظ آن )فلسفه متعالیه  -15

 ملذف: ع داذقادر بن محمد سعید تختی سنندجی
 2171 / تاریخ: محمد جسیم/ کات

 8/83شمارۀ بازیابی: 
ابتخدا « ذفخظ وجخود»برای بحث دربارۀ وجود واج  لازم است که »گوید: نویسنده می معرفی نسخه:

موردبحث قرار گیرد و معنی مصدری آن آشکار گردد و از اشتقاقات آن صح تی به میان آید و سخپس حخدود 
نماید کخه او در این مسائل میروحه بحث مستوفی می«. اج  رسیدماهیه مشخص شود تا بتوان به اث ات و

 اند.   محتویات این رساذه

 عربى( -)فلسفه  رساله در باب علة شئ -16

 ملذف: ع داذقادر بن محمد سعید تختی سنندجی
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 1/83شمارۀ  بازیابی: 
و « وجخود»هر شین محقق شودز سه امر لازم اسخت: به نوشته نویسنده برای آنکه علت  معرفی نسخه:

ای از صخفات کند و در ضمن این بحث پارهاو در ذیل این سه میل  بحث لازم را می«. یقین»و « وجوب»
 نماید.اذهی را ذکر می

 است. « عل  حدوث الاشیان»نام دقیق این رساذه  توضیحات نگارنده:

 عربى( -)فلسفه  رساله در مباحث وجود -17

 ملذف: ع داذقادر بن محمد سعید تختی سنندجی
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 1/83شمارۀ  بازیابی: 
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نظخران بعضی از ازکیان از من خواستند که در قول بعضی از صاح »گوید: نویسنده می معرفی نسخه:
ه نگخارش ایخن هخا بخوتعدیلی کنم. من هم محض اطاعخت از آنوجود جرح ۀشده درباردرباره میاذ  گفته

« وجود»کند و سپس میاذ ی دربارۀ او وجود را امر متحقق در صفات و ذات معرفی می«. مختصر پرداختم
 آورد که بسیار خواندنی و ارزشمند است.متحقق اذ ات و اذصفات می

 عربى( -)کلام  رساله در علم الهی -11

 ملذف: محمد جسیم
 ال کتابت این نسخه است( س 4263کات / تاریخ: محمد جسیم/ )به ظاهر 

 1/83شمارۀ بازیابی: 
خداوند عاذم ...« قال الأخ الاستاد مدظله اذعاذی »گوید: نویسنده از قول استاد خود می معرفی نسخه:

آثار اسخت و ایخن م خدئیت او یخا  أاست و علم اذهی ازجمله صفات خداوندی استز نه خداوند تعاذی م د
ها به م دئیت ذاتی او با رد و نقض بعضی از این قسمت»و یا بر س یل « دقص»باشد یا برحس  « ذاتی»باید 

 «.کندرسد و از این م دئیت ذاتی علم خداوندی را اث ات میاذهی می
است. پرواضخ است که این رساذهز غیر از « علم اذله تعاذی»نام دقیق این رساذه  توضیحات نگارنده:

ی بن احمد احسائی و محمد شریف کشخمیری تخأذیف گردیخده و نقآثاری است به همین نام که توسب علی
ز کتابخانۀ 3949/2دانشگاه تهران با شمارۀ بازیابی  ۀحس  اطلا  نگارنده سه نسخه دیگر از آن در کتابخان

و کتابخانخۀ عمخومی اصخفهان )فرهنخگ سخابق( بخا شخمارۀ   44096/4آستان قدس رضوی با شمارۀ بازیابی 
توان از نهار نسخه م کور اسختن اب کخرد ایخن اسخت کخه ت. نکته دیگری که میموجود اس 44326بازیابی

ها نقش کات  و در این نسخه و دو نسخخه دیگخر کخه در پخی محمد جسیم م کور در تعداد زیادی از نسخه
آیدز نقش ملذف و کات  را دارد. نام کامل ایشان محمد جسیم صدر اذعلمخای کردسختانی اسخت و ظخن می

 که محمد جسیم ثانی و  برادر ع داذقادر بن سعید تختی سنندجی باشد. غاذ  این است

 فارسی( -)کلام  رساله در توحید -19

 ملذف: محمد جسیم
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 83/ 7شمارۀ  بازیابی: 
اند که وحدت یا وحخدت در گفته« وحدت»قوم در مسئله »گوید: نویسنده می معرفی اجمالی نسخه:
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و نون اصاذت در باب وجود است نه ماهیختز پخس وحخدت از آن « وجود»است یا وحدت در « ماهیت»
ای اسخت گوید در این باب رساذهکند و میبعد او در ذیل این قولز ش هه ابن کمونه را نقل می«. وجود است

در مسئله علم اذهی تفصیل این ش هه را رد کرده است. او در اینجا اول ش هه را تصنیف کرده و در آن رساذه به
کند و بعد به رد ش هه خود در باب دو دهد و سپس ش هه را رد میآورد و در ذیل آن توضیحات مفصل میمی

 دهد.پردازد و عدم امکان آن را توضیخ میدو خدا ( می« ) إذه»

 عربى( - متعالیة)فلسفه  الوجود ةرساله در وحد -21

 ملذف: محمد جسیم
 2171یم/ کات / تاریخ: محمد جس

 3/83شمارۀ بازیابی: 
قصد آن دارم که در اینجا میل ی آورم که نون شعله نوری »گوید: نویسنده می معرفی اجمالی نسخه:

باشد که هر کس آن را به دست گیرد از گمراهی نجات یابد و هخر کخه از آن  اعخراض کنخد خسخته و رنجخور 
کنخد و بعخد ماهیخات و د. ابتدا وجخود را ت یخین مخیپردازمی« وجود»و « ماهیت»بعد او به بحث در «. شود

رسد. او در این مقوذخه عقایخد متأذهخان و کند که سرانجام  مسئله به وحدت وجود میها را نقل میتشع  آن
 کند.ها را نقل میجزن آن

 عربى( -)کلام  شرح رسالة وجود -21

 ملذف: محمد کردستانی
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 9/83ازیابی: شمارۀ  ب
عاذیجناب ملافتخ اذله از من »گوید: نویسنده که شارح کتاب شیخ ع داذقادر استز می معرفی نسخه:
ای بر کتابی بنویسم که ملاشیخ ع داذقادر در باب وجود نوشته و من به اطاعت از امخر او خواست که تعلیقه

آورد و در ذیخل آن وجود به اول را می ۀادر را درباراو در این تعلیقه اقوال شیخ ع داذق«. این تعلیقه را پرداختم
ای کند. شرح او شرحی توضیحی و ت یینی است نه انتقادی و تأسیسی و فقب در پارهقول گفتار او را شرح می

از موارد اشاراتی به عقیده خود در این موضو  دارد که تازه آن من عث از اقوال مشهوره است. اصل بحث هم 
 «.    خلق اعمال»و « علم اذهی»مسئله  :کلام است دو مسئله اصلی

 کشی شده است.در این نسخه روی اقوال رساذه شیخ ع داذقادر با مرک  قرمز خب اشت کلی:دیاد
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نظر به اینکه دو نسخه دیگر از ایخن اثخر در کتابخانخۀ  ملخی بخه شخمارۀ  بازیخابی  توضیحات نگارنده:
وجود داردز نخام کامخل ملذخف ایخن  44096/3با شمارۀ بازیابی ستان قدس رضوی و کتابخانۀ آ  24324/6

رساذهز محمد معتمد الاسلام کردستانی است. این شخصیت بلندپایه از علمای کانی مشکانی و جد مهخین 
 دخت معتمدی است.

 عربى( -رساله در خلق اعمال و توحید )فلسفه  -22

 ملذف: محمد بن اسعد دوانی
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 21/83شمارۀ  بازیابی: 
به هنگام گ ر از کاشان دوستی بنام سعد اذخدین )  سخعید اذخدین( »گوید: نویسنده می معرفی نسخه:

محمد استرآبادی از من خواست تا رساذتی بپردازم و در آن از نگونگی خلق اعمخال سخخن گخویم و نشخان 
آدمخی در انجخام آن بخر نخه حخد اسخت. پخس بخه دهم که اعماذی انسانی بر نه پایه ایست و  قدرت و اراده 

دهد که تا نه حد کشد و نشان میاو در این رساذه مسئله اعمال را پیش می«. کار شدم به خواست او دست
اعمال مقدور آدمی و تا نه اندازه خارج از قدرت اوست. پس در این قول از آران فیلسوفان گ شته اسختمداد 

 کند.ز نقل میها را نیجوید و اقوال آنمی
 اهدا شده است. یاین اثر به سعداذدین محمد استرآباد یادداشت کلی:

 عربى( -رساله در شرح سؤال کمیل )دینی  -23

 ملذف: محمود بن علی طاهر کاشی
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 22/83شمارۀ بازیابی: 
کرده و حضخرت « حقیقت»سلاذی در معنی اذسلام کمیل بن زیاد از حضرت علی علیه معرفی نسخه:

به این سلال او پاسخ داده است. محمود علی بن ابی طاهر کاشی سخلال و جخواب کمیخل را در ایخن رسخاذه 
 شرح کرده است.

هخا قخول کشی شده و سپس در ذیل آندر اینجا روی سلال و جواب با مرک  قرمز خب یادداشت کلی:
 کاشی آمده است.

شخرح حخدیث »رسخدز نخام دقیخق ایخن رسخاذه ا توجه به آغاز و انجام به نظر میب توضیحات نگارنده:
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 باشد و ملذف آن محمود بن علی نینزی است.« اذحقیق 

 عربى( -رساله در شرح سؤال کمیل )منطق  -24

 ملذف: 
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 21/83شمارۀ بازیابی: 
دربخارۀ احتجخاب ذات « بعض اذعخارفین»صفحه قول در پایان این رساذه به حدود نیم یادداشت کلی:

 نامخه شخیخ ابوسخعید ابخواذخیر بخه  37تخا  اوایخل صخفحه  33اذهی از طریق نور ظهور آن آمده و در صفحه 
 ۀخروج از اسلام مجازی و دخول در کفر حقیقی سلاذی آمده و بوعلی دربار ۀاذرئیس بوعلی سینا دربارشیخ

در ذیل این قخول بخوعلی « ه اذکلمات اذی ما وصل مائ  اذف سن  فی اذع اد اوصلنی ه »گوید این سلال می
 توضیحاتی در حل این کلمات داده شده است.« سعد اذمل  و اذدین اذکانوذی»از 

هرنند نام نویسنده در این رساذه نیامده استز امخا بخا قخراین موجخود در آغخاز و  توضیحات نگارنده:
باشدز بخا « شرح حدیث اذحقیق »دقیق این رساذه نیز همنام رساذه ق ل یعنیرسد نام انجام نسخه به نظر می

نسخخه از ایخن رسخاذه در  211بر این تفاوت که ملذف آن ع داذرزاق بن احمد ع داذرزاق کاشی است و باذغ
 شود.های ایران یافت میکتابخانه

 عربى( -العقاید )فلسفه  صةشرح رسالة خلا -25

 مد سعید تختی سنندجیملذف: ع داذقادر بن مح
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 28/83شمارۀ بازیابی: 
مسائل وجود را پخرداختم کخه در  ۀدربار خلاصة العقایدنون رساذه »گوید: نویسنده می معرفی نسخه:

ا ز بر آن شدم که رفع اختصار از آن کنم و آن را شرح کنمز پس این شرح رعین ایجاز دارای میاذ  بسیار بود
ظاهر باید امیری باشدز است و آن را تقدیم به عمر پاشا )به خلاصة العقایدپرداختم که م اشر بحث میاذ  

او در این رساذه ابتدا تقسیم عقلی وجود را ذکخر «. نمایمفرسایی بسیار کرده است( میزیرا در وصف او قلم
 آورد.    کند و سپس در ذیل آن تقسیم شرح م سوطی میمی

 در شهر سلیمانیه کتابت شده و این اثر به عمر پاشا اهدا شده است. ت کلی:یادداش
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 عربى( -رد شبهه ابن کمونه و مسأله علم الهی )فلسفه  -26

 ملذف: نامشخص
 2171کات / تاریخ: نامشخص/  

 21/83شمارۀ بازیابی: 
بتدا ش هه ابن کمونه ای برای من نوشت و در آن امحمد جسیم نامه»گوید: نویسنده می معرفی نسخه:

-همه او از من دراینو مسئله علم اذهی را طرح کرده بود و بعد ش هه ابن کمونه را تأیید نموده بودز وذی بااین

باره نظر خواسته بود. من بر اثر تشتت خاطر فرصت جواب نیافتمز پس آن را به شیخ ع داذقادر مهاجر دادم. 
ظخاهر ایخن داخت. پس من این جواب را برای او فرستادمز وذی بهاو نون خاطری آرام داشت به جواب آن پر

جواب مثل آن بود که او را ارضان نکردز نه او دوباره این  مسئله را با مسخئله علخم اذهخی بخا نظریخات خخود 
ق استز نامه او به من رسیدز وذی باز مرا همان 4263آمیخت و برای من فرستادز گرنه در این سال که سال 

جواب گ ارمز ذ ا این جواب را کخه در رد اطر بودز اما این بار دیگر صلاح ندانستم که نامه او را بیخپریشان
 «.قول ابن کمونه و حل مسئله علم اذهی است پرداختم و برای او فرستادم

 عربى(-رفع الحاجب فی شرح اثبات الواجب )کلام  -27

 ملذف: ع داذقادر 
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 21/83رۀ  بازیابی: شما
اذوجود یکی از مسائل مهخم فلسخفی و کلامخی مسئله اث ات واج »گوید: نویسنده می معرفی نسخه:

اند. نون گفتار او در این باب بسخیار است که دربارۀ آن بزرگان زیادی ازجمله ملاجلال دوانی میل  نوشته
او را برداشتم و این رساذه را در شخرح  جودالوواجباابات مغلق بود و حاج  به ت یین داشت پس من کتاب 

در این رساذه ابتدا قول دوانی و «. آن پرداختم و آن را تقدیم به سلیان ع داذمجیدخان )پادشاه عثمانی( کردم
 سپس قول شارح آمده است.  

در کتاب فهرست و در ذیل این ملذف این اثر فقب نام ع داذقادر آمده است. نخام  توضیحات نگارنده:
امل ملذف ع داذقادر بن محمد سعید تختی سنندجی است از اعلام کُرد است که این اثر را تأذیف نمخوده ک

 شود. های ایران و عراق یافت میهای متعددی از این اثر در کتابخانهاست و نسخه
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 عربى( -)کلام  رساله در اثبات واجب -21  

 ملذف: نامشخص
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/  

 21/83ۀ بازیابی: شمار
ای اسخت کخه آن رساذه ۀشدهز ط ق قول نویسند این رساذه که دربارۀ اث ات واج  نوشته معرفی نسخه:

معنخی »انخد. او ابتخدا در آن اث ات واج  بر نهج و روشی است کخه گ شختگان بخه آن روش نیخزی ننوشخته
اول در  ۀصفح ۀپردازد. در حاشیج  میکند و سپس با استفاده از این معنی به اث ات وارا طرح می «اضافی

شخود و از این ت کر احتمال داده می« .. ع داذقادر بن شیخ سعید.اذمورد »متن آمده: « اوردت»توضیخ ذفظ 
 این رساذه شاید شیخ ع داذقادر بن شیخ سعید باشد. ۀکه نویسند

با تردیدز این رساذه بخه شدهز در کتاب فهرست و  طور که در سیور بالا ذکرهمان توضیحات نگارنده:
ع داذقادر بن شیخ سعید که همان ع داذقادر مهاجر تختی استز نس ت داده شده استز و به همخین جهخت 
نام ملذف ذیل نام رساذه درج نگردیده است. ضمن تأیید صحت این انتسابز ذکر این نکته خاذی از ذیخف 

توان یافت. ازجمله دو نسخخه از ایخن ر ایران میهای دیگهای دیگری از این اثر در کتابخانهنیست که نسخه
و یخک نسخخه در  4342/7ز و 740/4هخای رساذه در کتابخانۀ مرکز دائر اذمعارا بزرگ اسلامی بخا شخماره

 .2272/2بازیابی  ۀاذله مرعشی نجفی با شمارکتابخانۀ آیت

 عربى( -)فلسفه ربوبی  ةالفاخر ةالدر -29

 ملذف: ع داذرحمن بن احمد جامی
 کات / تاریخ: محمد جسیم/ تاریخ نامشخص

 27/83شمارۀ بازیابی: 
اذوجود به روش فلاسفهز صوفیه و متکلمین است. م احخث آن ای در اث ات واج رساذه معرفی نسخه:

موضوعاتی از ق یل کیفیت صدور کثرت از خداونخد واحخدز اث خات واجخ ز صخفاتز علخمز اراده و قخدرت 
اذخدین رازیز علامخه فنخاریز بخوعلی دانشمندانی نون صدراذدین قونویز قی خداوند را دربردارد. وی از 

 کند.قول می سینا و ... نقل

 عربى( -)فلسفه ربوبی  ةالفاخر ةفرائد غفوریه فی شرح الدر -31

 ملذف: رضی اذدین ع داذغفور لاری
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 کات / تاریخ: محمد جسیم/ تاریخ نامشخص
 23/83شمارۀ بازیابی: 
اذوجود استز در ایخن رسخاذه جامی را که در اث ات واج  الدرة الفاخرةیسندهز کتاب نو معرفی نسخه:

 کند.کند و قول او را ضمن شرح مزج تفسیر میشرح می

 عربى( -العقاید )دینی  صةشرح ثانی رساله خلا -31

 ملذف: ع داذقادر بن محمد سعید تختی سنندجی
 2171کات / تاریخ: محمد جسیم/ 

 29/83 شمارۀ بازیابی:
ای در عقاید پرداختم و بعد بخه مخن رجخو  شخد کخه به سابق رساذه»گوید: نویسنده می معرفی نسخه:

شرحی بر آن بپردازم و آن را به نام واحدی از ذشکر سلیان ع داذمجید خان کنم. من ننین کردم. بعد باز به 
رسخاذه عقایخد  ۀمجخدد را دربخارمن رجو  شد که شرح دیگر درباره آن بپردازم. محض اتیان امر ایخن شخرح 

پرداختم و آغاز آن از تسمیه کردم و سپس مسائل وجود را که در رساذه عقاید آورده بودم در اینجخا بخه شخرح 
 «.کشیدم

 عربى( -)فلسفه  جُنگ فلسفی -32

  -ملذف: 
 کات / تاریخ: محمد جسیم/ تاریخ نامشخص

 11/83شمارۀ بازیابی: 
)از صخفحه  ادامخه دارد. در آغخاز 434شود و تا شرو  می 443 ۀصفحاین جُنگ که از  معرفی نسخه:

-دهد. این سلالکند و در دوازده سلال میل  را طرح و جواب میاز مسائل وجود بحث می( 442تا  443

 434تخا وسخب صخفحه  442آیخد. از پایخان صخفحه ها در این رساذه پس از طخرح جخوابش در ذیخل آن مخی
کند و در تحت این دو میل  را بحث می« معاد»و « أم د»غفاری در دو میل  ع داذقادر بن محمد سعید 

پردازد. از صخفحه ها در این مقوذه میبه طرح ایراد و پاسخ آن« قلنا»و « إن قلت»آورد و با او نظر مت ع را می
ید ایخن همان ع داذقادر بن محمد سعید میاذ ی در بیان حدوث عاذم و وجود صانع آن و توح 433تا  434

وجخه بخدیع و نهخج »این بیان من درباره ایخن میاذخ  بخر »گوید: آورد و میصانع و اث ات معاد و ن وت می
و ابیال لایتنخاهی اسخت.  « لایتناهی»بحث در  437تا اواخر صفحه  433از اواخر صفحه «. است« صنیع
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ا آن ذفظی است یا نفسی و است که آی« کلام اذهی»طرح مسئله  432تا اوایل صفحه  437از اواخر صفحه 
تخا  432حق تعاذی است یا به غیر او. از اواسب صخفحه تقدیم است یا حادثز واحد است یا متکثرز قائم به

دانخیم کخلام صخفت بحث در اختلاا متکلمان است در کلام اذهی م نی بر اینکخه مخی 439اواخر صفحه 
-ها آورده مییل این سلال عقاید معتزذه و جزن آنکلام اذهی نه باید بگوییمز در ذ ۀمتکلم است. حال دربار

تعاذی را زمانی و مکانی نیسخت و بحث در این است که حق 430تا آخر صفحه  439شود. در ذیل صفحه 
تخا  434شخود. از صخفحه جواب گفتخه مخی« قلنا»یا « إن قیل»صورت های میروحه بهاین میل  با پرسش

است و این ع ارت از طریق نحوی و فلسفی مورد تحلیل « إلا اذله لا إذه»بحث در کلمه  432اوایل صفحه 
آید و برحس  این تقسیم حکیمان بخر دو گخروه تقسیم حکیمان و فلاسفه می 434گیرد و در صفحه قرار می

انخد کخه بخه حقخایق ند که قائلاها آنانگردند. گروهی مشائی که بر حس  تعریف مقسمز مشائیمنقسم می
ها گخروه دوم اشخراقین هسختند کخه معتقدنخد توان راه یافت و در برابر آنیق برهان و عقل میموجودات از طر

 شود.شناخت حقایق با ریاضت و صفای نفس حاصل می
سعید  بهای شیخ ع داذقادر بن محمدهای موجود در این جنگ از آثار گرانرساذه توضیحات نگارنده:

و  أشود. مثلا  رساذه م خدهای دیگر ایران یافت میر کتابخانههای دیگری از آن دمهاجر تختی است و نسخه
ز  4497/2ز  4307/2نسخخه از آن بخا شخمارۀ بازیخابی  1نسخه دیگر است که  1معاد م کور در بالا دارای 

 24622اذمعارا بزرگ اسلامی و یک نسخه از آن نیز با شخماره مرکز دائر  ۀدر کتابخان 4307/2ز و 740/2
 ملی ایران موجود است. ۀدر کتابخان

 عربى( -جُنگ )گوناگون  -33

 2817کات / تاریخ: محمدصادق مشهور به ابواذوفان/ 
 89بازیابی:  ۀشمار

و تقسیم آن به حرا اسخم و فعخل و « کلمه»جُنگ از صفحه یک تا شش میاذ ی دربارۀ  معرفی نسخه:
ایخن  7بنخا بخر قخول منخدرج در صخفحه  بعد میاذ ی در باب معرب و م نی و اذف و لام ظرا در نحو دارد و

ق کتابخت 4403ق تقریخر کخرده و در سخال 4292گفتارها از افادات حاجی سید حسن نوری است کخه در 
میاذ ی در باب ظرا در نحو عرب و اقسام آن آمده و باز آن از افادات سید  43تا  6گردیده است. از صفحه 

ق کتابخت شخده اسخت. در 4403اذوفخان بخه سخال حسن نوری است که از طریق محمدصادق ملق  به ابو
( است که در بهجة المرضیةاذدین سیوطی )یعنی در شرح شیخ جلال فریدةفهرست کتاب  20و  49صفحه 

گوید این جدول در عصر روز شن ه در قریه نور کتابخت کات  می 20جداوذی آمده است. در پایان صفحه 
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آمخده کخه محمدصخادق « نحخو و صخرا و کتابخت»ه شعر در ای باذفیه 427تا  24گردیده است. از صفحه 
ق کتابت کخرده اسخت. ایخن قسخمت از جنخگ دارای 4403گوید در نور آن را به سال ملق  به ابواذوفان می

عوامل نحخوی نیخز میخاذ ی دارد و ط خق ذیخل  ۀاست و دربار« فریده»ابیات  ۀحواشی توضیحی بسیار دربار
 273تخا  202ی فرزنخدش محمخد تحریخر نمخوده اسخت. از صخفحه این میاذ  را نوری بخرا 496صفحه 
اذن یین پیغم ر اسلام به کتابت محمدصادق مشهور به ابواذوفان و ای است با قافیه همزه در مدح خاتمقصیده

که سراینده آن « عروض شعر»اشعاری است در باب  222تا  264ق تحریر شدهز از صفحه 4406در تاریخ 
این ابیات در ایخن جنخگ بخه سخال «. یقول معروا حسینی اذنس »کند: معرفی میخود را حسینی اذنس  

ای است به نثر در یك مقدمهز دو بابز یك خاتمه رساذه 420تا  290ق کتابت شده است. از صفحه 4406
 ق است.4406ظاهر محمدصادق مشهور به ابواذوفان در سال در علم عروض و کات  آن به

بخرده شخده کخه  ای عروضی در کتاب فهرست نخامن فوق آنجا که از منظومهدر مت توضیحات نگارنده:
کندز با اسختناد بخه مصخرا  اول ایخن منظومخه )یقخول معخروا سراینده آنز خود را حسینی اذنس  معرفی می

گرددز این منظومه همان منظومه عروض شیخ معخروا نخودهی اسخت کخه در حسینی اذنس ( مشخص می
نام خویش نیز اشاره نموده است. حس  اطلا  نگارنده این منظومخه حخداقل دارای همان مصرا  م کور به 

نسخه در کتابخانۀ مکت   الاوقاا اذمرکزیخ  شخهر  3ازجمله  :های ایران و عراق استنسخه در کتابخانه 28
ز 627-666ز ت/مجخخخامیع/2263-2264ت/مجخخخامیع40/4ز 493/2هخخخای بخخخا شخخخماره سخخخلیمانیه

ز 4362/4 هخخایدو نسخخخه در کتابخانخخۀ مجلخخس شخخورای اسخخلامی بخخا شخخماره ز4447-4436ت/مجخخامیع/
ز یخک  نسخخه در کتابخانخۀ 3373/2ز 3224/4های ز دو نسخه در کتابخانۀ ملی ایران با شماره49292/2

ز یخک 402 ۀشیخ علی حیدر با شمار ۀز یک نسخه در کتابخان4429/3مرکز احیان میراث اسلامی به شماره 
در کتابخانخۀ یعقخوب  493/2ۀ ای با شخمارو نسخه 46222/6 ۀاذله مرعشی با شمارآیت نسخه در کتابخانۀ

 سرکیس.

 عربى( -)بلاغت  غةتحریر البلا -34

 ملذف: محمد بن آدم بن ع داذله
 کات / تاریخ: محمد داشاغلوجی/ تاریخ نامشخص

تخوان آن مخی نون علخم بلاغخت از اجخل علخوم اسخت و از طریخق»گوید: نویسنده می معرفی نسخه:
باره بنویسخم کخه حخاوی امهخات ایخن علخم مشکلات گفتارها را رفع کردز ذ ا بر آن شدم کتابی موجز دراین

نخد اکند و م احث آن ع ارتنویسنده پس از ختم کتاب مدت تحریر این کتاب را هفده روز بیان می«. باشد
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باب اول: در احوال اسخناد خ خری؛  و هشت باب در معانی به این شرح:« فصاحت»از: یك مقدمه در باب 
باب دوم: احوال مسنداذیه؛ باب سوم: احوال مسند؛ باب نهارم: در متعلقات فعل؛ بخاب پخنجم: در قصخر؛ 

 44باب ششم: در انشان؛ باب هفتم: در فصل و صل؛ باب هشتم: در ایجاز و اطناب و مساوات. از صخفحه 
باب اول: در تش یه؛ باب دوم: در مجاز؛ باب سوم: در کنایخه. آید: شود در آن این ابواب میمی فن بیان آغاز

آید: باب اول: در محسنات معنویه؛ گردد و در تحت آن این ابواب میفن سوم در بدیع آغازمی 42از صفحه 
باب دوم: در محسنات ذفظیه؛ خاتمه: در دو فصل: فصل اول: در سرقات شعریه؛ فصل ثانی: در حسن ابتدا 

 ان.و تخلص و انته
( محمد ابخن آدم بخاذکی از علمخای 81 ۀملذف این نسخه و نسخه بعدی )شمار توضیحات نگارنده:

 نامدار کُردزبان است.

 عربى( -)اصول  تهذیب الأصول -35

 ملذف: محمد بن آدم بن ع داذله
 2819کات / تاریخ: محمد داشاغلوجی/ 

 1/12شمارۀ بازیابی: 
لم اصول از امهات علوم دینی و از مهمات مسخائل فقهخی و نون ع»گوید: نویسنده می معرفی نسخه:

ای در آن بپردازم و آن را در یك مقدمه و نهار باب و یخك خاتمخه تقخدیم قضایی است بر آن شدم که وجیزه
مندان کنمز مقدمه: در تعریف فقه؛ باب اول: در کتاب؛ باب دوم: در سخنت؛ بخاب سخوم: در اجمخا ؛ علاقه

خاتمه در سه فصل: فصل اول: در دلائل ذفظیه؛ فصخل دوم: در تعخارض و تخراجیخ؛  باب نهارم: در قیاس.
ق 4207ایخن کتخاب را در نُخه روز پخرداختم و سخال تحریخر آن »گوید: نویسنده می«. فصل سوم: در اجتهاد

 «.است
ق در ساوج لاغ )مکری( در مسخجد سخید 4439کتابت از روی خب مصنف در سال  یادداشت کلی:

 گرفته است. نظام انجام

 عربى( -)بلاغت  ةشرح رسالة إستعار -36

 ملذف: ابراهیم بن محمد عصام اذدین اسفراینی
 کات / تاریخ: محمد داشاغلوجی/ تاریخ نامشخص

 8/12شمارۀ بازیابی: 
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ابواذقاسم بن ابی بکر ذیثی استز نندین حاشیه نیز بخر آن   رساله استعاراتاین شرح بر  معرفی نسخه:
 ست.نوشته شده ا

« عضخدیه»گونه از فاضل قزذجی دربارۀ قول قوشجی شارح رسخاذه میاذ  شرح مزج یادداشت کلی:
آمده است. احتمالا  قسمتی از کتابی بوده که در این صفحات فقب قول شارحز یعنی قول قوشجی در اسخمان 

ن کتخ ز اذفخا  مثل اذف و بان و ذفظ تعیین بخه ابتخدا موردبحخث قخرار گرفتخه و بعخد اسخما« حروا م انی»
موردبحث « ذفظ اذتعیین»موضوعهز اسمان اعدادز اسمان افعال و اسمان علوم شرح داده شده و سپس ع ارت 

شود و در آخر این قول های دوباره به اشتقاق کلمه مسئله وضع پیش کشیده میواقع شده است. ضمن بحث
حه حواشخی توضخیحی و انتقخادی آید که اعتراض قوشجی بر قاضی عضد وارد نیست. در ایخن سخه صخفمی

 مفیدی که اشاره به م احث دقیق علم الاذفا  استز وجود دارد.

 عربى( -( )علم الالفاظ ثیةفائده )= الفوائد الغیا -37

 ملذف: ع داذرحمن بن احمد عضداذدین ایجی
 کات / تاریخ: نامشخص

 1/12شمارۀ بازیابی: 
شود که قاضی مشخص می« قال»ود و بعدازآن فاعل ششرو  می« قال»این رساذه که با  معرفی نسخه:

 است.« خاتمه»و « تقسیم»و « مقدمه»عضد است. رساذه شامل یك 
ق نماز مرحخوم اخخوی 4443شهر صفر سال  22در نهارشن ه »در پایان نسخه آمده:  داشت کلی:دیا

ی بخه نثخر آمخده و سپس در نند سیری عریضه ملامحمود باک«. واسیه برودت موقوا شدسید ع یداذله به
 آید.می« حضرت ضیاناذدین قدس سره»وسیله سپس ضمن نند بیت شعر جواب آن عریضه به

توان یقین پیخدا نمخود کخه اذدین میبه قرینه نام ملا محمود باکی و حضرت ضیان توضیحات نگارنده:
در شرح احوال مخلا  تاریخ مشاهیر کردکات  کُردزبان و از محال سقز بوده است. مردوخ روحانی در کتاب 

خخور »صوفي باصفاز شاعر شوریده و ادیِ  ذ ی  ملا محمخود از اهخاذي »محمود باکی ننین نوشته است: 
 یقمخر یهجخر 2823توذّخد یافتخه و در سخال  یقمخر یهجخر 2111سقزز متخلّص به باکي به سال « خورۀ

بخوده و از شخغل  ینقشخ ندشخصي فاضل و متّقي و از مریدان شیخ عمخر ضخیاناذدّین  یدرگ شته است. و
کخرده  یکرده است. او بیشتر عمر خویش را در جوار مرشدش در بیارۀ شخریفه سخپرحکّاکي امرارمعاش مي

 نام برده است. یدر همین نند سیر ایشان نیز از ملا محمود باکی و شیخ عمر ضیاناذدّین نقش ند 2«.است
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 عربى( -)صرف و نحو  ةفرید -31

 ی بکر سیوطیملذف: ع داذرحمن بن اب
  44کات / تاریخ: ملا ع داذله درساوج لاغ مکری/ قرن 

 1/12شمارۀ بازیابی: 
معروا ابن ماذک  الفیهای است در صرا و نحو عرب به شعر و غیر از این فریدهز اذفیه معرفی نسخه:

 است.

 گیرینتیجه

های خیی ارزشمندز یکی از خهکتابخانۀ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی واقع در شهر تهران با دربرداشتن نس
رود. ایخن کتابخانخه دارای اماکن مهم برای محققان و پژوهشگران عرصه میراث مکتوب خیی به شمار مخی

جلد آن به زبان عربی است. ناگفته نماند  34جلد آن به زبان فارسی و  434جلد نسخه خیی است که  492
های فهرست نسخهدر این کتابخانه وجود دارد که در  یک نسخه به زبان کُردی و یک نسخه به زبان ترکی هم

ت تعخداد آن خطی فارسی و عربی کتابخانۀ انجم  ثاار و مفاخر فرهنگی هخای هخاز ذیخل نسخخهبه جهت قِلَّ
هخای های خیخی تخک عنخوانیز دارای مجموعخهاند. این کتابخانه علاوه بر داشتن نسخهخیی فارسی آورده

توجهی نسخه خیی است. با توجخه بخه تعخدد موضخو ز حاوی تعداد قابلارزشمندی است که هر مجموعه 
 هخخای موجخخود در یخخک مجموعخخه ملذخخف و کاتخخ  در هخخر مجموعخخهز در ایخخن پخخژوهش هخخر کخخدام از نسخخخه

 شده است. صورت تک عنوانی و مستقل بررسیبه
و یخا  نگارنده به اقتضای نیاز هر نسخه و در حخد وسخع دانخش خخویشز میخاذ ی را در جهخت اصخلاح

هخا جمله ذکر عنخوان دقیخق برخخی از نسخخهاز. ذفان و کات ان ارائه نموده استلهاز مشناساندن بیشتر نسخه
و ذکر نام کامل و صحیخ ملذفان و کات خان در  88و  11ز 18ز 23ز 21ز22ز 21ز 8 ۀهای شمارهمانند نسخه

 .88و  13ز 17ز 11ز 12ز 23ز 21ز 1ز 8 ۀهای شمارنسخه
فخردی های خیی مربوب به فرهیختگان کُرد در این کتابخانه حاوی میاذخ  منحصخربههبرخی از نسخ

لامیخه عربخی از شخیخ  ۀکه جنگ شعر عربی اسختز حخاوی دو قصخید 93مثال نسخۀ شماره عنواناست. به
هخا نیخاز بخه انجخام های سنندج بودهز که بررسی هرکدام از آنع داذرحمن نامی از خاندان معروا مردوخی

نیز حاوی عریضه ملا محمود باکی به نثر و جوابیه آن به شعر توسب  34/3هشی مجزا دارد. نسخۀ شماره پژو
ترین نتایج این پخژوهش بخه شخرح مایه پژوهش مستقلی باشد. مهمتواند دستاذدین است که میشیخ ضیان
 زیر است:



999/یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ ۀکُرد در کتابخان ختگانیفره یخط هاینسخه رامونیپ یپژوهش ؛یاراحمدی 

 

هخا دگان کخرد در آنعنوان تک عنوانی نه مجموعه( کخه نویسخنهای خیی )شمارش بهتعداد نسخه .4
نسخه به زبان عربیز یک نسخه به زبان کُردی و یک نسخه  47نسخه است. از این تعداد  42اند نقش داشته

 به زبان فارسی است.
ها متفاوت و شامل موضخوعات مختلفخی ازجملخه دینخیز فلسخفیز کخلامز های این نسخهموضو  .2

 منیقز تاریخز علوم عربیز شعر و ذیایف است.
و ربوبیخه و  نسخه )شامل انوا  فلسخفه ازجملخه فلسخفه متعاذیخه 42ترین موضو  فلسفه با پربسامد .4

 گیرد. نسخه در جایگاه بعدی قرار می 3نسخه و علم کلام با  6ازآن منیق با غیره( است. پس
ای بخا پرکارترین ملذفز ع داذقادر بن سعید تختی سنندجی مشهور به شیخ ع داذقادر مهاجر تخته .3
 رساذه است. 6تأذیف 

های م کور را کتابت نموده اسختز محمخد جسخیم نخامی پرکارترین کات  که نزدیک به نیمی از نسخه
است که با توجه به قرائن موجودز )که در این پژوهش سخن از آن به میان رفته اسخت(ز ایشخان بخرادر شخیخ 

 -سخه نسخخه ایشخان نقخش ملذخف ع داذقادر م کور است. اذ ته فعاذیت ایشان محدود به کتابت ن وده و در 
 اند.کات  داشته

 فهرست منابع
. تهخران: انجمخن های خطی فارسی و عربی کتابخانه انجم  ثاار و مفاخر فرهنگیفهرست نسخهانوارز سید ع داذله. 

 .2831آثار و مفاخر فرهنگیز 
 .  2831. تهران: سروشز تاریخ مشاهیر کردروحانیز بابامردوخ. 
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Abstract:  

The newspaper Șūr-i ʾIsrāfīl was the quintessential newspaper of revolution era, both due to its title and its content. The 

newspaper became the messenger of a new era with an allegorical language that was close to conventional wisdom. 

According to Nāẓim-ul Islām Kirmānī’s eloquent interpretation, the Constitutional Era (ʿAṣr-i Mashrūti) was the era of 

Iranian people’s awakening from the slumber of neglect. The metaphors of slumber and dreaming which lead to the 

awakening, liberation, and sucess of the evolution emerged as a result of a rupture in the value system and 

understanding of the past. In the Constitutional revolution (Inqilāb-i Mashrūti) allegorical views towards language and 

time were the two main elements of this rupture. In the realm of time, it was as if the understanding of the world’s 

symbolic order (Niẓām-i Ţūlī) was disrupted and the status of the king as its center and focal point was thrown into 

doubt. Similarly, in the world of language, allegorical readings of the world were contrasted with symbolic 

understandings. Benjamin’s allegorical view towards history, his linguistic and temporal hypothesis, as well as his 

metaphor of awakening and dreaming can be used to analyze and interpret the revolutionary event of Constitution 

(Mashrūti). The present study aims at analyzing some parts of Șūr-i ʾIsrāfīl. In doing so, the study applies Benjamin’s 

allegorical theory on history, story, and anecdotes from a liberating allegorical perspective. 

Keywords: Șūr-i ʾIsrāfīl, allegory, salvation, The Constitutional Revolution, Benjamin 
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 دکتر هادی نوری

 شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایراناستادیار گروه جامعه
 دکتر محمد رضا غلامی شکارسرایی

 انشگاه گیلان، رشت، ایرانشناسی، دانشکده علوم انسانی، داستادیار گروه جامعه
 چکیده
چه در عنوان و چه در محتوا، روزنامۀ عصرِ انقلاب بود. این روزنامه با زباانی مثییلای و نیدیاه باه ِکثاتِ  صوراسرافیلروزنامۀ 

خواب غفلت از « عصر بیداری ایرانیان»،«ناظم الاسلام کرمانی»ای شد. عصر مشروطه به معبیرِ رسایِ آور عصرِ مازهعامیانه، پیام
شاود در گسسات از یابینی که در سرانجام خود باه بیاداری، رهاایی و رساتگاری انقالاب منجار میؤهای خواب و ربود. استعاره

سامانه ارزشی و درک و فهم گذشته پدیدار شدند. در انقلابِ مشروطه نگاه مثییلی به زبان و زمان، دو عنصر اصالی ایان گسسات 
ریخات و پادشااه در کاانون و نق اه فهمِ نظام طولی سامانه جهان )نظمِ نثادین( گذشته به هام میبودند. در ساِت زمانی گویی 

فهم نثادینِ آن قارار داشات.  خوانشِ مثییلی از جهان در مقابل باگرفت. در ساخت زبانی هممرکیی آن موردشه و مردید قرار می
 اش، باه کاار محلیال و مفسایرِ رخادادیاابینیؤکنار اساتعاره بیاداری و ر نگاه مثییلی بنیامین به ماریخ، نظریه زبانی و زمانی او در

های دارد با بهره از نظریۀ مثییلایِ بنیاامین درباارا مااریخ و قصاه و ِکایات، برخای نوشاته آید. این مقاله بناانقلابی مشروطه می
 بخش بررسی کند.را از منظر خوانشِ مثییلی رهایی صوراسرافیلروزنامۀ 
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 مقدمه

خواهان بنا داشاتند خواسات و انقلاب مشروطه گسستی در فهم نظری و کردار عثلیِ ایرانیان بود. مشروطه
 ارادا خودکامانه ِاکم را به بند کشیده و زندگیِ روزمره، مجربه و ِکثت آن را از قدرت مستبد پس بگیرند.

در عصر مشروطه عرصۀ بروز و ظهور این خواست ماریخی و انقلابای شاد. در سااِت « زبان»و « زمان»
ها هم جای مانده از گذشتهگسست اما بر انرژی ماریخی بهزمانی، مشروطه هرچند از زمان پیش از خود می

بررسای باود. قابل خواست طرِی نو درافکند. این طرح نو در مغییرات سیاسی و فرهنگیکرد و میمکیه می
مادری  شد و در بعد فرهنگی هم بهدر ساِت سیاسی، سامانه پادشاهی برمبنای نظارت مردم، مشروط می

را با نظام عثودی پادشاهی بتاوان مویای   2گشت. اگر نظمِ نثادینقدرمان پدیدار میزبان و زمانی از آن بی
آن مربوط اسات. اینجاسات کاه نظریاه بنیاامین و  به زندگی روزمره و پیوستگی اُفقی 3داد، خوانشِ مثییلی

موازات آزادی سیاسای، در سااِت زباانی نیای مغییاری آید. بهمقابلِ مثییل و نثاد در اندیشه او به کار ما می
ماوان آن را باا مقابال فهام می 4بنیاامین داد که با بهره از نظریه والتارشگرف در فهم و ادراک ایرانیان رخ می

ت مثییلی از مااریخ مویای  داد. مثییال در نگااه بنیاامین وجهای بیاانی در جهاان اشایا و نثادین و برداش
رفته، مثییل نیولی در طبیعت اسات و هاست، زبان انسان هبوط یافته است و مع وف به زمان ازدستانسان

ریخ اسات و از آل سازی طبیعت و ماا با ویرانه و مرگ نسبت دارد. برعکسِ آن نثاد ازنظر بنیامین دنبال ایده
 گیرد.نظر می این نظر ماریخ را روندی رو به پیشرفت و هثاهنگی در

 جای مکیه بار نثاادگرفتند. او بهها به کار میانداز بنیامین به ماریخ، منتقد روشی بود که رمانتیهچشم
ابارِ نثااد قارار داد. در اندیشاۀ او مثییال در برای باه مثییال مایشناسی خود نقشِ مازهها، در روشرمانتیه

کید داشتند و برای مثییل ارزش فیگرفت. رمانتیهمی رو کاه ای قائل نبودند. نثادهاا ازآننفسهها بر نثاد مأ
کردند، آماده بودند ما ذات و قداستی برای ماریخ و رخدادهای ماریخی در نظر بگیرناد طبیعت را مقدیس می

ر داشتند. این مویع به بااور بنیاامین مااریخ را در خادمت و این هثان چییی بود که فامحان از ماریخ انتظا
کارد. از دیاد بنیاامین ای بار آن ِثال میاناداز فامحاان، روایتای اسا ورهداد و از چشمایدئولوژی قرار می

داد. در برابر قرار میایدئولوژی گرایی و شثولی و وِدتنثادگرایی رمانتیه باور، مثییل را در خدمت جهان
دانسات. بارای بنیاامین زوایایی ناپیدا از مااریخ می ای نقادانه، مثییل را آشکارکننداگونهبنیامین بهاین نگاه، 

مثییل در خود واجد معنایی نیدیه به ویرانیِ طبیعت بود نه مقدیس و کثال آن، مثییل ازنظر بنیاامین رو باه 
                                                 

2. symbolic. 
2. Allegory. 
3. Walter Benjamin. 
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آل نشاان دادن  نثاد را ملاش برای ایده ها، نقشِ بنیامین در نقد رمانتیهآمیی با طبیعت نداشت.  وِدمی راز
شاد مالاش داشات ماا آن را دارای کلیتای کاه باه مااریخ ِثال میدید. این ایدئالیسم هنگامیها میویرانه

ای والا بازنثایی کند. از این نظر نثادین دیدن مااریخ، باه معناای یکپارچه، یگانه و دارای اصل و سرچشثه
شدا آن بود، مغناطیسِ نثاد هثانند یاه شده و سرکوبرفته، به ِاشیه راندههای ازدستنادیده گرفتنِ سویه

های ماریخی را ِول کانون و مرکیی خود جثع کند و به ماریخ پارهها و مکهرییهربا بنا داشت مثام خردهآهن
بارای بنیاامین مافات. گراییِ رمانتیه را برنثایپیشرفت محثیل نثاید. بنیامین این کلیروندی بامعنا و روبه

دسات  هاا باهموانست نشانی از آنها بود که وجه نثادین نثیرییها و ویرانهماریخ پر از نقاط گسست، خرده
های ماریخ و افراد و اشیاء مدفون در آن به باور بنیامین نیازمناد ابایاری دیگار باودیم. دهد. برای فهم ویرانه

م رح کرد. او در ایان کتااب نگااه  یشِ سوزناکِ آلمانیسرچشمۀ نماشناسی خود را در کتاب بنیامین روش
که در نثاد بر ویرانای درِالی»به نوشتۀ وی برمری بخشید. را مثییلی برای پژوهشِ ماریخ بر وجه نثادینِ آن 

شدا طبیعت )در آن( به شکلی زودگذر در ناور رساتگاری شود و چهرا دگرگونآل پوشانده می ای ایدهجامه
های مارگ( در های بقراطی )جثجثهکننده )جستجوگر، مورخ( با صورتدر مثییل مشاهده شود،هویدا می

ای گوناهچییی دربارا ماریخ از آغاز به شود. هرشده و هثیشگی مواجه میمیابه چشم اندازی میبیتماریخ به
شاده  دادهیاا باه عباارتِ بهتار در یاه جثجثاه مارگ نشاان  –انگیی و ناموفق در یه صورت نابهنگام، غم

 5«.است
 شااثار شناساای ماااریخی بنیااامین، ماارگ و ویراناای در ماااریخ انباشاات شااده اساات و باایدر روش

ای از شدگان در زیرِ ملنبار خود برجای گذاشته است. مثییل نشانهخوردگان، ستثدیدگان و فراموششکست
گونه که بودلر گفتاه د. مثییل آنشده را دوباره بازیاباین شکست و فراموشی است و قرار است ماریخِ فراموش

انجامد و هثین رفته و ویران شود می دست ای که مثکن است ازداشتن و از آن خود کردن مجربهبود به نگه
ازنظر بنیامین روشِ درست پژوهش در ماریخ بود. ازنظر بنیامین برای بودلر مجربه مدرنیتاه از پاسِ جریاان 

آورد: داری ِاکم پدید مایر زمان و مکان و محصولامی بود که سرمایهای مثییلی و دمجربه 6کالایی شدن،
طور در قرن هفدهم مثییال اسات کند. هثانمغییر مجربه با کالایی شدن، ماریخ پشت خودش را مبهم می»

است. کالا جاایگیین شاکل  noveltyگیرد، در قرن نوزدهم آن امرِ نو که محور مصاویر دیالکتیکی قرار می
 7«.شوددراک میمثییلی ا

                                                 
5. Benjamin, The Origin of German Tragic Drama, 166. 
6. Commodification. 
7 . Liu, Walter Benjamin's Concept of Experience and His Literary Practice, the University of California Davis,11 
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یاها و آرزوهاای آن ؤزندگی روزمره پیوسته است و رۀ مجرب از سوی دیگر بنیامین معتقد بود که مثییل با
شد. ِکایت، مصنیف، مرانه و ل یفه و  کند. مجربه درگذر ایام با مثییل در ماریخ ثبت میرا با خود ِثل می

یاها و آرزوهایشان از سوی ؤسو و رجثعی آنان از یهها بود، گویای ِکثت وِکم که وِرد زبان مودهامیال
کناد مثییل است که ملاش می» :دیگر بود. مثییل، ِکثت عامیانه و عینیت مجربه و زندگیِ این جهانی بود

های ناموان شده ماریخ را از طریق یه روش نقد اکتشافی مرسیم کند. از طریق این نقد اکتشافی است مجربه
دهد. مثییل، در برابرِ نثاد، شاهدی بر واِد دیگربودگی در درون فرم بازنثایی را نشان میکه مثییل بالقوگیِ 

-خودی بودن زبان و معنا مدلول بازمابیِ همودبهای از معناست. در درون بازنثایی مثییلی است، خناپیوسته

 8«.زمانی است که وسیله کشف ِقیقت مجربه ناموان شده است
ها باا ای برای زبان مثییلی و عامیانه به وجاود آماد. روزناماهها، رسانهاجِ روزنامهدر دورا قاجار و با رو

نثادین ِاکم بر سیاسات و فرهنام ماا را باه  9بنیامین هاله های مردم، به قول والترمخاطب قرار دادن موده
ناۀ آگااهی و چالش کشیدند و راه را برای ظهور فرهنم سیاسی جدیدی باز کردناد. مکییار و بازمولیاد روزا

رفت. این کاری است گونه به مقابله با هاله ِاکم بر سیاست و فرهنم میشناخت از سوی مردم عادی، این
برد اما با این کار، مکیّری ها را از بین میمکییرِ مکانیکی...اقتدار خاستگاه»کند: که مثییل با هاله نثادین می

ین مسئله دال بر یورشِ کیرت به درون ابژه است، یورشی که کند که هثیشه وجود داشته است. ارا نثایان می
طاور ابژه نامید، زیرا درست هثان« اگوی»موان خ ر کرد و شکند که میآن با خودهثانی واهی را درهم می

ای بناماد کاه درگاذر مواند خود را پدیدههای امیال ناخودآگاهش میکاوی فقط با سرکوب ردهکه سوژه روان
ودساتگاه دولتای، مند نیی، خواه مصنوعی فرهنگی باشاد خاواه دمماند، ابژه هالهه و هثگن میزمان یکپارچ

های گذشته شکاف خورده و نااهثگن خاود را طارد کناد. پاس کند ما ردهمدام ماریخِ خود را بازنویسی می
گاه آن در می« رهایی بخشیدن به»رسالت سیاسی  آن و یاافتنِ  گشتن درون-آیدابژه به شکلِ گشودن ناخودآ

 10«.طور کامل محوشان کندرییهای ناهثگنی که ابژه نتوانسته است بهخرده
ها هالاۀ پیراماون مبع مدرنیته در ایران دورا قاجار شااهدیم. اینجاا هام روزناماهنظیر هثین رخداد را به

ۀ روزناما»بخاشِ خاود باه چاالش کشایدند. خصوصاا  سیاست و مااریخ را باا نگااهی انتقاادی و آگااهی
ساو و نقاد و مااریخی از یاه الهیاامیهاای برداری از مثییلپسند و بهرهبه واس ۀ وجوه عامه« صوراسرافیل

های مهم برای نقد این سیاست نثادین و بازخوانی های نثادین و م لق از سوی دیگر، یکی از عرصهقدرت
                                                 

8 . Leddin, Benjamin’s Allegorical Hermeneutics: The Critique of Historicism and the Disclosure of the Historical , 3. 
9. Aura. 

 .46،  47، مرجثۀ مهدی امیرخانلو و محسن ملکی، سوی نقدی انقلابیبنیامین یا به والترایگلتون، .10
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 ای مازه شد.ماریخ به شیوه
 

 پیشینه تحقیق

های مختلاف اسات کاه عثادما  از های زیادی در کتابمقالات و نوشته صوراسرافیلدر خصوص روزنامۀ 
ِِ مشارو ه ایارا اند. اِثد کساروی، در منظر محلیلِ محتوای روزنامه و گردانندگانش به آن پرداخته  تااری

نوشاتۀ محثاد  تااریِ ررایاد و موعوتاااِ ایارا صفحامی به معرفی و ماأثیر آن اختصااص داد. در کتاابِ 
هایی کاه از سرلوِۀ روزنامه آمده است. ازجثله کتاب الهیامیدر معرفی روزنامه موصیفی  صدرهاشثی نیی

نوشتۀ باقر مؤمنی اشاره کارد کاه  صوراسرافیلِ موان به کتابِ اند میمثرکی کرده صوراسرافیلطورِ مستقیم بر به
مرین نوشاته در مر و مفصالموجه قرار داده است. پژوهش مهم و گردانندگان آن را مورد صوراسرافیلمحتوای 

نوشتۀ سهراب ییدانی مقدم است. ییدانای  ی آزادیصوراسرافیل: نامه، کتابِ صوراسرافیلخصوص روزنامۀ 
را  صوراسارافیلهای گیری و محتوای بسیاری از نوشاتهای مفصل ماریخچۀ شکلگونهمقدم در این کتاب به
 بخاش، رهاایی الهیااتدهد. اما از منظارِ دست می بهکند و محلیلی روشنفکرانه از آن محلیل و بررسی می

ها و محتوای نوشاتاری آن پرداختاه ، مثییلصوراسرافیلروزنامۀ که در انقلابِ مشروطه شاهدیم، به گونه آن
 نشده است.

      
 چارچوب نظری 

نگرشِ او به فلسفه بنیامین و  نیدیه کردن زبان به زبان مصویری، طبیعی و ِسی یکی از مبانی فلسفه والتر
خواست صدای سوگ طبیعت و ماریخ را ما آنجا کاه مثکان اسات باا زباان خاود ماریخ است. بنیامین می

و  11منظوماه، مصااویرِ دیاالکتیکیۀ میابطبیعت و از زبان خود ماریخ بشنود. دیدن ماریخ و رخدادهای آن به
ه خاطرِ سپردن با این زباان اسات. بنیاامین از آخر نگرشِ مثییلی او به ماریخ، هثه و هثه برای دیدن و ب سر

ها بییار بود و خوانشِ مثییلی از ماریخ و مدرنیته را برای بازیافتن و استبداد مفاهیم متعالی و نثادین شدن آن
 دانست.های در شُرُف نابودی و ویرانی، م لوب میمصویرپردازی و نگهداشت مجربه
گیرند. مثییل امرِ نشی دیگرگونه و جایگیین موردموجه قرار میهدف خوا در مثییل، مضامینِ ماریخی با

کند و بنابراین یکی از ابیارهای مناسب بارای خاوانشِ مااریخ و نجاات آن از دسات فرازمانی را زمانثند می
ها خصالتی مااریخی و مجربای پیادا چیی مربوط به گذشتههاست. با این عثل است که هثهافسون اس وره

                                                 
11. The dialectical images. 
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گیارد و چاون باه  ای در مقابل قرار میماریخی. نگاه مثییلی به ماریخ از این نظر با نگاه اس وره کند نه فرامی
یاهاا و ؤگرداند پس ِاوی اندیشه رساتگاری اسات. مثییال راش را بازمیرفتهشیء، معنا و زیست ازدست

کاه باا بازنثاایی و کند. وظیفه مورخِ انتقاادی اسات شده را ما زمان ِال با خود ِثل میآرزوهای سرکوب
ازنظار بنیاامین، ناه عثالِ یاادآوری و »یاها و آرزوها محقق ببخشد: ؤشده به آن ربازشناسی ماریخِ سرکوب

هاای مااریخی در ایان خصاوص کفایات های گذشاته و ناه پژوهشعادالتیمکاشفه و معثقِ یثیر در بی
 tikkunدر زباان عباری  -باید مرماتکند، برای آنکه رستگاری و بازخرید جای سیاوار خود را بیابد، نثی

اند، خاورده ماتحثلش شادههای پیشین و شکساتهم دخیل شود؛ مرمت برای رن  و اندوهی که نسل -12
طاور اند. هثاانمرمت و جامه عثل پوشاندن به ِقایقی که آنان برایش پیکار کرده اما در نیل به آن درمانده

رفتاه  کاار ینجا، هم در بعد الهیامی و هم در بعد عرفی باهخورد، رستگاری اکه در سراسر میها به چشم می
 13«.است

مثییل برای بنیامین یکی از ابیارهای مؤثر برای بیان چییهای ناکامل، ناقص و در ِاشیه اسات. هثاین 
واسا ۀ دارد که از آن در برابارِ چیرگای نثادهاا دفااع کناد. چارا کاه نثااد باهبنیامین را وامی است که والتر

آنکه مثییال شود ِالراِتی من بق میهای مسلط بر ماریخ بهایی که دارد با ماریخِ فامحان و روایتهویژگی
ز ای اهشوند و از ایان نظار وجاها به قبل یا بعد خود ارجاع داده میگونه نیست. درخوانشِ مثییلی نشانهاین

گاهیِ مربوط به گذر زمان شکل می های هثاه نوشاته»کند: نیدیه میگیرد که مویوع را به ماریخ و سنت آ
مشغولی ِول مئاوری مثییال مرباوط باه اند. بسیاری از دلمثییلی ذاما  با پرسش درباره ماریخ و سنت هثراه

های خوانادن و راب ه درست مابین مثییل و ماریخ است، اما یه فرض مشترک به نظر این اسات کاه شاکل
اند، نیی به این دلیل که زمان ِال در مقایسه با آن ذشته مربوطگرفتنِ گ نوشتن مثییلی به رستگاری و باز نیرو

قابال وسیله ایدئولوژی مسلط جامعه معاصر غیارها بهشده، یا به این دلیل که گذشته با بعضی روشمحدود
 14«.دسترسی شده است

حثیالِ ای و معناایی دارد. هثاین نکتاه جلاوی ممثییل است که به دیگری و دیگر بودگی ارجاعِ نشانه 

                                                 
ها برای پاک کردنِ شر و پلیدی و وجهی مسیحایی دارد و به معنای مرمیت جهان است و وظیفۀ انسان در عرفانِ کابالایی olam ha-tikkun  . )میقون عولام(12

 شده است: ربه آن گرفتا گناهی که جهان
Michael, Löwy&, Scholem, Gershom & Richardson, Michael, “Messianism in the Early Work of Gershom Scholem”, New 
German Critique, No. 83, Special Issue on Walter Benjamin, (Spring - Summer, 2001):177-191, 189. 

 .74، بنیامین والتر ۀنوشت« تزهایی درباره فلسفه تاریِ»شی از: آژیرِ حریق، خوانلووی،  13.
14. Selmon, Post-Colonial Allegory and the Transformation of History, 23(1):157-168. 
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گرایاان دنباال ارائاه مصاویری جااودان از مااریخ گیارد. مااریخرا می 15گراییگراییِ موردادعای ماریخعینیت
هاا گرایان یه هثگونی خالی و یه ماریخِ خ یِ ساده است. بارخلاف آنهستند. مفهوم ماریخ ازنظرِ ماریخ

کند. مثییل از این نظر بُارداری بالقوگی می خواند، این امر نقد او را مشثول یهبنیامین ماریخ را مثییلی می
ساپارد: دارد و آن را برای به خدمت درآوردنِ مااریخ باه ِافظاه میاست که مجربه زیسته را در زبان نگه می

کند. مثییل اجیای مجربه زیسته را زمانی عثل میای است که هم درزمانی و هم همدرنتیجه مثییل ِافظه»
آورد. بناابراین، روایات ها را در زبان دوباره به خااطر مایکَنَد و آنشان مینه عادیاز جایگاه ماریخی و زمی

کند، به دلیل اینکاه کند. این ِافظه با نوستالژی منشأ مخالفت میهای مادی انتقال پیدا میِافظه به نشانه
گاه از فمی وایاد و مضارّات خواهد نه هثچون یه خدمتگیار گذشته بلکه هم چون یه مفسر دقیق گذشته آ

، در عثال اش درباره ماریخ به آن اشارهدر مقاله 16ماریخ برای زندگی که نیچه کرده است ظاهر شاود. نهایتاا 
 17«.شودمیابه استعاره ِافظه ظاهر میمیابه استعاره ماریخ و مثییل بهانتقادی رمانتیسم اولیه، طنی به

هایی کاه باه مصاویر کناد، چوناان نشاانهدی پیدا میواس ۀ نیدیکی به مجربه، وجه مابنابراین مثییل به
کناد. مثییال مرند ما به مفهوم، از این نظر مثییل در خود معنایی را ِفظ کرده و باه آیناده مخاابره مینیدیه

ای باه چییهاایی اند، نشانهِساب نیامدهها و اجیای جهان است که در ماریخِ هثگون بهپارهای به مکهنشانه
ماهیت شاعرانه مثییل شاامل یاه گشاودگی باه روی دیگاری »کند: نیته سرکوب کرده و میکه سنت و مدر

بنادی شاده اسات را دوبااره شاکلهای گذشته، مثییل آن چییی را که فراماوشاست. با نگاه خیره به ویرانه
آوری عکند. از طریاق فرایناد مثییال، از طریاق جثاآوری میها را دوباره برای زمان ِال جثعکند و آنمی

 18«.کندرفته صدایی از آن خود پیدا میچییهای ویران و نگاه خیره مالیخولیایی منتقد، دیگری ازدست
ابایاری  میاباه باهای آشکارسازی رازهای ماریخی اسات. مثییال روشِ خوانشِ مثییلی از این نظر گونه

های گذشته را ما زمان ِال دنبال منش بلاغی و بیانگر این موانایی را دارد که زمان ِال را به گذشته بکشاند و
واسا ۀ برگردانادن ِاقِ م لاب و گونه شاید بتواند معنایی و کرداری محقق نایافته در مااریخ را باهکند. این

کند. با بهره از چنین خوانشِ مثییلی که  اش را جبرانمعنای آن، دوباره به جریان انداخته و نقصان و نامثامی
را بازخوانی کرد که ازقضا  صوراسرافیلای مثییلی در روزنامۀ موان سویهآید میدست می از نظریه بنیامین به

 شبیه نگاه مثییلی بنیامین روسوی رهایی و رستگاری ماریخ داشته است.

                                                 
15. Historicism. 
16. Friedrich Nietzsche. 
17 . Whitman, Interpretation and allegory: antiquity to the modern period, 448. 
18. Brent, Walter Benjamin, religion and aesthetics: rethinking religion through the arts, 75. 
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 هاتحلیل و یافته

ماابینِ  آراییِ آمیِ ایان انقالاب،مرین و فراگیرمرین خواست انقلابِ مشروطه بدانیم، صحنهاگر قانون را بیرگ
و نگرشی عریی و در اُفُقِ آن )فهام مثییلای( قابالِ  قانون )فهم نثادین(فهثی عثودی و در طول زندگی از 

ماوازات نظاام های زمینای را باهآن ماریخِ مرسوم است که سلسله مرامبی از قدرت مرسیم است. فهمِ اول، از
دا جایگااه او، باه قسام اول معلاق داشاتند. کنناگیرد. شاه و نظام نثاادینِ موجیاهاش در برمیداناییِ طولی

خواهان با نیدیکی به شاه و مستبدان، در پی ِفظ، نگهداشت و بازآفرینی چنین قدرمی بودند، شااه مشروعه
 کرد.مرامبِ سنتی مربوط به آن، از چنین نیدیکی استقبال میهم برای بقای نظم نثادین و سلسه

که با نظام سلسله مرامبی سنتی مشکل داشاته و باا خواسات خواهان بودند اما در سثت دیگر مشروطه
و دیگار « هاانجثن»، «مجلس شورای ملی»دهند.  قانون و نهادهای مشارکت مردمی بنا داشتند آن را مغییر

های مبع فرمان مشروطیت شکل گرفتند ملاشی برای خودگردانی مجربه و زندگی سوژهنهادهای قانونی که به
در عصرِ مشروطه قرار بود از اعتبار و ارزشِ اجتثاعی و اقتصادیِ مجرباه و مااریخ « نونقا»مشروطه بودند. 

های مرامبِ عثودیِ قدرت شاهانه )ماریخِ نثادین( دفاع کند. قانون چون به منافع و خواساتدر برابرِ سلسله
به و زندگی روزمره کرد و در خدمت مجرکرد وجهی مثییلی پیدا میهای گوناگون و در ِاشیه موجه میگروه

و مشاروطه « قاانون»مر، آمد. قانون قرار بود دیگر به نظم نثادین معلق نداشته باشد. به عبارت روشاندرمی
های نثادینِ ِاکم بار گرفت و هم معرفت م لق و قدرتکران و خودکامه پادشاه را هدف میهم قدرت بی

 فرهنم را.
ورا قاجار ایجاد شدند و در دورا مشروطه به این مباِث دامن هایی جدید در دعنوان رسانهها بهروزنامه

بنیامین نیی انقالاب در  های جدید به مغییر و محول در مفکر و باورها کثه کرد. والترزدند. ایجاد این رسانه
ی و عثاوم 19فهم گاردانای هثهدانست. او روزنامه را رسانهها مؤثر میها را در مغییر فهم و عثلِ مودهرسانه

میاان نویسانده و شااعر و ِتای میاان نویسانده و »، «های ادبایگونه»موانست فاصله مابین دید که میمی
های بسایاری روزناماه 20زیرا خوانندا روزنامه هثیشه آماده است نویسنده شاود.« خواننده را از میان بردارد

روزناماۀ »نوشاتۀ صادر هاشاثی باه .نیی از این قاعده مستینی نبودند صوراسرافیلدورا مشروطه و خصوصا  
شاده و بامساله و روش  های مهثی است که در آغاز مشروطیت ایران مأسیسیکی از روزنامه صوراسرافیل

ای روزناماه صوراسارافیلانتقادی خود کثه بیرگی به بیداری و آزادی ایرانیان نثوده است. روزنامه هفتگی 
ی آن مربوط به اویاع سیاسی و انتقاد شدید از اویااع هااست سیاسی، ماریخی، اخلاقی و بیشتر سرمقاله

                                                 
19. Popularizer. 

 .92. مرجثۀ اکبرمعصوم بیگی، مارکسیسم و نقد ادبی. ایگلتون، 20
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عناوان )چرناد و استبدادی دربار است. ازلحاظ ابتکار سبه جدید نیر فارسی که در ساتون مخصاوص باه
 21«.شده ماکنون نیی نظیر آن در جراید فارسی دیده نشده است پرند( به قلم )دخو( در ایران روزنامه چاپ

گرایانه ماا آن زماان، خوانشای زمینای و ایان نامه در برابرِ فهمِ نثادین و نخبهنگرشِ مثییلی در این روز 
خوبی آشنا بودند و با آن به ها بهجهانی از سیاست و فرهنم بود. نویسندگان با زبان مصویری و مثییلیِ موده

 آن دوره باود. های از دیگار روزناماه صوراسارافیلرفتند، این مفاوت اصالی مصاف فهمِ نثادین از ماریخ می
هاای ماوده داشت که بسَاهِشهای مهران این آک )عیب، بدی( را هم میبسیاری روزنامه»نوشتۀ کسروی به

خاواهی و قاانون ای بناام مشاروطهموانست، ماودهآمد و با شوری که برخاسته بود هثراهی نثینیدیه نثی
باید ما شیوه آموزگاری پیش گیارد وزنامه میکنون یه ر ها پر از سهش و آرزو گردیده...طلبی بتکان آمده دل

هاا و سیاسات هاای ساودمند از چگاونگیِ مودهو با زندیدن )مفسیر( معنی مشروطه و قاانون و دادن آگاهی
موانساتند، و چاون هاا را نثییاه از ایانها های آن روزناماه ها را پیش برد...ها و مانند این، اندیشهدولت

های خشااکی از فلساافه و عرفااان و ِاادیث یی بااود جاای بااه نوشااتهِواسشااان باایش از هثااه خودنثااا
های دورا مشااروطه، او از بعاادازاین نقااد کسااروی بااه فهاام و نوشااتار نثااادینِ روزنامااه 22«.پرداختناادنثی

ای بارای ارمبااط باا ماوده و مجربیاامش عنوان رساانهآن به« چرندوپرند»و خصوصا  قسثت « صوراسرافیل»
ها جدا در این زمینه از آن صوراسرافیلروزنامۀ »کند: دختران قوچان( مثجید می )واقعۀ قح ی نان و فروشِ 

آمد. در پایش آمادها پاا باه میاان نهااده، گفتارهاا ای نیدیه میها و آرزوهای مردم مااندازهبود و به سهش
ر مهاران، پیش آمدها باود. مایلا  در هثاان روزهاا د ۀنوشت. هثان بخشِ چرند و پرند، آن بیشتر درزمینمی

دست آورده به آرد خاک  کشیدند و نان فروشان فرصت بههثچون مبریی، نان کثیاب شده و مردم سختی می
زماان  بازگردانادن دختاران نوشت...]هم«چرند و پرندی»این را عنوان کرده و یه  صوراسرافیلریختند، می

آن، گفتااری برویاه پیایس نوشات و  درباارا صوراسرافیلقوچانی یکی از آرزوهای آزادی خواهان شده بود. 
کرد؛ یکی در دو جبهه مبارزه می صوراسرافیلروزنامۀ  23«.ای از زبان دخترها ساختشعرهای ساده هناینده

قدرمان و ناموانان با سلاحِ برنده مثییل و ِکثت زندگی روزماره و دیگاری شنیدن صدای بی ملاش برای باز
شاد ای کاه در آن منتشار میو زمیناه صوراسارافیلینِ ِاکثان. ماتن مواجه مام و مثام با نظام طولی و نثاد

ای سیاسی و فکاهی و ازنظر انتقادی قوی و ماؤثر باود و نامه صوراسرافیل» بهترین گواه این مدعای ماست:
مکثیلِ معنای مشروطیت و ِثایت مجلسِ شورای ملی و معاونت روستاییان و یعفا و فقرا »هدف خود را 

                                                 
 .130، تاریِ رراید و مجلاا ایرا صدر هاشثی،  . 21
ِِ مشرو یت ایرا . کسروی،  22  . 277، تاری
 .277و  278هثو،  . 23
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هاا و فروشای بود که رسثا  در کوچه و بازار به دست روزناماهگویا اولین روزنامه»دانست. یم «و مظلومین
 24«.رو در بیدار کردن مردم مأثیری بسیا داشترفت. ازاینوسیله اطفال به فروش میغالبا  به

ایران انقلاب مشروطه  25مرین وجوه الهیات سیاسیعنوان، سرلوِه و محتوای روزنامه یکی از برجسته 
ای و در هثان ِاال نویاد و امیاد فرارسایدن گونه که از عنوان پیداست قرار بود هشدار پایان دورهبود. هثان

دوران مازه باشد. گردانندگان و نویسندگان نام یکی از فرشتگان مقرب در الهیات اسالامی را بارای روزناماه 
مارین رخادادهایِ رساتاخیی و آخرالیماان عناوان یکای از اصالیبه« نفخه صور»یا « نفخ»خود برگییدند. 

نفخ به معنی دمیدن در شیپور است. طبق آیاات و روایاات الهیاات »افتد: اسلامی با هثین فرشته امفاق می
-بار هنگام پایان گرفتن این جهان، پس از نفخ صور اول مثام کسانیشود. یهبار نفخ صور می دو»اسلامی

خواهد گرفت. پس از نفخ دوم، رساتاخیی  رند و مرگ سراسر عالم را فرامیها و زمین هستند میکه در آسثان
 26«.گردندها به ِیات نوین بازمیگردد و انسانمردگان آغاز می

کناد. در سرلوِۀ روزنامه، وجه مثییلی الهیات سیاسای آن را آشاکار می« فرشته صوراسرافیل»مصویرِ 
کاه در کشاد و درِاالیندک بیداران و نیثه هشایاران، پَار میاز وَرای انبوهِ مردگان و ا« فرشته صوراسرافیل»

گیرد، صدا ها ما زمان ِال را در برمیدمد طوماری بلند در دست دارد. طوماری که گویی از گذشتهصُور می
موجه مردگان و و صورت صوراسرافیل به جهت زمانی و مکانی خاصی اشاره ندارد، بیش از آن در پی جلبِ 

هاای ، آرمان«ِریات، مسااوات و اخاوت»به طومار خویش اسات. طوماار صوراسارافیل  نیثه هوشیاران
گویاد و اکنون از آغاز مقدیری مازه سخن میالهی گویی هم انقلاب فرانسه و روشنگری است. فرشته مقرب

پیشرفت روشانگری در ایان لحظاه درسات انگییاند؛ بنابراین ماریخِ روبهوسوی آن برمیهثگان را به سثت
دارد ما مصاویر ساعادت دید شکاف برمیمی 27بنیامین در خصوص فرشته ماریخِ پل کله ظیرِ آنچه که والترن

ماناده در مااریخ را این جهانی بر بال فرشته بیداری، زمان خ ی را درنوردیده و امیدها و آرزوهاای برجاای
نظام قلثرو دنیوی »گوید: میسیاسی از هثین مویوع سخن -بنیامین در ق عه الهیامی محقق ببخشد. والتر

باید بر شالوده ایده سعادت یا خوشبختی بنا شود. نسبت این نظام با امرِ مسیحایی یکای از معاالیمِ اساسایِ 
ماوان آن ای است که میمسئلهشرط درکی عرفانی از ماریخ و دربرگیرنده فلسفه ماریخ است. این نسبت پیش

ر پیکانی مع وف به هثان هدفی باشد که پویشِ دنیوی در راساتایِ را در هیات یه مصویر بازنثایی کرد. اگ

                                                 
 . 153/ 2، ، درباره بیست کتاب نثر فارسیقلماهل دیداری با. یوسفی،  24

25. Political Theology. 
 .326، قرآ  مجید  ۀدربار ایتفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازهمکارم شیرازی،  . 26

27. Paul Klee. 
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گاه جساتجویِ بشاریت آزاد بارای وسویِ فوران مسیحایی، آنکند و پیکانی دیگر نشانگرِ سثتآن عثل می
طاور کاه یاه نیارو خوشبختی مسلثا  در مسیری خلاف جهت مسیحایی جریان دارد: لیکن درست هثان

کند، به هثین مرمیب یرش، نیرویی دیگر را افیایش دهد که در جهت مخالف عثل میواس ۀ مأثمواند، بهمی
رو امارِ دنیاوی رسااند. ازایانواس ۀ دنیوی بودنش به فرارسیدنِ ملکوت مسای  یااری مینظام دنیوی نیی به

باه کنناده در فرارسایدن و نیدیکایِ ای معیاینهرچند خود یکی از مقولات این ملکوت نیست، لیکن مقولاه
 28«.غایت آرام آن است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چه در سبه نوشتاری و چه در محتوا، بازنثایِ لحظه اکنون بود، در سرآغاز خود نجات و  صوراسرافیل
ها را چوناان کناد. روزناماهجهانی میگاه رو به مرقی و ایده سعادت اینزند و آنرهایی از بردگی را فریاد می

بیناد، از آزادی و قاانون و مشاروطیت هاای ماازه در وطان میشن کردن اُفُقبرای رو« های رستگاریستاره»
آزادی و برابری و شرف را دارند که زندگی بیگوید. نویسندگان روزنامه در هثان شثارا نخست اعلام میمی

 صوراسارافیلنهند و برای هثه گونه خ ر در این مسیر آماده هستند، این سبه نوشتاری روزناماۀ وقعی نثی
در هثان شثارا نخست گویی هثان سرلوِه و مصویر نقش بسته در آن است که به زبان نوشتاری در آماده 

                                                 
 .91-92، گیینش و مرجثۀ مراد فرهاد پور، امیدِ مهرگان، زبا  و فلسفه تاریِ تروسک و کوتوله، مقالاتی دربارۀ فلسفهبنیامین،  . 28
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دوره خوف و وِشت به آخر رسید و زمان سعادت و مرقی گردید. عصرِ نکبت و فترت منتهی شد و »است: 
ت ِرّیات یافات. مجدید ماریخ و اول عثر ایران گشت؛ و جرائد و م بوعات برای انتشار نیه و باد مثلکا

های مازه اُفقِ وطن را روشن کارد؛ و ساران معظام بناای های عدیده میلِ ستارگان درخشان بامسلهروزنامه
نوشتن و گفتن را گذاشتند... ما نیی در مکثیلِ معنای مشروطیت و ِثایت مجلسِ شورای ملای و معاونات 

ایم قدم باشیم؛ و از این نیت مقدم ما زندهثابتنفس روستائیان و یعفا و فقرا و مظلومین امیدواریم ما آخرین
گوییم که از مهدید و هلاکت بیم و خوفی نداریم و به زندگی بدون ِریت صدای رسا می دست نکشیم. و با

 29«.نهیمو مساوات و شرف وقعی نثی
ی مثییلای قانون را نه در شکلِ منایّه و نثاادین آن، بلکاه در هیئتا صوراسرافیلبرای نیل به این مقاصد، 

هاای انادازیِ جایگااهکارد و در برابارِ دساتگرفت، معنا و مصویر را در پیرامون مجربه میبیت میهدف می
داد. قانون مشاروطه قارار نباود فرادست و ماوراییِ قدرت و معرفت، مقاومتی زبانی برای هثگان را نوید می

، «صوراسارافیل»قانون در نگاه نویسندگان  مبلور نثادین و نهادینی در دست قدرمثندان و نوخاستگان باشد.
بسط رخداد مشروطه و وفاداری به انرژیِ بالقوه و بالفعلِ آن بود. در برگ برگش، مجرباه و نیروهاای نادیاده 

مرمیب، فریاادی اینبه صوراسرافیلشدند. شده ماریخ چونان صوری بر مردگان به صحنه فراخوانده می گرفته
ها بود. در محتوای روزنامه، مااریخِ زنجیرهایِ سیاسی، اجتثاعی و اقتصادیِ انسانبه رستگاری و رهایی از 

شد، زندگی در دورا استبداد به سکوت و خاموشای مردگاان گورساتان مشابیه نثادینِ استبداد شرح داده می
ن ظلام و مدری  و مرمیب مُردناد و در قبرساتاکه مردم ایران طبقه به طبقه و صنف به صنف بهوقتی»شد: می

فنا م لق رسیدند، نخست طبقۀ رعیت و فقرا زیرِ بار استبداد منقرض شدند و  لحد جهل مدفون گشتند و به
وقت نوبت بر اولیا ورطۀ انقراض افتادند، آن واس ۀ مقهقر و منیل مدید بهازآن اشراف و اعاظم و علثا بهپس

وقتای قدیرِ انقراض شدند در این خاک وسیع که یاهها نیی در گرداب عظیم...مابع اقتصا قضا و مرسید و آن
خوار جنبدا دیگار گلیار مثدن آسیا و آباد و مسکون با ملل ِیه بود جی یه مستبد بیرگ و جبار و قهار خون

مثییلی از بیداری، رهایی و رساتگاری « ملائکۀ بعث» میابهها بهاینه در زمانۀ مشروطه روزنامه 30«.نثاند
بخاش و بیدارکننادا خاویش در آخرالیماان اساتبداد باز هم بر نقشِ نجات صوراسرافیل آخرالیمانی بودند،

کید می بالاخره »کند: جهانی مبدل میکند. روزنامه، نثادهای مذهبی را به مثییلِ رستگاری و سعادت اینمأ
 فناا گااه ساکنۀ مثالاه دیگار باود دورا ماوت و  ها مثاشاگاه و ِسرتبعدازآنکه این صحرای خالی مدت

درآورد و دهانش را به سار قارن  ای سرگوشهسرآمد و هنگام بعث و نشور در رسید، اسرافیلِ ما نیی از یه به
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افیاری آن صیحۀ ِق، جنبشی در قلوب مرده و میلیلی چهاردهم هجری گذاشته و صوری دمید. از آواز روح
کید بر  صوراسرافیل 31«.در ارکان عالم استبداد پیدا شد مضامین و مباِث فقهی، در اینجا مالاش بیش از مأ

مار آنکاه ها و مصاویرِ ماریخی را برای بیداری و هوشیاری عامۀ انقلابی به کار بگیرد. نکتۀ مهمدارد ما مثییل
جهانی مللِ پیشرفتۀ آن روزگاار در منااظر ها را با مصاویرِ مجربۀ سعادت اینملاش دارد این مصاویر و مثییل

و زوال زمان ِال خیره شود. با ابیار مثییل و مصاویر، روزنامه به مواجه بانظم نثاادینی  انهقرار داده و در ویر
قلم ما نیای از نثارا اول باا هایاران »خیید که ملاش دارد شرایط موجود را طبیعی و بهنجار نشان دهد: برمی

کام قادم ریسات و کامگسوزوگداز به معالم طامه و رسوم عافیه شوکت این دین قیّم نظر انداخته و خون می
مارین دردهاای ملات متادین بخط ایقاظ و منبیه خواطر بر این نقصان فاِش و معالجۀ این زخم کاه بایرگ

شود گذاشت و جسته جسته به انتقاد معایب عاریه و نقایصِ طاریاه پرداخات. اگرچاه خاود محسوب می
هاا ، گوشِ ماردم باه ایان ِرفاندازه درشت و باریه استدانست که این راه سخت منم و ماریه و بیمی

خواهاد ِاال مأنوس شده و ویع منیل خود را در آینه ندیده و ملت ما میل کباه ساردر بارف کارده و نثی
 32«.پریشانی خود را ببیند

کناد. در  بخش مرسایم میگوید و برایِ خود رسالتی رهاییروزنامه از ماریخی نامثام و ناقص سخن می
مرسایم  الهیاامیوار از مبارزه را با بهره از مشبیهات مشروطه، مصویری معییهبحبوِه سرکوب آزادی خواهان 

باه هام « آزادی، بارادری و براباری»ای است که دو زمان ماریخی را به میانجیِ مصاویرِ کند. این منظومهمی
بری به کار بخش و کرداری عثلی برایِ محققِ آزادی و برارا در گفتثانی رهایی الهیاتکند و من قِ متصل می

رِثی و سنگدلی سراغ داریاد کاه بارادران دینایِ خاود و قدر از بیاگر شثا در قلبِ خودمان این»گیرد: می
وقات پیشوایان دین را هدف گلوله کنید این را بدانید که ما هم از جانبازی و فداکاری عاری ناداریم و های 

، زیرا که برادران آذربایجانی و گیلانی و فارسای و ایمها شدهدینگوییم که چرا ما مغلوب مستبدین و بینثی
ها را نارم و های خود زیرِ سمِ اسبان آنخواهیم با بدنقریب خواهند رسید. ما میاند و عناصفهانیِ ما در راه

رسیده از خاون گلاویِ خاود زینات های مازهمفروش کرده و زمینِ طهران را برایِ مشریفات مقدم این مهثان
 33«.آن برادرهایِ مهربان بگوییم و افتخار کنیم که ماییم پیش صفان شهدایِ راه آزادیدهیم و به 

در برابرِ ماریخِ فامحان بود. در سنگرِ این مواجه،  صوراسرافیلاما جبهۀ دیگر، مبارزه فرهنگیِ نویسندگان 
هثه سال، شد. از پسِ اینخاکسترهایِ گذشته آزاد می های زندگیِ روزمره از ملنبارهای ماریخ و مجربهمثییل
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 صوراسرافیلشد. پس گرفته و به ماریخ و زندگیِ روزمره بازگردانده می خوراک و جهاز ماریخِ نثادین ازآن باز
 رسانید. ازها، مثییل و آوردن اَمیَله و ل یفه به انجام میوسیله ِکایتهثه را با واژگونی ماریخِ نثادین بهاین

مرامابِ نثاادینِ مااریخ در سلساله« ملانصارِالدین»به موازات روزناماۀ  اسرافیلصور« پرند چرند»این نظر 
ملانصرِالدین، انتقااد از اویااعِ سیاسایِ »پراکَنید: کرد و معنا را در اُفُقِ زندگیِ مردمان میشکاف ایجاد می

یقِ ِکایت و مثییال و طورِ غیرمستقیم و از طرم لبی را در پرده و به کرد، بلکه هرروز را مستقیثا  طرح نثی
کارد. دهخادا نیای در آمیی با یه ل یفه یا ِادثه مضحه دیگر بیان میآوردن امیله و شواهد و مقایسه میاح

، «فولکلاور»عاماه هردو روزنامه از گنجیناه نفایسِ فرهنام برد...پرند غالبا  هثین روش را به کار می چرند
های هاردو از ِیاث بردناد و نوشاتهبه ِد زیاد استفاده می ها و امیال آنگفتگوهایِ زنده و جالب، ملگراف

ها و مصویرها، و اجثالا  غالبِ خواص و اوصاف، طرز نگارش و بیانِ م لب، طریقه مقایسه و آوردنِ مثییل
 34«.شباهت بسیار به هم دارند

ال رفات و بارخلاف روهای زباانی در پیراماون قادرت و ثاروت میگونه به جنم ِریماین« دهخدا»
کارد، بلکاه آن )مثییال( را باه ای و نثادینِ عرفاان و شاریعت هضام نثیمرسوم، مثییل را در ابهام اس وره

این روزنامه، خاکرییی مثییلای « چرند پرند»گرداند. ستون های ماریخی و اجتثاعی بازمیها و ِفرهفقدان
مرین نسبت مصاویری و مثییلای بامجرباه در مواجه با مهاجمِ نثادینِ فامحان بود. زبان روزمره آن در نیدیه

 قرار داشت.
دهخدا با بهره از زبان عامه مردم بنا داشت ما فهمِ آنان را از زندگیِ اجتثاعی و سیاسی دگرگاون کارده و 

، «پرند چرند»ستون  اآنان را در برابرِ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسی  کند. به باور ناگفته نویسند
ها، باه خاود زنادگی مرین مویع به مجربه زیسته انساننه، ِکثتی پنهان بود که در نیدیهدر فرهنم عامیا

داد. این مفسیر در طول سالیان سال با نثادهایِ دست میگشت و مفسیری این جهانی و زمینی از آن بهبازمی
گااهیِ  راهاه رفتاه و فهام، آگااهیمتعالی و مفاهیمِ برمرِ طبقات ِاکمِ سیاسای و فرهنگای باه کا  و خودآ

ای از میاان آمیای و اسا وره های رازانضثامیِ طبقات فرودست از زندگی و ماریخشان را در قربانگاه اندیشه
موازات امواجِ موفنده انقلاب سیاسی و اجتثاعی، گسستی از این به صوراسرافیلبرده بود. انقلاب دهخدا در 

مایاه نوشاته ر آن لحظه ماریخی، زباان عاوام را دساتدهخدا د» سیرِ خ ی و متعالیِ زبان و ماریخ هم بود:
کاه ماا  خویش کرد که امواجِ انقلاب، موده مردم را به صحنه مبارزه سیاسی و اجتثاعی کشانده بود و کسانی

ای نو شرکت جویند. وی مایه و کوشیدند در ساختنِ جامعهآن زمان قربانیان نظام اجتثاعی بودند، اینه می
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شده بود و با زبان و لازم برایِ چنان کاری را داشت. نه منها در میان مردم عادیِ جامعه بیرگپشتوانه فرهنگیِ 
کَم را جذّاب یافته و به فراگیریفکرِ آن ِِ کاه شان پرداخته بود. چنانها آشنایی داشت، بلکه از کودکی امیالُ 

 35«.بود« اخلاق ها و عادات و خرافات وجنگی از داستان»، خود صوراسرافیلهنگام نشرِ 
 شناسای و دار باه معرفاتای نایشگاویی کنایاه صوراسارافیلپرناد  برای میال، ایان قساثت از چرناد

جهانی، عرفی و عامیاناه از این مجربۀکه سرانجام در برابرِ ای فرهنم ماست شناسیِ عرفانی و اس ورههستی
 میاباه بهتارین باه، اینجا مجربه زیسته را «دهخدا» شود.زندگیِ روزمره، مثام رمی و راز و اعجابش محو می

کناد، او پاس از ِقیقت، پایشِ چشامِ خواننادگان ساتونِ چرناد پرناد آشاکار می و منشاء و منبعِ ِکثت
بارادران »)انسان(، خ اب به  «عالمِ صغیر»)جهان( و « کبیر عالمِ »آمییِ دو مفهوم عرفانیِ  ای م ایبهمقایسه

گاه شناسانه و هستی شناسانه این دو عالم سخن گفته و آنرت و مشابهت معرفتاز مجاو«! اشغیورِ مریاکی
کناد و گرداناد. ِکایات، نقصاانی اجتثااعی و مااریخی را آشاکار میافسار کلام را به زندگیِ واقعی برمی

یان ها در مسیر رسیدن به کثاال و والایشای ناامرمبط باا اها و نقصانبرخلاف نظام دانایی عرفانی از مثییل
مایاه نیشاخندی زباانی باه برد. ِکایت در واژگونی من ق عرفانی، مثییال را دساتجهان خاکی بهره نثی

ای ِاج شیخ هادیِ مجتهد مرِاوم سااخت. موقوفاامی خانهمیلا  یه مریض»کند: ای اجتثاعی میمسئله
ی ِیاات داشات هم برایِ آن معین کرد که هثیشه یازده نفر مریض در آنجا باشاند. ماا ِااجی شایخ هااد

که ِاجی شیخ هادی مرِوم شد، طلاب مدرسه به پسرِ ارشدش عادت کرد. هثین خانه به یازده نفرمریض
ِالا ببینید این پسرِ خلف ارشاد . خانه را خرجِ ما بکنیدانیم که موقوفات مریضگفتند ما وقتی مو را آقا می

د، ماه دوم دوما، ماه سوم سه ما ماه چهارم چهارماا ها را کم کربا قوت علم چه کرد! ماه اول یه نفر از مریض
هم ما پن  مااه  کم به ِسنِ مدبیرِ او، آن چند نفرها به پن  نفر رسیده کمطور ما ِالا که عده مریضو هثین

چیای شاود عاادت را از سارِهثه کاس و هثاهطاور می دیگر از میان خواهد رفت. پس ببینید که بامدبیر چه
ای که به یازده مریض عادت داشت، بدون آنکه ناخوش بشاود عاادت از سارش خانهضانداخت! ِالا مری

شاود عاادت را از افتاد. چرا؟ برایِ اینکه آن هم جیء عالمِ کبیر است، میلِ انسان که عالمِ صاغیر اسات، می
 36«.سرش انداخت

نباشاته در مااریخِ الثیلی از ِکثت عامیانه و مجرباه اوار دهخدا هم سرانجام، یربدر گفتار ِکایت
و « رؤساایِ ملات» آن موأماان کند، ماریخِ نثادینی که برگَرد گرفته است که فرجام ماریخ نثادین را افشا می

 مار لازم نیسات، میاان ِیواناات گویم برایِ ماا بایرگوقت نثیمن هی »رانند: ِکم می« رؤسایِ دولت»
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الوزرا است گوش هم رئیسعبارت شیخِ سعدی، سیاهزبان خدا هم شیر پادشاه درندگان است و به صریِ  بی
میوه است و کلم هم شاید یه چییی ها هم گلابی شاهخانه باشد. میان میوهبلکه درازگوش هم رئیسِ کشیه

زمینی لابد... یادم هست که خدابیامرز خالاه باشد و اگر مشروطه هم به نبامات سرایت کرده باشد که سیب
گفات کردیم، خانه را سرمی گارفتیم، میها، بعد از پدر خدابیامرزم، شی انی میهوقت که ما بچ فاطیم هر

مر لازم است، رئیس لازم است، آقا لازم است، رئیسِ ملتای هام مر نباشد. بیرگبیرگای بیالهی هی  خانه
م است اما لازم است، رئیسِ دولتی هم لازم است، امفاق و امحاد این دو طبقه یعنی ساختشان هم با هم لاز

 37«.که این دوما باهم نسازند که ما یکی را از میان بردارندما وقتی
دهخادا، « دروسُ الاشیاء»پرند  مازاد نثادینِ سیاست و قدرت )رؤسایِ ملت و اولیایِ دولت( در چرند

 باه هاا، ساازند اماا در دساتگاه هایاثه مودهبا بهره از مثییلی معنادار، خربیه و عسلی است که باه هام می
هثاه ایان »شوند که راه بر معاش و فهم و فرهنام مردماان خواهناد بسات: آور مبدل میای دهشتناسازه

طبقامی که عرض شد دو قسم بیشتر نیستند. یه دسته رؤسایِ ملت و یه دسته اولیایِ دولت، ولای هار دو 
 رما بخوریاد، گویناد شاثا کاار کنیاد، زِثات بکشاید، آفتااب و سادسته یه مقصود بیشتر ندارناد. مای

وعور بگردید، گرسنه و مشنه زندگی کنید، بدهید ما بخوریم و شثا را ِفظ و ِراسات کنایم. ماا چاه لخت
ها نباشند سنم رویِ سانم ِرفی داریم! فیضشان قبول، خدا بهشان موفیق بدهد. راستی راستی هم اگر این

ها کثای رود، البته وجود اینی از میان میخورد، مثدن و مربیت بیرگی و کوچکگیرد، آدم آدم را میبند نثی
که این دو ما باهم نساازند کاه ماا یکای را از میاان یا زیاد برایِ ما لازم است؛ اما ماکی؟ به گثان من ما وقتی

 38«.بردارند!
این فراورده ماریخِ نثادینِ ما )یه دسته رؤسایِ ملت و یه دسته اولیایِ دولت( از شهد شیرینِ زنادگی 

مِکد. دهخدا در برابرِ مقادیرِ سیاسات و سیاسات مقادیری، خون مردمان موصیف کرده است می که دهخدا
ای دهد. سیاسات در معناایِ اسا ورهخواست و میلِ افسارگسیخته و اراده م لقِ ِاکثان را خ اب قرار می

انجاماد. هاای نثاادین بارایِ سیاسات و قادرت نثیاش، از دید او به چییی جیء برپاداشتنِ ِریممقدیری
اگر کارهایِ ما را »گیرد: سازی برایِ ماریخِ فامحان را به چالش می گونه مشروعیتاین« چرند پرند»نویسنده 
 اش را مقدیر درست کند، امورات ما را باید باطنِ شریعت اصلاح کند، اعثاال ماا را دسات غیبای باید هثه

خواهید؟ پس شثا کرورها ها چه میر از جانِ ما بیچارهمها رئیس، آقا، بیرگنظام بیندازد، پس شثا میلیونبه
کنید؟ پس شثا چرا میل زالو به منِ ما چسبیده سالار و خان چرا ما را دم کوره خورشید کباب میسردار و سپه
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 39«.مکید؟و خون ما را به این سثجی می
بااوریِ ِااکم بار اندیشاه های دیگری در برابرِ مقادیرگرایی و بااطن در نوشته صوراسرافیلنویسندگان  

شوند کاه گراییِ سیاسی اجتثاعی متوسل میعرفانی ما ما زمان مشروطیت، به ماریخِ طبیعی و واقع-سیاسی
هاایی از مااریخِ دهاد. آناان باا میاالها را نشان میهای سیاسی و اجتثاعیِ مدرن بر آنبه ِتم مأثیرِ اندیشه

کنناد، در مرکایِ مجرباه ر زندگیِ روزماره را خاطرنشاان میطبیعی، یرورت و اهثیت مجربه موانثند شده د
نشانند، آن هم بلوغی از آن مردم عادی اما با مجربیامی مازه. ایان شابیه را می« بلوغ»موانثند شده، اص لاحِ 

خروجِ انسان از نابالغی  میابه روشنگری بهفیلسوف بیرگ مدرنیته از  40،«امانوئل کانت»معریف و موصیف 
خروجِ آدمی از نابالغیِ به مقصایرِ »و « جرات اندیشیدن»های خود در نوشته صوراسرافیلسندگان است. نوی

-آموزند و مدعای نظمِ نثادینِ سیاست، شریعت و طریقت را برای هدایت و راهبری انسان را بهمی« خویش

ثاایی های  مقتادی پرور، هدایت و راهناعانت و کثه هی  پادشاه رعیت»دهند: شدت موردانتقاد قرار می
قدر یه خردل در مهیه و مدارک لوازم مرقی و کثال بشاری معنای الانام و ارشاد و هثت هی  پیرِ طریقت به
خود او برای پیروی طریقِ مرقی خود و یافتنِ راه کثال نفس کافی  هنخواهد داشت، فقط واگذاردن انسان را ب

 باید کرد این اسات کاه بعادازاین لازم نیسات ناه است. منها خواهشی که از هر رئیس روِانی و جسثانی 
زور چوب، با مجشم )رن  و مکلف( استدلال و نه به مازیانۀ طریقت، کثاال منتظارا ماا را باه ماا معرفای به

 41«.نثایید، شثا فقط اجازه بدهید که ما در مثیی و مشخیص کثال خودمان بشخصه مختار باشیم
کناد و من اقِ طبیعای و ن را ما بسترِ روابط اجتثاعی دنباال میمواجه بانظم نثادی صوراسرافیلروزنامۀ 

یه رعیت بدبخت که موافقِ قانون اسلام با آقای خودش کفوّ و برادر است و »برد: عادی آن را زیرِ سؤال می
.. و در ردیف گاو .نعثت ارباب خود و رازق کوچه مثلکت است ِق طلق و مله خالصاخلاقا  نیی ولی
باشد، ِبس، مبعید، زدن، هجر و در بعضی مواقع کشتنِ رعیت از ِقوق مسلثه غِ ارباب میو گوسفند و الا

در برابرِ نثاادین کاردن مااریخِ طبیعای و مالاش بارای طبیعای و  42«.آیدو طبیعی ارباب ایرانی به شثار می
 بیعات هنجارین جلاوه دادن ناابرابری و ساتمِ اجتثااعی، دهخادا قاانون را باه وجهای مثییلای باه خاود ط

ِتای »دست دهاد: های نثادینِ فرهنم ما بهای از آن را فارغ از شاخ و برگگرداند ما فهم و بینشِ مازهبازمی
مشت ماردم بادبخت ایاران کنند؛ اما یهطبقِ قانونی نامعلوم کلبه خود را اداره می های استرالیایی برمیثون
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ظرند مجاددا  جبرییال از آساثان ناازل شاود، فالان برای اینکه آدم باشند و استیفای ِقوق آدمیت کنند منت
مجتهد اجازه بدهد و فلان پادشاه امضا نثاید اما این اِکام طبیعی که زندگی و اجتثااعِ جاانواران را نظام 

های یاعیف و زیرِدسات بادون ِاق و اختیارناد و شوند. در اینجا انساانبخشند، در ایران شکسته میمی
 داناد، برزگار ِاصالِ یاه ساال زِثات خاود را ِاقِ ثابات اربااب می قدرت بیرگان محدودیتی نادارد.

هایش ساازد و ثاروت مثلکات را صارف خواساتهالاوزرا مثاام ملات را بناده هاوا و هاوسِ خاود میرئیسُ 
 43«.کندمی

قانون و نهادهای منادی آن را چونان پناهگاهی برای ساتثدیدگان  صوراسرافیلبعد از پیروزی مشروطه، 
کید میآ دید و برمی های مابعِ هاوا و هاوسِ بنا داشت رویهصوراسرافیل کرد. مجلس مشروطه به نوشتۀ ن مأ

بدیهی است که امروز برخلاف ایام گذشته در رفعِ ظلم از مظلومین و »گذشته را بانظم مازه جایگیین سازد: 
اید اگرچه فرزناد و مویی ملاِظه و مأخیر باید در کار نی دادرسی بیچارگان وزارت عدلیه مکلف است و سر

 44«.برادر شخص وزیر باشد
، مصاویری باود کاه از واقعاۀ صوراسارافیلبخاشِ روزناماۀ های رهااییمرین نوشتهاما یکی از برجسته

معروف شد، « مصنیف دختران قوچان»ارائه داد. این نوشتار موزون که به « اسارت و فروشِ دختران قوچان»
شادگان مبادل کارد. در ایان ِکایات مثییلای، نه به مثییلی از فراموشآن واقعه را به زبان مصویری و شاعرا

آیاد. کالام ماوزون شده و اسیرِ قوچانی چونان چند پردا نثاایش روی صاحنه میسرنوشت دختران فروخته
کناد. دختاران دادن خوانندگان از فراموشی و از یاد رفتنِ ایشاان شاکایت می بار با خ اب قرار مصنیف، هر

هاا و خانۀ مفلیس، خواسات سارگرمی و مفاریِ  روسوچانی با بازخوانی این مصنیف در قهوهشدا قفروخته
کنناد. ِکاایتی کاه بعادها باه مثییلای از ویرانای و در هثاان ِاال ها را به مآمری مراژیه مبدل میمرکثن

ر شود. مصنیف در عین سوگواری برای ستثی کاه بارستگاری عثومی جامعه در انقلاب مشروطه مبدل می
گرداناد. مصانیف از زباان دختاران مای سوی مقصران براین دختران رفته است نگاه مند و انتقادی خود را به

را عاملِ « سوادی، کَری و کوریِ رعایابی»، «مرومی ایشانانصافی و بیبی»، «مستی و غرورِ بیرگان»گرفتار 
/ بیرگان جثلگی مست غرورناد»زند: م میزده بانداند و از هثان آغاز بر جامعۀ خوابای میچنین فاجعه

ساواد و رعیات بی - خدا کسی فکر ما نیسات ز انصاف و مروت سخت دورند/ -خدا کسی فکر ما نیست 
 پرسد و از زبانمی« پرستانوطن» و «غیرت مردان»در ادامه از  45«.خدا کسی فکر ما نیست گُنم و کورند/
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دهد و بدان طریق مثییلای برای رهایی و نجات خ اب قرار میمجلس مشروطه را « سالۀ منهادخترِ دوازده»
که خواهاد بارد ماا مجلاس »شود: شدگان، ستثدیدگان و ناکامان میبرای به خاطر آوردن و نجات فراموش

چرا شد محاو  -خدا کسی فکر ما نیست ی ناداده کامم/بردهای دل که -کسی به فکر ما نیست خدا پیامم؟/
در انتهای مصنیف با « دختران قوچان»مآمرِ مصویری و مثییلی  46.«دا کسی فکر ما نیستخ از یاد مو نامم؟/

رسد، صحنۀ نهایی مصنیف البته مثاشاگران روس و گرجای و مارکثن هلهله و مستیِ مثاشاچیان به پایان می
کنناد. در یسازان ایرانیِ چناین رخادادی سپاساگیاری مای م ایبه آمیی از سببگونهدر غریوِ شادی خود به

موان مثییلی از اجتثاعِ ایرانی آن روز در نظر گرفت کاه ناه منهاا در برابارِ بخشِ آخر البته، مثاشاچیان را می
کنند و عثلی از ایشان ساخته نیست، بلکاه از شانیدن آن ِکایات و ظلام و چنین فجایع و زوالی نظاره می

گاه باا ساتثگران هثراهای مثاشااچیان باه هیئات »کنناد: و هثادلی می ستمِ ِاکثان کیفور شده و ناخودآ
اجتثاع: هورا هورا هورا. اسلاوا گرامسی و وزنیم دویت سام پرسی! اسلاوا آصف الدوله! اسلاوا مینسترست 

 47«.و ویروسی! یاشاسون ایران گیل قیلری! یاشاسون آصف الدوله! یاشاسون ملت وزیرلَری!
آوردن،  ای موزن و مثییلی برای باه خااطروچان بیانیهنیی هثانند ِکایت دختران ق صوراسرافیلفرجام  

رفتاۀ رهایی و آزادی است. دهخدا دفترِ این روزنامه را در مبعید و با شعری در رثای دوست و هثکار ازدست
زماان مثییلای از ، هام«آر، زشاثعِ مارده یااد آر یاد»بندد. شعر می« میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل»خود 

هاای انقالابِ ساو بار ویرانای آرمانرستگاری موأمان است. او در این بیانیۀ موزون از یاه ویرانی و امید به
کند و از سوی دیگرمخاطبان آینده را به مالاش بارای یاادآوردن و فراخوانادن مجرباۀ مشروطه سوگواری می

یامین شاهدیم موأمان گونه که در کار بنانگییاند. اینجا هم مثییل آنبخشِ آن برمیهای رهاییانقلاب و آرمان
ساو از یاه« آر آر، زشاثعِ مارده یااد یااد»دلالت بر دو وجه ویرانی و رستگاری دارد. در زبان مثییلیِ شعرِ 

خواهانی چون میرزا جهانگیرخان ماواجهیم و های انقلاب و قربانی شدن آزادیگویی با سوگ ویرانی آرمان
مواجاه  صوراسارافیلماناده در خاکساترِ روزناماۀ یهای رساتگاری، برجاااز سوی دیگر هثچنان با بارقاه

ماناده و سانم انگییِ او در مصااویرِ برجاایشویم. گویی طومار جهانگیرخان صوراسرافیل با مرگ ِینمی
 دهد.های ماریخ هثچنان ما و آیندگان را خ اب خویش قرار میشدا این شعر و از ویرانه

 
 گیرینتیجه

رساد. ازنظارِ آغازد و سرانجام به مصااویرِ رساتگاری میم زبانی رستگاری میفلسفه ماریخِ بنیامین از مفهو
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به آغاز و انجامِ ماریخ و جهان نظر دارد اما هثاراه باا آن مصااویری از خوشابختی و  الهیاتبنیامین هرچند 
ز کند. بهره باردن اسعادت هست که مجربه سعادت این جهانی و مامریالیستی انسان را در خود منعکس می

یاهاا ؤهای محت ستم، به کنشی انقلابی در زمان ِال و برای محقق ربه بیداری و عثلِ انقلابیِ موده الهیات
 انجامد. مقابل مثییال و نثااد در فلسافه مااریخِ والتاراند میاکنون زمانی محقق نایافتهو آرزوهایی که ما هم

منظور نجات زبان و زمان هاست. بنیامین بهرکوبِ آنیاها یا اِیانا  سؤبنیامین نبردی در ماریخ بر سرِ محققِ ر
زند. از این نظر خوانشِ مثییلی از ماریخ، هثگونی و امتداد نثادینِ آن به خوانشی مثییلی از ماریخ دست می

بخشاد. رخادادِ کند و مجربه و پدیده را با بیاان آن از ناابودی و فراموشای نجاات میرا با چالش مواجه می
ه نیی در فرهنم ما، روسوی زمینی کردن بسیاری از نثادها و نظامات نثادین داشت. یکی از انقلاب مشروط

ها برای مأثیرگذاری ها بودند. روزنامههای این زمینی شدن و هثگانی شدن فرهنم و آگاهی، روزنامهعرصه
 گفتند.بایست به زبانی عامیانه و مثییلی با خوانندگان سخن میمی

موانستند در کنشِ انقلابی س ۀ عثومی کردن اندیشه و آگاهی و نوشتار به قولِ بنیامین میواها بهروزنامه
باا  صوراسارافیلعنوان یه رسانۀ اجتثاعی جدید بود. روزنامۀ ها نقش ایفا کنند. این ویژگی روزنامه بهموده

ماا آن زماان از سیاسات و  کاه نقد نگاه نثادین به ماریخ و سیاست ما آن زمان و با مثرکی و موجه باه کساانی
ای انقلابی بود. این روزناماه چاه در عناوان و چاه در قدرت نثادینِ ِاکم کنار گذاشته شده بودند، روزنامه

محتوا خوانشی مثییلی از ماریخ داشت. نویسندگان و گردانندگانش در نظر و عثل خوانشی واژگون از ماریخ 
شدن با نیستی ما باه انتهاا بار ایان رخاداد وفاادار بعید و مواجهدست دادند و باوجود قتل و م و فرهنم ما به

ماندند. آنان مثییلی از ویرانی و رستگاری شدند. در موجه بنیامین به مثییل )باروک(، مااریخ بایش از آنکاه 
پیشرفت و معاالی باشاد، عرصاه ویرانای و هایی م لق با طبیعت و مسیری روبهوِدت و هثاهنگی ارزش

چیی با چهرا برهنۀ مرگ و نابودی  است. با مثییلی خواندن ماریخ ازنظر بنیامین بیش از هرسرکوب و دهشت 
نامندش پرداخات کارده شویم. ماریخ هیینۀ گیافی برای مدعای نثادینِ آن چییی که پیشرفت میمواجه می

کالام چهارا یه شده، چییهای نامثام و ناکام و دراست. هیینۀ این پیشرفت نثادین و دروغین، امرِ سرکوب
هاایی کاه شود. بنیامین در برابارِ ملاششناخته می« نشانۀ جثجثه»مردگان ماریخ است که ازنظر بنیامین با 

ها را به مااریخ هام محثیال کناد گاه هثانهای م لق و ابدی را به طبیعت نسبت داده و آنقرار است ارزش
هم منجر خواهاد شاد و مقادیس و آرماانی کاردن  ایستد. ازنظر او این مقدیسِ طبیعت به مقدیسِ ماریخمی

اند. ایان رفته دست شده و از ها، مصویرهایی است که ویرانماریخ به معنای ملاش برای نادیده گرفتنِ مجربه
کند که در خدمت طبقات ِاکم است و نه در خدمت ای ایدئولوژی ِکم میگونهنثادین کردن ماریخ برآن

هاسات کاه های مااریخ اسات. در ویرانهای رو به ویرانهمثییل برای بنیامین نشانهانکشاف واقعی ماریخ. اما 
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رمقی از رستگاری شده در زیرِ آوار ماریخِ نثادین هنوز نور بیشده و نادیده گرفتهرستگاری و رهایی سرکوب
رمقِ رستگاری ان نور کمرا با خود دارند. نگاه مثییلی بنیامین به ماریخ علاوه برنشان دادن ویرانه و مرگ، موأم

از این  صوراسرافیلیابد. ازنظرِ بنیامین جیء این نیی نباید از مورخ انتظار داشت. روزنامۀ و رهایی را نیی درمی
مواند مثییلی بر ویرانی و رستگاری موأمان باشد. نویسندگان و گردانندگان روزناماه در نظار و عثال نظر می

نی را هدف اصلی خود قرار داده بودند، نجامی که با چشام دوخاتن در نجات و رهایی و رستگاری این جها
 خواسااتند ِااقِ هااا میآمااد. آندساات می شاادگان بااهآوردن فرامااوش شااده و بااه خاااطرویاارانهای مجربااه

 خوردگان و مظلومان را از ماریخِ نثادینی که بنا داشت فراموششان کند بستانند. به عبارت بهتر و درشکست
 ، ماا باه اماروز مااریخِ صوراسارافیلهاا و مصااویرِ ها دنبال مرمیم مااریخ بودناد. مثییلامینی، آنگفتاری بنی

رسانند، مرجثان صوراسرافیل رمقِ خود را به مخاطبان خویش میگسلند و نور کمپیشرفت را از هم میروبه
های ده اسات ناه در افساانهو نقشۀ راه رهایی و رستگاری به روایت آخرین پیامی که به آیندگان مخاابره کار

آوردن و از یاد نبردن هرآنچه  کند، برای به خاطرها محقق پیدا مینثادینِ ماریخ که در چشم دوختن بر ویرانه
و گردانندگان آن در زندگی واقعی، خاود مثییلای از  صوراسرافیل در خ ر فراموشی و نابودی است. روزنامۀ

-هایی که نور یعیف رستگاری و رهایی در طوماار و مثییالرستگاری شدند، بارقهِال ویرانی و در هثان 

 مابد.ها هنوز که هنوز است بر زمانۀ ما میشان از پسِ سال
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931/الملکاصفهان منتسب به افضل ۀاصالت کتاب سفرنام ینقد و بررس ؛گودرزی، محبی 

 

 مقدمه

در مورد تاریخ اصفهان دورۀ صفوی، آثار مکتوب و تصویری متعددی وجوود دارد، اموا هموی ایوا منواب  از 
شده به معرفوی صورت تحریفیا از اصالت برخوردار نبوده یا به اعتبار برخوردار نیستند. برخی از ایا مناب 

هوایی دار شودن پژوهشاند. عدم توجه به اصالت برخی از ایا مناب ، موجب خدشهآثار ایا دوران پرداخته
اند. بنابرایا جهوت ارزیوابی اصوالت منواب  مورداسوتفاده در اصیل استفاده کرده شده است که از مناب  غیر

علمی ضرورت دارد، پژوهشگر در جستجوی دستیابی به حقایقی باشد که عموموا  بوه شوکلی  هایپژوهش
های اصولی پوژوهش گردنود. ها و فرضیهشوند تا به ایا واسطه پاسخگوی سؤالآوری مییافته جم سازمان

یاز بوه مسئولیت پژوهشگر درک تفاوت بیا واقعیت، عقیده و همچنیا تخیل است و دستیابی به ایا موارد، ن
ها اطمینان حاصل کند. در بایست از اعتبار آنمنابعی معتبر دارد؛ لذا پژوهشگر قبل از استفاده از مناب ، می

الملو  منسوب بوه میورزا غلامحسویا اف ول 2،اصفهان سفرنامۀایا نوشتار تلاش شده تا با بررسی کتاب 
واکواوی قورار گیورد و در ایوا راسوتا، از نویسندگان دورۀ قاجار، اصالت آن موردنقد و  ش(1031 -1221)

های پایوانی اسوت. میورزا غلامحسویا در سوال آن بررسی شده 0نسخی خطی و همچنیا کتاب انتشار یافته
عنوان مترجم وارد دستگاه حکومتی شود. وی پوس از ش( به1221-1221شاه )ح : حکومت ناصرالدیا

-1211شاه )ح : ، به دربار مظفرالدیاش1222شاه در سال قتل ناصرالدیاطی مراحل مختلف و پس از 
مطالعوی  1المل  را دریافوت کورد.عنوان مورخ رسمی انتخاب شود و لقوب اف ولو به 2ش( راه یافته1221

 گرفته است. ای صورتو استفاده از مناب  کتابخانه حاضر با رویکرد انتقادی

 توصیف

است، به تاریخ شهر اصفهان پرداخته اسوت، ، همچنان که از عنوان آن نیز مشخص اصفهان سفرنامۀکتاب 
المل  بووده، لوذا از طورن عنواویا و اما چون هدف ایا نوشتار بررسی اصالت انتساب ایا کتاب به اف ل

المل  نگارش یافتوه، مطالب آن خودداری شده است. نسخی خطی ایا کتاب که با دستخط شخص اف ل
ش منتشور شوده 1027وده و نسخی چواپی آن بوه سوال محفوظ ب کتابخانی مجلسدر  2721با شمارۀ ثبتی 

   است.
نویس مؤلف اسوت. نسخه خط مؤلف، دست»برخی از پژوهشگران حوزۀ نسخ خطی اعتقاد دارند که 

                                                 
 .2721شماره  ،یلاماس یتهران: کتابخانه مجلس شورا. اصفهان ۀسفرنام. المل اف ل. 2
 .1027 ،یتهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام. کوشش ناصر افشارفربه .اصفهان ۀسفرنام المل .اف ل. 0
 . 7، اصفهانۀسفرنام، المل اف ل. 2
  .72 ،«مدرن و یسنت جهان ستیدوز در ستهیالمل ؛ تجربه زاف ل یسینوخیتار»، ییخزا ی وخزائ. 1
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وری شوده از نسوخهاما ایا تعریوف ارائه 1؛«هر نسخه خط مؤلفی نسخه اصلی است  های خطوی، قابول تسی
ای اند به جهت حفظ نسخهدر حوزۀ نسخ تاریخی فعال بوده بسا اشخاصی کهها نیست و چهتمامی نسخهبه

با ایا نسخی خطوی نیوز صوادس اسوت.  اند. ایا مورد در رابطهخاص، از روی نسخی اصلی رونویسی کرده
در مطالوب و شویوۀ تنظویم تطواب   سفرنامۀ اصفهانفرضیی اصلی نوشتار حاضر مبتنی بر ایا بوده که کتاب 

نوشوتی  2نصف  ههفان  فع یفراف  ااصففهانگر مرتبط با شهر اصوفهان بوه نوام عیا به عینی با نسخی دی
دارد و اینکه کدام نویسنده، نسخی نگارش شده را، از روی آن دیگری انجام داده، نیاز  محمدمهدی اصفهانی

 به نگاه تاریخی به زندگانی نویسندگان هر دو نسخه و موارد دیگر مرتبط با ایا مسئله را دارد.

 تحلیل

نوشتی محمدمهدی بوا محمدرضوا اصوفهانی  نص  ههان  ع یفرا  ااصفهان مقدمی مصحح کتاب در
شاه و بوه هایی بوده که در زمان سلطنت ناصرالدیاش( آمده است که ایا نسخه جزء کتاب1172 -1221)

هجووری  1033در سووال »شووده اسووت،  آوری دقیوو  و علمووی اطلاعووات شووهری نوشووتهجهووت جموو 
وری ایا کتاب را تمام کرده و به نظور دسوتگاه دولتوی کوه موممور مطالعوه و بررسوی گردآ ]ش1212[قمری

اموا مؤلوف بنوا بور  1«.شوده اسوت اند رسانیده و موردقبول و پسوند واقو مطالب جغرافیایی و تاریخی بوده
ش مجدد به تنظیم کتاب پرداخته و 1212هایی به ایا کتاب، در سال خواهش دوستان مبنی برافزودن بخش

 ش تحریر شده است.1217نسخی موجود در 
اگرچه از بازرگانان نامی زمان خویش بووده، « ارباب»محمدمهدی با محمدرضا اصفهانی معروف به 

پرداخته و شخص عالم و مطلعی در باب علوم اما در کنار ایا شغل، به نوشتا و تصحیح مناب  تاریخی نیز 
واسطی شغل بازرگوانی چنودیا سوفر بوه هندوسوتان وی به 7ت.جغرافیا و از ف لا و ادبای آن دوران بوده اس

ش( و اقاموت دوسواله در 1201داشته و در آنجا با علوم روز دنیوا آشونا شوده، بعود از بازگشوت بوه ایوران )
 ش به تهران عزیمت کرده است. 1202اصفهان، به سال 

( را متعلو  بوه 2721ایا نسخی خطی محفوظ در کتابخانی مجلس ) سفرنامۀ اصفهان،مصحح کتاب  
دارد کوه در ایوا المل  بیوان مویالمل  معرفی کرده است و با آوردن فهرست آثار اف لغلامحسیا اف ل
بوه تحریوری بوودن توجه  با»کند که اشاره نشده است و خود استنتاج می سفرنامۀ اصفهانفهرست به کتاب 

                                                 
 .72 ،«یخیتار مناب  بر هیاصل: با تک یهانسخه صیکاربرد ممخذ در تشخ »ادپور، ش یتف ل و زادهحسا. 1
 .1011تصحیح منوچهر ستوده. تهران: انتشارات امیرکبیر، نص  ههان  ع یفرا  ااصفهان. بهلاصفهانی، محمدمهدی. . ا2
 .ب و،هم.  1
 .102 ،نقد حال ،ینوی. م7
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م می رو ر دورۀ جوانی و عهد ناصری است؛ ازایواهای نگارنده دنوشتهشود که ایا نسخه از دستمتا، مسلی
حسواب آورد یوا ازجملوی آثواری دانسوت کوه در آن زموان از طورف عنوان ی  تجربوه بهشاید بتوان آن را به

 13«.عنوان ی  کار ضعیف رد شده باشداعتمادالسلطنه به
ت مجمووع آثوار دارد که چنیا کتابی در لیسخود نیز اذعان می سفرنامۀ اصفهانبنابرایا مصحح کتاب 

وی مشاهده نشده و سپس بدون ارجاع به هیچ سند تاریخی، دلایلی را از نزد خویش بر ایا مودعا نگاشوته 
ای از ش نوشوته1012خورداد  11است. در ابتدای نسخی خطی موجوود در کتابخانوی مجلوس و بوه تواریخ 

(؛ 1یش دانسته است )تصوویر غلامرضا زند وجود دارد که تملیف و تصنیف ایا کتاب را منسوب به پدر خو
 برد.ها صحت ایا ادعا را نیز زیر سؤال میاما مرور موارد و تطبی  دقی  نسخه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
و همچنیا به مناب  استفاده شوده در  صورت کاملی به زمان نگارش و تصحیح، سال نشرالاصفهانی به 

ب به منابعی که در موورد اصوفهان نوشوته نگارش ایا کتاب اشارۀ دقیقی داشته است. وی در مقدمی ایا کتا
 ها پرداخته است.برده و به توضیح آن نام نامهنسبو محاسن اصفهان شده، اشاره کرده و از دو کتاب 

المل  استنسواخ شوده توسط شخص اف ول سفرنامۀ اصفهانمبنای جواب به ایا پرسش که آیا نسخی 
توان نوشتی آن تردیدی وجود ندارد، میگارشی و نیز دست های وی که در اصالت ناست را با رجوع به کتاب

جهت مقایسی مابیا ایوا دو نسوخه انتخواب  التواراخ ا ضلتعییا و مشخص نمود. لذا نسخی خطی کتاب 
سففرنامۀ توان با قطعیت بیان داشوت کوه نسوخی خطوی به سنخیت ایا دو با یکدیگر، میگردید که با توجه 

                                                 
 .10 و،هم. 13

 ۀسفرنامنوشتۀصفحۀنخست : دست9تصویر

 الملک.، منسوب به افضلاصفهان

 تا، الف.منبع: افضل الملک، بی
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 (.0(، )تصویر 2مل  است )تصویر البه دستخط اف ل اصفهان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای کوه هاست و بر طب  نمونهدهندۀ شباهت تام مابیا آنهای ایا دو نسخه، نشانمقایسی تمامی بخش
های توان به تفاوتهای جزئی در برخی از کلمات را نیز میاز هر دو نسخه آورده شده است، وجود اختلاف

 ها آورده شده است: گونه تفاوتهایی ازایان مرتبط دانست. در ذیل نمونهنویساسخهنوشتاری مابیا ن
در بیان کلیات حالات اصفهان و ناحیی آن و تغییرات اسمی و نسوبی »الاصفهانی فصل اول را با عنوان 

اصفهان از مشاهیر بلودان ایوران اسوت و از »شروع کرده و چنیا نگاشته است: « که در آن روی نموده است
شده. عرض آن شمالی است و از خط اسوتوا سوی و دو ت بلاد عراس عجم و در اقلیم معتدل میانی واق امها

گانه خالدات اسوت هشت دقیقه است. طول آن مشرقی است و از جزیرۀ فره که آخریا جزیرۀ سیزدهدرجه و 
رینیچ که مرصود طائفوه هاست و مبدأ طول قدماء آن بوده تقریبا  هفتاد درجه است و از گو در مغرب همی آن

انگلیس و قریب  شهر لندن است و مبدأ طوول آن طایفوه اسوت تقریبوا  پنجواه ویو  درجوه و پنجواه دقیقوه 
 11«.است
شوروع کورده و چنویا نوشوته اسوت: « اصفهان و جغرافیای طبیعی آن»المل  نسخه را با عنوان اف ل 

                                                 
 .1 ،ااصفهان  افری عنص  ههان   ،یالاصفهان. 11

، خیالتوارافضلالملک، : افضل3تصویر

 .192شماره 

 .131تا، ب، بع: افضل الملک، بی) من

 

، منسوب به سفرنامۀ اصفهان: 1تصویر

 الملک.افضل

 .93تا، الف، منبع: افضل الملک، بی 
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خوانده است. در عهد مغول آن را بوه  اصفهانمحاسن اصفهان نوشته و آن را  ۀمف ل ابا سعد کتابی دربار»
، بنودی در آن پرداختوه شوده و حموزۀ اصوفهانی و صواحب قلااد اشفر اند. در کتاب فارسی ترجمه کرده

اند. اصوفهان اند و اروپاییوان زیواد در موورد اصوفهان نگاشوتهبه لغت پارسی تف یلی زیاد نوشته نامهنسب
رجه و سی و هشت دقیقه است. طول آن مشرقی است و از جزیرۀ عرض شمالی آن از خط استوا سی و دو د

ها طرف مغرب واق  است و آن مبدأ طول قدما بوده گانه خالدات است و همه آنفیره که آخریا جزیرۀ سیزده
تقریبا  هفتاد درجه است و از گرینچ که مرصد طائفه انگلیس و قریب شهر لندن است و مبدأ طول آن طایفوه 

 12«.و ی  درجه و پنجاه دقیقه استپنجاه  است  تقریبا  
دیگر از بناهای قدیم مسجد جام  عتی  اسوت کوه در »توان به ایا گزارش اشاره کرد که نمونه دیگر می

دیگر از بناهوای »اما اف ل المل  به ایا صورت آورده است:  10«شاءالله خواهد آمدضما بیان مساجد ان
 12«.شاءاللهذکر خواهد شد ان -است قدیم، مسجد جام  عتی 

المل  است و بوا توجوه بوه های صورت گرفته در نسخی منسوب به اف لذکر دیگر، تلخیصمورد قابل
نویسی بنا بر سلیقی شخص نویسنده امری معمول بووده، لوذا در نوشوتار اینکه تلخیص کردن واژه در نسخه

 مشاهده است: ذیل نیز ایا نوع از تلخیص قابل
کی قلعی طبرک است و بانی آن معلوم نشده و از محلات شرس واق  اسوت و آن را الحوال پوای قلعوه ی»

 11«.جای خود استنامند و آن قلعی معتبری است. دیوار و بارو و مشیر حاج همه بهمی
تسومیه و لغوت آن معلووم حقیور نیسوت و آن ها یکی قلعی طبرک است. بفتحتیا که وجهو ازجملی آن»
نامنود. چنانچوه گذشوت و آن از محلات شرقی شهر واق  است و الحال آن محله را پای قلعوه میای محله

  11«.قلعی معتبری است، دیوار و باره و شیر حاجی همه بجای و همه مستحکم است
عیا نیوز در ای که در ادامه بدان استناد شده اسوت، بیوان عویا بوهبر طب  بررسی هر دو نسخه و نمونه 

« طالار/تالار»ملات ایا دو نسخه وجود دارد و تنها تغییرات املائی در برخی واژگان همچون بسیاری از ج
 شود:دیده می

کوه آنجوا و ازجمله بناهای دولتی عمارت طالار طویله است، طالار آن چندان تعریفوی نودارد، چوون»
نشسوته اسوت لهوذا ری مویمحل بستا اسبان خاصه بوده و پادشاه برای دیدن و نظارۀ اسبان بدانجا آمده قد

                                                 
 .21 ،اصفهان ۀسفرنام ،المل اف ل. 12
 .02-00 ،ااصفهان  ایفر عنص  ههان   ،یالاصفهان. 10
 .22 ،اصفهان ۀسفرنام ،المل اف ل. 12
 .22 ،همو. 11

 .03-01 ،ااصفهان  ایفر عنص  ههان   ،یالاصفهان.  11
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شومال روی  هخانوی جنوب آن مایول بوچندان اهتمامی در وض  بنا و اساس عالی ننموده است؛ اموا حوض
انود و شده، تمام آن تذهیب و زرنشان کوه ملول آن کمتور نشوان دادهطاس مروارید ساخته مشرس، معروف با

 12«.کمال تعریف را دارد
کوه سورطویله طویله است. تالار آن چندان تعریف نودارد چونازجملی عمارات دولتی، عمارت تالار »

ه بوده و پادشاه آنجا به نظارۀ اسبان آمده ساعتی می نشسته، چندان اهتموامی در وضو  بنوای آن اسبان خاصی
ا حوض شده و تمام آن خانی آن مایل به شمال روی به مشرس معروف به اطاس مروارید ساختهننموده است. امی

  11«.شان استتذهیب و زرک

 گیرینتیجه

عیا، نشان از یکی بودن ایا دو نسخه را دارنود و تنهوا وجووه بندی یکسان و مطالب آورده شدۀ عیا بهفصل
افتراس ایا دو نسخه حذف و اضافه جزئی برخی موارد و همچنیا اسوتفاده از کلموات مشوابهی اسوت کوه 

له بسیار حائز اهمیوت در صوفحی آغوازیا نویس امکان خوانش صحیح کلمات را نداشته است. مسئنسخه
( و عجیوب اینکوه توسوط مصوحح محتورم 2المل  نهفتوه اسوت )تصوویر نسخی خطی منسوب به اف ول

موردتوجه واق  نشده است، مورد اول و بسیار مهم، درج نوام آقوای محمدمهودی اربواب در گوشوه سومت 
نویسی نکتی دوم، تاریخ شروع ایا نسخه راست نسخه است که اشارۀ مستقیم به نگارندۀ اصلی کتاب دارد و

 1033شده و ایا در حالی است کوه الاصوفهانی نسوخه را بوه سوال ش درج1210س/ 1032اللانی که ربی 
ش مطالبی را بوه 1212س/ 1030دهد و صرفا  بنا به خواهش دوستان از سال ش تمام و تحویل می1211س/

 نماید.آن اضافه می
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .02 ،همو. 12
 .21 ،اصفهان ۀسفرنام ،المل اف ل. 11

 نخست یصفحاز  یبرش: 3 ریتصو
-اف لمنسوب به  ،اصفهان ۀسفرنام

 .المل 
 .4 الف، تا،یب المل ،منب : اف ل  
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هایی جداگانه، بلکه مربوط به گذارد که ایا دو نسخه، نه کتابی در ایا باقی نمیجزئیات مطالب شک
تملیف محمدمهدی با محمدرضا اصفهانی بوده و نسوخی خطوی نص  ههان  ع یفرا  ااصفهان کتاب 

 برداری شده است.المل  نسخهتوسط اف ل
می مووارد بوود؛ لوذا بوه جهوت جهت که در ایا نوشتار نه امکان و نوه ضورورتی بورای آوردن تمواازآن

هایی از ایا دو نسخه آورده شده است. جهت بسط بیشوتر و کواوش در شده، بخش مستندسازی موارد گفته
 شده بپردازند.توانند به مطالعه تطبیقی مابیا ایا دو نسخی معرفیقدر میجهت مدعای فوس، محققان گران

 تشکر و قدردانی

 اصفهان یصفو یبناها بیو عوامل موثر در تخر لیدلا» نده دوم با عنواننگار یمقاله حاضر از رساله دکتر
خانوه، کواخ جهوان  نوهییتوالار آ له،ی: تالار طویبناها)مطالعه مورد ایاز ا یمنتخب ینییوجوه تز ینیبازآفر و

از  لهیوسو اینگارنده اول انجام گرفتوه، مسوتخرج شوده اسوت، بود ییکه در دانشگاه تهران به راهنما« نما(
 .میکمال تشکر را دار دانشگاهمساعدت مجموعه 
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